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«نوشتن ، اشتیاق نامحدود»


مجموعة حاضر، دلبستگی و کوششی است از خودشناسیِ فرهنگ و ادب دیرینة فارسی که به عنوان یک نمونه کوچک به عرصه می‌آید تا در جلوة نیک و افکار انسان‌دوستانه و خردمندانة گذشتگان نظر بیندازد و اندکی از آن را به عنوان جوهرسخن عرضه بدارد. از آنجا که ادبیات، یک ذات آرزوپرور و نُسُجِ یک اشتیاق نامحدود است، لذا در این مجموعه خواسته‌ام تا در کار جُستن و به دست آوردن آن چیزی باشم که به بازشناسی فرهنگ مُنجر می‌شود و از آن عملی هدفمند و انسانی مراد می‌گردد و ملحوظ به دستاوردهای ارجمندی می‌شود که نمونه‌اش در شعر زیر بازتاب می‌یابد:

بکوشید خوبی به کار آورید

چو دیدید سرما، بهار آورید
«فردوسی»


و چنین است ابراز عطوفت و احساس آن اکرام و غنای فضیلتی که همیشه از دیرینه‌های فرهنگ ما جوشیده است و بر انسانیتِ انسان، تأکید همیشگی دارد:

نخست آدمی سیرتی پیشه کــــن

پس آن‌گه ملک خویی اندیشه کن

«سعدی»


یا در تأکید محبت و کرامت و احسان نیز سخنش گرم و تا اوجِ ارزش‌های بی‌همتای جانِ آدمی بالا می‌رود و می‌سراید.

بر این رواق زَبَرجَد نوشته‌اند بــه زر

که جز نکویی اهلِ کَرَم نخواهد ماند
«حافظ»


و در این دریای جوشان و گسترده که زندگی از آن بر می‌جوشد، تنها عشق است که جان آدمی را زنده و فزاینده و گرم نگه می‌دارد. تا آنجا که شامخترین معلم عرفانش به عنوان یک اصل و اساس می‌گوید: «هر که عشق ندارد، بی‌حاصل است و هر که عاشق نیست خودبین و پُرکینه و خودرأی است و دریغا کاشکی جهان و جهانیان عاشق بودندی تا همه زنده و با درد بودندی.
«عین القضاة همدانی»


خوب، این نمونه‌ها و این شواهد زنده و شایسته می‌تواند رَدیابی شود و پاسخی باشد به آن نیاز درونی و روزگارانی که هر آینه نو و نوتر می‌شوند تا به زندگیِ نسل معاصر، ارزش و اعتباری سِزَنده بخشد.

باری مکتوب پیش‌رو با توجه به حساسیت‌ها و مناسبت‌های زمانه که پیش آمده بود و نیز با دلسپاری عمیق به میراث گذشتگان خواسته است تا خودش را در اثر و در فرهنگ بومیش بنگرد و عاکف چنان درگاهی باشد که دوستان را به حُسنِ اتفاق دیدار می‌کند و در سُلوک رفتن، اندوه ناتمام همة مردم است. آه ... بگذارید تا در سمتِ آفتابی زندگی باز هم آرزو کنیم که هیچ وقت نان ارزان را تنها برای خودمان نخواهیم و در گلریز سعادت پایدار انسان، تنها به سعادت همة انسان‌ها فکر کنیم و بکوشیم که خوبی به کار آوریم و آرزوهای آباد داشته باشیم و بدانیم که نقشِ مردمِ حق بین، همیشه پُر از اشک است. با غمِ پنهان و با صد سپاس، بدرود. زنده به لبخند شما.

	
	حسین خسروجردی

آذر 1388

مشهد


یک پرسه‌ی عاشقانه، در کوچه‌سارِ شهرِ باستانیِ سبزوار

من این جایم. میان شهر آفتابی بیهق. در میان یادها و یادگاری‌های کُهن. با حسرت‌ها و نوازهای دیرین، با شرار اَرغوان‌هایِ مُشکبار و حُزنِ خموشانه‌ی رنج. همپای سال‌های آب و عودهای سوخته و خنده‌هایِ خوشبادِ زندگی و گره‌بند رنجور سرنوشت.
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با مادیان سرخ یال امید آمده‌ام ای شهر حیف!
از سفرهای دور و صعب ـ از نژند غربت آمده‌ام و از متنِ سُتوه فراق. با من از عهد گهواره بگو و از روزگار شتابناک جوانی. از روزگار هودج خیال و از شب‌های ستاره‌شویان تنهایی. از عشق بگو که از میان حریرهای شوق می‌آمد و ازمیان کوچه‌های نجیب تو گذر می‌کرد و ما را در بخت و نگاه روشنش، رهایمان می‌نمود. رها و آزاد چون کبوترانی که در عصرهای فرح‌بخشت قرار نداشتند و میان شمال و نسیم و سینه‌ی صاف آسمان می‌پریدند و دریغ! دریغ که رقم در کجای سرنوشت داشتم تا در نِکهتِ دشوار خاره‌ها و گریوه‌های عمر، تو را در کنار خویش نداشته باشم!

و مهرت اما با من بود. با من و دل تافته‌ام. تا غُنوده شوم، ببارم. بتابم، بوزم، بدرخشم و بیدار شوم و سپس فرو ریزم. هان ای ابر بهار، خار پرورده‌ی توست!

مرا پروردی، می‌دانم! مرا در تسلای جهان مهر آیین و آرزوهای دیرینه‌ات پروردی! می‌دانم و چنین است که سنگ و سفالت، خاکت، دیوارهای فرسوده‌ی مخروبه‌ات، نسیمت، شب‌های ستاره بارانت، قنات‌‌های روانت، غله‌های انبارت، استخوان‌های ترک خورده‌ی دیربازت، لبخند و اقبال فرخنده‌ات، فلسفه و ادبیات و شعر و شعورت، استقامت و فخر حماسه‌های ماندگارت را همیشه دوست داشته و دارم. پس بپوی ای شفیق. ای گُردِ نام‌آورِ روزگار دراز! ای شهسوار نبرد!

ای مصلح یادهای کهن!

ای شهیر شیدا ، بپوی و بخرام و ببار . ببار بر خفّتِ دستانِ آرزومندِ مردمان این دیار، ببار. بر عاشقان ببار. بر دوست داشتن آنان ببار. چرا که به فرموده‌ی استاد ثقه و آزموده‌ام محمود دولت‌آبادی:

«اگر انسان نتواند دوست بداردا، می‌میرد.» و در گذر سپنجی عمر، این شاعر است که می‌سراید:

ذخیره‌ای بنه از رنگ و بوی فصل بهار 
  که می‌رسند ز پی، رهزنان بهمن و دی

بسا نوشتم و در سلوک نگاشتن پنداشتم که فقط قلب، تنها قلب برای زندگی کردن کافی‌ست و برای نو شدن و شکفُتن گذاشتم تا در جریده‌ی کاغذم، باغ‌های زندگی روان شوند و مهر، تنها مهر مأوا بگیرد و توشه‌ام فقط عشقی شود که لبریز زندگی‌ست و از فردا و تازه‌ها پُر است. و چنین است گزارشم به تو ای مُلکِ باستان، ای سبزوار!


چنین است احوال سلوک نوشتن فرزندی که در دَمه‌هایِ رازناکِ زمان و گریوه‌های لغزنده‌ی روزگار و آواردگاهِ شدن، تنها و تنها تو را در کنار خویش داشت و آکنده از باور تو بود. تویی که چون شهسواران اسطوره‌های کهن، همیشه بُرومند و سرافراز و غُراب می‌نمایی و آزموده‌ی میدان‌های زُمختِ روزگار هستی و نمادها از تو جان می‌گیرد و جوهر کتاب کهنه‌ی عشاق، رنگ رخسار تو دارد. و هرگز مبیناد! هرگز مبیناد و گزند، همیشه از تو دور باد. و نجوایت چنین حَزین و غم‌آلود مباد و آرزو آن که، درد نوشت ویرانی، بتواند از دَمه‌هایِ سرد و مکنون غفلت و عناد بگذرد و آباد و آزاد، همپایِ آفتابِ بلند، همیشه جاویدان بدرخشد. چنین باد!
دوهفته نامه بیهق، 25/7/1383
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جهان سنگ می‌شود اگر تو پرنده نباشی

با تواضع و حق‌شناسی به اهالی داستان و ادای احترام به آبی نوشتن که مرا یاری می‌کند تا از برکه‌های زلال عواطف و جَهدِ پُرشور داستان‌نویسی، راهی به شما بجویم و در سُتوهِ فراق و غم ایّامی که با اهل هُنرش به کین است. لحظه‌ای با شما به گفتگو بپردازیم. هرچند که داستان، از دل ضرورت‌ها و دشواری‌های زندگی می‌گذرد تا اندوه ناتمام این مردم را بنویسد و همیشه طرفدار عاکفانِ درگاه عشق و دوستی و ارزش‌های پایدار زمانه خویش است. اما استغنا و آرزوهای گردن‌فراز و بشارت آن، روح ملی این سرزمین را می‌کاود و لاجرم، داستان، حاصلِ وجدان جمعی و پیشاهنگ معنوی همة ماست. داستان و دامنة دل‌انگیز دیگر آن رُمان، خود یک عشق دلاویز و ذوقِ شعله‌وری‌ست که بزرگان و نام‌آورانِ آن، با بضاعت و بذل جان توانسته‌اند فصل نوی را به ادبیات ما تقدیم بدارند؛ که از دل آن، ارزش‌ها و جلوه‌های راستینی فوران زده است. و در یک برآورد دیگر: داستان، بازشناسی تاریخ ملّتی است که می‌خواهد با شناخت آن، به تعالی برسد. این است که داستان تنها یک منظر سپنجی و گُذرا و روزمره نیست؛ بلکه رنج‌‌یاب معناهای زندگی‌ست. که می‌شود آن را به دردِ بیداری تعبیر کرد. و چنین است که با تلاش بی‌دریغ همة آفرینشگران داستان‌نویسی ایران، امروز ادبیات داستان‌نویسی ما، سعی در تبیین هویت ملی خویش دارد و ما را به تواضع و حق‌شناسیِ آثاری بر می‌انگیزد که در سال هزارة شاهنامه، توانسته‌ام توفیق مطالعة برخی از آنها را داشته باشم و اصلاً بگذارید تا به تعبیری که داستان را فوران نیروهای خود می‌داند بگویم که من از جوانی باز چونان انبوهی از مردم این سرزمین، توانسته‌ام با نوایِ شاهنامه و نقل‌ها و داستان‌های امیرارسلان و حکایات و بدایعی آشنا بشوم که در دهه‌های سی‌ و چهل مرسوم بود و آن سال‌ها چه راستیِ پایداری در آن نهفته بود! که به قول ابوالفضل بیهقی، بس روزگار بر نیامد که گذشته شد.
با سینما و لذّت حضوری که داشت من توانستم با هنر و از آن جمله با تأتر آشنا بشوم و از آنجا که این حُسن اتفاق، بنا بفرموده سعدی در عالم کم اتفاق می‌افتد، زمینه‌ساز چنان زبان مشترکی شد که من، دل به حقیقت آن سپردم. و گسترة این داستان به آنجا رسید که از بخت خوش در اوایل دهة شصت توانستم با بزرگ‌ترین داستان‌سرای امروز ایران محمود دولت‌آبادی همشهری آزموده و یگانه‌ام آشنا بشوم و از آنجا بود که ارزش‌های راستین و نگاه جاویدان هنر و دل بیدار و دگر شده‌ای هویدا شد که آواز خشکسالی پرواز و نغمه را جبران می‌کرد. دولت‌آبادی چیزی به من آموخت که به قول آن بزرگ: هرگز ز دل، امید گل آوردنم نرفت.

باری در رواقِ زَبَرجَدی که رُمان نام دارد، مردان انتظارش هرگز میرا نیستند. در آنجا حتی پاییزش می‌گوید که من، می‌میرم تا دوباره برخیزم و چنین است که داستان، پایا می‌شود. تا به ذهنیت هنری مبدل گردد که معیار آن رُستن است و پژواکِ روزگارِ آن، هوایی تازه است.

	بکوش ای گیاه تا درختی شوی
برو سعی کن تا چو گل در بهار

	به باغِ اَمل، نیک بختی شوی
بخندی به رُخسارة روزگار




روزگار، روزگار و زمانة تنگ. حسرت‌ها و دریغ‌هایی که چونان پروانه‌ای فروتن و سبکبال می‌آیند و بر جویبار خشک این همه حسرت‌ها عبور می‌کنند. تا باز هم قاعده، وفا شود. وفا! باید حالا آمده باشد. تو او را دیده‌ای. نافة خون‌آلودی دارد. با نگاه زُلالش ترا می‌بیند که رویِ شیارِ بی‌بذرِ این زمین، همچنان حیران مانده‌ای. باید آمده باشد. با پرسشی که سبزینة زمین را صدا می‌زند. و همچنان نافه در خون می‌مَزَد و روزگار .... روزگار ترا پیر می‌کند تا در مجال هیچ درنگی تو همچنان بنویسی و چونان قاصدک اخوان ثالث، ابرهای همه عالم شب و روز، در دلت بگریند. و تو دَم برنیاوری و چنین است رسم وفا و قاعده‌ای که ادبیات می‌شود.
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روزی به یادِ دیروز


بزرگی می‌گویدکه : «زندگی را تنها با مراجعه به گذشته می‌توان فهمید ولی باید در آینده زیست.» بر این اساس اخیراً در شهر سبزوار که به شهر فرهنگ و فلسفه و ادبیات مشهور است، همایش و رویدادی میان اهالی فرهنگ اتفاق افتاد که سرشار از عاطفه و شعر و شعور بود. تا آنجا که بانی و میزبان این حرکتِ سزنده که ادارة آموزش و پرورش سبزوار بود باید این را نقطة عطف و اعتلایی این اداره قلمداد کرد که به نوعی می‌شود آن را رویای انسانیت نام گذاشت. همایش، مُتشکل از دبیران و دانش‌آموزانِ دیروزین دبیرستان ابن‌یمین بود که با دنیایی از یادهای گرم از جای جایِ این سرزمینِ کهن و از کوچه پس‌کوچه‌های دلتنگ زمانه باز آمده بودند تا بار غم خستة خود را در این جمع ارجمند بزدایند. این همایش دارای چنان لطفی بود که از آن به راستی بوی خوش مهر می‌آمد. بوی خوش رحمان. اصلاً مُرور دبیرستان ابن‌یمین، مُرور معصومانه‌ای‌ست که بی‌درنگ در ما خاطرات فراوانی را زنده می‌کند که در صدر آن آقای عظیمیان قرار دارد که از ورایِ این همه سال، او را در هیئت مردی متین و باوقاری که لبخند فروخورده‌ای دارد، به یاد می‌آوریم. با یک کلمة خلاصه شده که باورِ لیاقت است، بگذارید تا در ادایِ حق‌شناسی از آموزگاران شایسته خود، ابتدا روح جمعی همة آنها را پاس بداریم و بگوییم که صدایشان و یادشان همیشه نامِ زلال و زیبای بارش را در ما زنده و تداعی می‌کند و چشمة احوالمان را بهبود می‌بخشد و چگونه بگویم که شوق کمال یافتة ما، همیشه و تا ابد، مدیون تک‌تک آنهاست. بزرگترین حُسن این بزرگواران همانا روشنی و تابندگی آنها بود تا سوز اندیشه در ما، شعله‌ورتر بشود که گفت: تا نباشی آشنا زین پرده رمزی نشنوی و شنیدیم و همة ما شنیدیم و اگر همة ما آنجا جمع شده بودیم و با پیام‌های خوب آمده بودیم می‌خواستیم بگوییم که آنها یادگار مُجتند. و اگر محبت و عشق ذات حرکت است، به یقین می‌گوییم که این حرکت در تک‌تک آنها حرکت انسانی و ثمربخش بوده است و همین حرکت بود که آموزگاران بزرگوار ما را به پای تخته سیاه می‌کشاند تا در اثبات یک قضیة هندسی به ما بگویند که احتجاج برهانی مبتنی بر علم است. آنها با اثبات قضایای هندسی، خَردگرایی تجربی را به ما آموختند و با خونسردی عالمانه درس فیزیک را به منزلة حقیقت علمی در ما نهادینه کردند. آنها با ترسیم عناصر شیمیایی، نخستین تجلی حیات را به ما قبولاندند. دبیران زحمت‌کش دبیرستان ابن‌یمین با استغنا و قناعت خویش، درس دیگری هم به ما آموختند و آن این است که اهالی فضیلت، همیشه محروم هستند. یکی دیگر از آموزه‌های این بزرگواران، آیین مردم هنری بود که پیش از این، ابن‌یمین فریومدی آن را ارج نهاده بود. ابن‌یمین شاعرِ پرشور و توانایی بود که دبیرستان ما به نام نیک و مردم‌مدارِ او مزّین شده بود. شاعری که مشفق و مددرسان فرهنگ و کلامی بود که می‌گفت:

اگر بَد کُنی چشم نیکی مـــــدار

که گر خار کاری، سَمَن نَدرَوی

باری دبیران ابن‌یمین، بهایی سزنده و ممتاز دارند که مصداق این شعر غمزده و زیبای حسین منزوی هستند که می‌گوید:
تا هستم ای رفیق ندانی که کیستــم
روزی سراغ وقت من آیی که نیستم
براین اساس اگر همة آموزگاران ما، بی‌دریغ‌ترین وُجُوهِ جانِ خویش را با زبان ادب و فضیلت و متانت آدمی به ما تقدیم کرده‌اند، پس همایش روزی به یاد دیروز، بهایی بود که به آنها پرداخت. و چنین است که احترام همة آنها به عنوان قدردانی و به عنوان یک فریضه چقدر دیر و دور ادا شده است. مگر نه آنکه آنها دبیران یگانه و توانایی بودند که با احساس و کششی نیرومند و کاملاً زنده درس را برای ما قابل فهم می‌کردند. آنها با عواطفِ بلیغ و رسایِ خویش، همیشه مُژده‌بخشِ نوعی فهم و شعور اجتماعی بودند. آنها کاغذ را دریا و حروف را پرندگان سفیدی می‌کردند که برفراز آب‌ها به پرواز درآمده‌اند. دریغا جوی قصبه. دریغا سرود سرخوش آب و آن نهالانی که باید امروز درختان ستبری شده باشند. آه به راستی وقتی که نام رفیقان و همکلاسان خودم را می‌برم شکفته می‌شوم! گویی آنها شادمانی ذات و ضمیر من شده‌اند. آنها تداعی پرواز معصومیت ایّامی هستند که جوانی نام دارد. آنها اشک‌های سایه و بصیرت آرا‌م‌‌منند. آنها آرزوی محال و دوردستی بوده‌اند که اینک در یک ابتکار بسیار قشنگ و پر از تحسینِ اداره آموزش و پرورش سبزوار، به منصة ظهور می‌آیند. آنها چشمة جوشان آرزو و نظر محبت خدایند که در میانِ باغ‌هایِ زمان، پیر شده‌اند و چقدر روشن و صریح می‌نمایند. اینها چهره‌هایی هستند که انگار در بهار کوچک عمر و در فرصت باریک باغ می‌خواهند جزء خاطره‌های ما شوند. چقدر با آنها از کوچه‌های پُر ماه گذر کرده‌ام. چقدر در بیشه‌های خیال به دنبال آنها بوده‌ام و چقدر خوشحالم که در حضور بُرومند آنها بگویم که نانِ ارزان را هیچگاه تنها برای خودم نخواسته‌ام و اینها همه از معجزة امانِ امید آنها بوده‌ است. انسان‌هایی که احساس می‌کنم نیروی جهانند و این نیرو، همیشه با من است. و یک نوع ایستادگی در مقابل زوال را، نوید می‌دهد و چنین است که حضور این انسان‌ها در این روز معنی یاب می‌شود که این خود، مژدة یک ارتقاء است. حضور آنها بار دیگر به ما آموخت تا هیچگاه پرنده بودنِ خودمان را فراموش نکنیم و به تأسی از سخن امام محمد غزالی بگوییم که: علمِ شکر، شناخت نعمت است. و شناخت نعمت شما، آموزگاران ارجمند، تَلمیذِ ارادتی است که بر همة ما محصلین دبیرستان ابن‌یمین ، یک فریضیه است. این فریضیه همیشه باد.
[image: image8.jpg]



دو شهر و دو تاریخ همچند


گذشت زمان و قرائن مسجل تاریخ می‌گویند که نیشابور و سبزوار همیشه همچون پَره‌ای شکار یا به اصطلاح نرگیان، بازو به بازوی هم داده و یاور هم بوده‌اند.

تاریخ می‌گوید که حتی پذیرش دین اسلام از جانب سبزوار شرط آن، مسلمان شدن نیشابوریان بوده است.
 و این، یعنی نهایت اعتبار و غایت عجین شدن دو شهر تاریخی به همدیگر و در قاموس وفاق، این یعنی خودِ مؤدت!

بی‌گمان در تضاریس پرغوغای ایام، این دو شهر سرنوشتی همخوان و یگانه داشته‌اند؛ چه در جنگ و چه در آشتی؛ چه در هجوم تاتار و چه در قتل عام‌های تیمور.


در سیاست و تصمیم‌های مهمشان این دو شهر متفق و یگانة هم بوده‌اند؛ آنسان که خطبة نیشابور و بیهقیان بر سلطان مسعود، خود مؤید این نکته است.


در فرهنگ و ادب نیز این دو شهر همیشه با مراودة خود با تأثیر و تأثرِ متقابل، همدیگر را ارتقاء می‌بخشیده‌اند؛ آنسان که «امام جلیل‌الدین علی بیهقی». امام عهد خویش بوده و مدرس کوی سیار در نیشابور، ولادت او در خسروجرد و نام او در دنیا طیار و سیار، حکیم داود طیب مولد او نیشابور بوده و او را در قصبه (سبزوار) ارتباط کردند. و مردی بوده عالم به حساب و نجوم و طبیبی حاذق و معالجی نادر با حدسِ صائب.


احمد نیشابوری معروف به ابن ابی‌الطیب: این امام را مولد نیشابور بوده و موطن، قصبة سبزوار. و او را چند تفسیر است. تفسیر کبیر سی جلد و تفسیر وسیط پانزده مجلد و تفسیر صغیر سه مجلد، و این جمله از حفظ، املاء کرده است و معانی انگیخته، قوی! و مرقد او در قصبة سبزوار است.


محمدبن طیفور نیشابوری، او عالم و محدث بوده است و در نیشابور سکة طیفوری به وی بازخواندندی و اولاد و احقاء او به بیهق افتادند.


و برای اینکه بازهم بتوانیم ابعاد متنوع تفاهیم تاریخی این دو شهر را بهتر نشان دهیم باید از امیراسفهسالار متولد قصبة خسروجرد نام برد که در نیشابور مدارس و مساجد ساخت و در خسروجرد و نیشابور رباط و عمارت بسیار کرد. ابوالحسن شعیب بیهقی، مُفتی شافعیان بود و مدرسه کوی سیار نیشابور که مدرسه بیهقی خواندندی، او بنا کرده است. 


چنین است رَبطِ انسجام و خویشی این دو شهر کهنسال که حتی در فیصلة برخوردهای خانگی، مدد شهر سبزوار را می‌طلبد.
 و ما را از ژرفای تاریخ برحذر می‌دارد که:
هر که نامخت از گذشت روزگار

هیچ ناموزد ز هیچ آموزگــــــار


و بر این صراحت قویم، اینک با شمایم! بگوید که این چیست؟! این غوغای طوفندة خلیدن و خَستن از بهر چیست؟! چگونه است تا نکته‌ای چنین صریح (تقدم یا تأخر دو شهر) باید از حوصلة فرهیختة شما بزرگان قوم، بدر آید و مجالی برای تحمل عقاید یکدیگر نماند؟

نه دوستان، نه! چنین نیست. بیگمان نیشابور شهر یگانه و شامخ و ارزندة پر نبوغ خراسان بزرگ هست و وفور رودهایش، مزارع گسترده‌اش، باغ‌های مصفایش و مردم سرزنده‌اش همیشه فخر فلات بوده و هست و امید که همچنان زُهره زَهرای آسمانِ خراسان باقی بماند.


و اما آن سوی، در جوار این شهر شهیر و در پهندشت آفتاب زدة باز، وقار خاک از لونی دیگر است و شهر پایور سبزوار در نجوای نجیبش هنوز شاکر است، شاکرِ مردانِ مرد.


پروانه‌های شیدایی که از دودِ ستم گذشتند و زَیتِ زندگی را زیاده و افزون نمودند. خاکی غرا که علمای بزرگ خیزند از آن.
 سرزمینی که روزگاری تهامة صغرا بود از کثرتِ فُضلا و اُدبایش. 


و این خاک با قدمت دیرنده‌اش سر بر اسطوره‌های دور می‌زند. جایی که ساسان پسر بهمن، سبزوار را آباد می‌کند و سبزوار شهری بزرگ شد به انواع درخت میوه‌دار و سایه‌بخش و عمارت‌ها و بازارها و محله‌های سبزوار. متصل گشت به دیه ایزی از راه زرین و هنوز اطلال آن عمارت باقی است. 
 و اما این که مؤلف محترم نیشابور، شهر فیروزه‌ها مرقوم فرموده بودند که روزگاری نیشابور از نظر عمران و آبادی و اهمیت بر ناحیت سبزوار رجحان داشته، در جای خودش حرفی‌ست درست و حتی بدون تعارف، قابل پذیرش. اما با توجه به این حرف جناب گرایلی که به حق می‌خواهند در رابطه با یک نظر تاریخی مستدل و موثق حرف بزنند، باید افزوده شود که رُجحان و اهمیت و عمران شهر نیشابور نسبت به سبزوار همیشه به یک اندازه نبوده و در زمانهای گوناگون این برتری نوسان داشته و آن همه هجوم و تخریب و آتش‌زدن‌ها و زلزله‌ها و مصیبت‌های دیگر با دریغ تمام، تأثیر خودش را می‌گذاشته که گفته‌اند: «هر اولی به آخری بازبسته می‌شود و هر عمارتی به خرابی پیوسته می‌گردد» و آنسان که مؤلف تاریخ بیهق می‌گوید: بیهه را به زبان پارسی بهین می‌گفته‌اند، یعنی که این ناحیت بهترین نواحی نیشابور است و باز همو می‌نویسد که: قصبة سبزوار به اوقات از کُهندز معمورتر بوده است. عبدالله فارس می‌گوید: دیدم در نیشابور در قهندز روز آدینه در جامع قهندز هفتادواند مرد بیش نماز جمعه نکردند، و پیش از این، خلق نبود در آن عهد که امیر خراسان یزدبن المهلب جامع قهندز را مناره کرد. 
 در دیار خراسان و عراق نشان نمی‌دهند چندین آب کاریز نیکو بر یک فرسنگ که از قصبة سبزوار تا به خسروجرد است. دَه کاریز است با آب بسیار بر یک فرسنگ که اگر جمع کنی، بکشتی عبرت باید کرد. 


اما قبل از اینکه به نکتة مهم و قابل ذکر دیگری در مورد تقسیم‌بندی قدیم نیشابور و سبزوار بپردازیم، لازم می‌دانم که در مورد لفظِ قصبه و روستا که سروران گرامیم جناب گرایلی و جناب کرابی که از آن مراد تابعیت و زیرمجموعه شهر گرفته‌اند، نکته‌ای را از کتاب تاریخ نیشابور به تصحیح دکتر شفیعی کدکنی بیاورم که در جای خود شاید بتواند اندکی از ابهام این مسأله بکاهد:


«امام حاکم رحمة الله، فرمود که به این روایات معلوم شد که نیشابور به صلح فتح شد نه به جنگ و آن که نیشابور همیشه قصبة خراسان بود و درامارت و سلطنت و مال کبار اماکن و بلاد خفظت عن القتور الی یوم النشور.» 


و اتفاقاً جناب شفیعی کدکنی پیرامون همین قصبه بودن نیشابور در قسمت تعلیقات توضیح درخوری داده‌اند که می‌شنوید:


قصبه خراسان: قصبه را به معنی شهر بزرگ به کار برده است (محیط المحیط) و در ناحیه، مهم‌ترین و بزرگ‌ترین آبادی، قصبة آنجا خوانده می‌شده است و گاه عنوان علم به خود می‌گرفته مثلاً سبزوار را در عصر علی‌بن زید قصبه می‌گفتند. تعلیقات استاد بهمنیار بر تاریخ بیهق. و بر این سیاق، حالا برای روشن شدن موضوع باید باز هم از خود تاریخ مَدَد گرفت که باز همین علی‌بن زید بیهقی می‌گوید: گفتند سبزوار کجنات تجری من تحتها الانهار و عمارت‌ها و بازارها و محل‌های سبزوار متصل گشت تا به دیه ایزی از راه زرین و هنوز اطلال آن عمارت باقی‌ست.


مطلب قابل توضیح آن است که ده ایزی در 3 کیلومتری شرق سبزوار فعلی قرار دارد و اگر گفتة ابوالحسن زید بیهقی را قبول کنیم که حتی خود این شخص اَطلال آن عمارت‌های قدیم سبزوار را دیده، باید قصبه یا شهر قدیم سبزوار بسیار بسیار بزرگتر از زمان مولف کتاب تاریخ بیهق باشد. وسعتی از دیه ایزی تا سبزوار که با محاسبة سرانگشتی می‌شود 6 کیلومتر یا یک فرسنگ که این خود مطلبی بسیار قابل توجه و مهم است. و اگر این را با توجه به ربع‌های دو شهر و طول و مسافتشان بسنجیم شاید قیاس ما قیاس مع‌الفارق نباشد. در این خصوص علی‌بن زید بیهقی می‌گوید که در عجم، هرچه منزلگاه خلق بود بر یک سمت آن را محله خوانند و آنچه در صحرا و کوه بود آن را ربع خوانند.


و حال براساس تاریخ نیشابور و در ذیل ارباع آن که جناب شفیعی کدکنی آن را در متعلقات کتاب خود توضیح می‌دهند، ربع‌های نیشابور نیز در جهت صحرا و کوه از مرکز شهر (مسجد جامع) به چهار طرف کشیده می‌شده است و آن رَبع‌ها عبارتند از : 1 ـ شامات 2 ـ ریوند 3 ـ مازل 4 ـ بشتفروش.

که ربع ریوند که از حدود مسجد جامع آغاز می‌شود و تا احمدآباد که آغاز حدود بیهق است و چنانکه برآورد کرده‌اند حدود سیزده فرسنگ و رَبع شامات که از مسجد جامع تا حدود بست را، بدرازا، دست کم شانزده فرسنگ و از حدود بیهق تا حدود رُخ را به پهنا دست کم چهارده فرسنگ
 و اگر ما ربع مشرق نیشابور را نسبت به ربع مغرب که حدود 13 فرسنگ است حتی بیشتر بسنجیم طول یا درازای ارباع نیشابور مجموعاً چیزی حدود 27 فرسنگ می‌شود و ارباع بیهق، یعنی این زیرمجموعة شهر نیشابور ـ از نظر طول برابر نیشابور می‌شود و این را نه ما که تاریخ بیهق بیان و افشا می‌کند. ارباع بیهق را 12 ربع می‌دانند که در عهد امیرخراسان عبدالله ظاهر بوده است و آنها را در کتاب خود به تفضیل می‌نویسد:


1 ـ اول علی الرستاق 2 ـ رَبع قصبة سبزوار 3 ـ رَبع طبس 4 ـ رَبع زمیج 5 ـ رَبع خواشد و رویان 6 ـ رَبع خسروجرد 7 ـ رَبع باشتین 8 ـ رَبع دیوره
9 ـ رَبع کاه 10 ـ رَبع مزینان 11 ـ رَبع فریومد 12 ـ رَبع بشاکوه.


و اگر ربع اول مرز شرقی ناحیت بیهق را که طبق کتاب تاریخ بیهق، علی‌الرستاق است و از سنقریدر (سنکلیدر) شروع می‌شود بدانیم. تا خود مرکز بیهق یا نواحی سبزوار چیزی حدود شصت کیلومتر می‌شود و اگر از مرکزیت این ناحیه که بیهق با سبزوار نام دارد به سوی غرب برویم آخرین ربع‌های آن فریومد و فیروزآباد و پشاکوه است. فزون از صد کیلومتر می‌شود که با محاسبه قسمت شرق بیهق، روی هم رفته چیزی حدود 27 فرسخ طول آن می‌شود که این رقم برابر طول ناحیة نیشابور است و چگونه است که با این همه شواهد، هنوز باید ناحیة بیهق را در زمان قابل بحث هنوز هم، زیرمجموعه و وابسته دانسته و او را هم چند نیشابور ندانیم؟ چیزی که امید، شما دوستان خوب و گرانقدر نیشابوری را متقاعد سازد و کمی به خود آرد.

اما مهر، آری مهر! این رَبط فراگیر و زیبای باستان. این چشم‌انداز پُر جلاجل و دلاویز ایران. این الهه و ایزدی که در چمبرة ابهام باستان هنوز ناشناس است اینک در اوراق مطبعة بومی ما رخ می‌نماید و آتشکده آذربرزین مهر، محل و جایگاه اصلی خود را می‌جوید . کاری که بایستی همچون ملیت‌های فرهنگ دوست دیگر، روزی سرانجام پی گرفته می‌شد و آن را از ابهام مکانی بیرون می‌آورد. کاری که جستجوی کاوشگران ما را می‌طلبد و محتاج همت مردانة آنهاست. پس در سطح و اندازة قرائن بسیار اندک شاید بتوان راهی جست و بقول ابوالفضل بیهقی دیگر بر گمان نرفت.


دوستان خوب هفته‌نامه صبح نیشابور در مورد مطالب بالا هرچند گُذرا اذعان داشته‌اند که آتشکده آذربرزین مهر به اقوال بزرگان باستان‌شناس در نواحی کوه ریوند نیشابور قرار دارد و سپس براساس شواهدی کلی سعی در تفهیم آن کرده‌اند که در نوع خودش خوب و به هر حال مغتنم است اما بر این شواهد بازهم مدارک دیگری هست که این بار آتشکده برزین مهر را نزدیک روستای مهر سبزوار می‌داند و این را نه یک آدم کم اطلاع و حساس به سرزمین زادبومیش که باستان‌شناسی متخصص و کارکشته به نام ویلیام جکسون خاورشناسی که سفرنامه‌اش در بارة ایران و پیروان زرتشت می‌باشد. او استاد زبان‌های هندی و ایرانی در دانشگاه کولومبیاست و تخصص وی در امور مربوط به ایران و دین زرتشتی و پارسیان بود و در اواخر عمر هم به تحقیق آئین مانی پرداخته است. برای خواندن کتبیة داریوش از کون بیستون بالا رفته و از دانشگاه تهران درجه دکترای افتخاری گرفته. آثار او عبارتند از: سرودی از زرتشت، بسنای 41 ، دستور زبان اوستایی با مقایسه با سانسکریت، کتاب قرائتی زبان اوستا، ایران در گذشته و حال، قسطنطنیه تا وطن عمر خیام و سفرنامه‌ای تحت عنوان «ایران در گذشته و حال» که هم به فارسی هم ترجمه شده است.

این محقق ارجمند می‌نویسد که: آتشکده آذربرزین مهر در قریة مهر در سر راه خراسان در نیمه راه میاندشت به سبزوار قرار دارد.
 و محقق پرآوازه دیگری به نام سایکس هم آذربرزین مهر را در روستای مهر بخش داورزن سبزوار می‌جوید. 


و اما به قول آقای پرویز رجبی : باستان‌نگاران با تکیه بر روایت‌های مذهبی، برای یافتن جایگاه واقعی این سه آتشکده کوشش‌های زیادی کرده‌اند.


دقیقی آذربُرزین مهر را در کاشمر خراسان می‌آورد و جکسن و سایکس آذربُرزین مهر را در روستای مهر بخش داورزن سبزوار می‌جویند و مارکوات جایگاه برزین مهر را در روستای ریوند نیشابور می‌داند. پس دوستان عزیز می‌بینید که برای رأی نهایی دادن هنوز زود است هرچند که شخص خود من با توجه به تجارب و اطلاعات کمی که دارم این آتشکده آذربرزین مهر را در حوالی روستای بَرزَنون می‌پندارم که درست ما بین مرز سبزوار و نیشابور قرار گرفته است. و با این وجود، هنوز هم برای قضاوت کردن اینگونه رأیها خیلی زود است. امید که محققین شریف و ارجمند ما بتوانند روزی، این مهم را به ثبوت رسانده و جایگاه مهر بلند بالا را بشناسند. انشاءالله.


هفته‌نامه صبح نیشابور، 19 ـ12/8/1376
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بیهق: این دیار هزار تکة باستان

این صدای دُرایِ هزاره‌هاست. صدای هزاره‌های رازناک! اسطوره‌های رَمان. مقاومتِ حماسه و مَجد فرهنگ. این صدای جبال حماسه‌هاست. مأمن دلاویز مهر بلند بالای پیمان‌شناس. دیار بشکوه باستان، سرزمین کیخسرو1. سرزمین نسک‌های گمشدة زرتشت. یادگار گاثه‌ها، آتشکدةهای شعله‌ور و آوردگاه رزم‌آوران. دیری ست که مردمان این ناحیت، رزم رستم و سهراب را در کنار دژ سپید می‌دانند و اقوال نسخه‌های کهن را به تأیید می‌گیرند.2 اینجا ماوای ایزدان مهرگستر است. شاه مکان کوان3 که همسان صلابت کوه گوین، زاورمند و استوار می‌نمایند. اینجا سطوتِ دادِ کاوه است. اینجا خواربندِ ضحاکِ ماردوش است که فریدون:
بر آن‌گونه ضحاک را بسته سخت

سوی شیرخوان بُرد بیدار بخـــت

همی راند از اینگونه تا شیرخوان

جهان را چو این بشنوی پیرخوان4

اینگونه است که این ناحیت را به شمایل یک لشکر نهاده‌اند، برسم یک حماسة استوار و یک نیروی بی‌زوال.5
 
اگر درست است که کی یا کویان یا کیانیان، آنسان که از گات‌ها و یَشت‌های اَوستا بر می‌آید به معنی شاه و امیر است و بر کیقباد و سلاطین بعد از او اطلاق می‌شود، بنابراین کوهِ گوین در جنوب شرقی سلطان‌آباد و سپس اسامی روستاهایی که در اطراف سبزوار هستند، همگی یادآور این خاندانِ اسطوره‌ای و تاریخی می‌باشند. مکان‌هایی با نام کیخسرو، کیقباد، کی‌ذوقان، کی‌زور و همگی در خمش نیم دایره‌ای چون هلال ماه!

آیا مکان‌های اسطوره‌ای را می‌شود با اسامی جغرافیای آشنا شناخت؟ و هچون یک روش آن را دنبال کرد؟ کاری که نوشتة حاضر سعی در اجرایش دارد و می‌کوشد تا با انطباق جغرافیای سبزوار، مکان‌های اسطوره‌ای آنجا را بازشناسد. و به نوعی، اجابت پیشنهاد مردی باشد که مباحث اساطیر و افسانه‌های کیانی را متکی به واقعیت‌های تنگاتنگ می‌داند و حسِ غریبی دارد تا از میان یلان اساطیری که تاریخ را بلعیده و آن را هضم کرده‌اند نقبی به تاریخ بزند.6 همان تاریخ شکسته هزار تکه‌ای که ما آن را از زمان زرتشت آغاز می‌کنیم و همراه او به سرزمین زادبومیش روانه می‌شویم که بقول مری بویس تمام سُنت‌های اوستایی ما از آنجا برخاسته و آنجا شرق و شمال شرق ایران است.7
در یسنا آمده است که زرتشت در ایرنا و ئیجه مشهور بوده است و ترجمة زند متذکر می‌شود که زرتشت را در ساحل دائتی، مکاشفه دست می‌داده و در ایرانویچ به تعلیم کیش خود می‌پرداخته8 و9 فزون بر این، وندیدار می‌گوید که نخستین سرزمین و کشور نیکی که اهورامزدا ـ آفریده است ، ایرانویج بر کرانة رود دایتای نیک بوده است که آنجا ده ماه زمستان است و دو ماه تابستان؛ و در آن دو ماه نیز، هوا برای آب و خاک درختان سرد است.10 و سپس به دنبال آن، اسم مکان‌هایی آورده می‌شود که جای آنها معمولاً در استان‌های شرق ایران است. مانند مرو و سغد و بلخ و هرات و اور و گذشته از این، مهریشت نام خوارزمیا را هم به این اسامی اضافه می‌کند.11 بر این نظر پژوهشگرانی چند همچون هاشم رضی ـ که در راه ترجمه وندیداد سی سال زحمت کشیده است ـ صحه می‌گذارند که: ائیرنیم و ئیجه (Airynem vadiga) سرزمین زرتشت و زادگاه دین گاثائی ست و بی‌هیچ گمانی زرتشت، در شرق ایران زاده شده است و دینش را عرضه نموده است.12 در گاهان صحبت از فریان تورانی‌ست که یکی از خاندان‌های بلند آوازه می‌باشد و نام‌آورانِ آن، همه از دوستان زرتشت بوده‌اند.13 براین اساس اینک توران! توران و به دنبال آن خوارزم! توران و خوارزم. دو نام و دو جایگاه پر وَهم و خیال‌انگیز که هنوز بعد از سالیان دراز، کاوشگران ما به جستجوی آنهایند تا در کجای این عالمِ مسکون آن را بیابند. به راستی آیا سرزمین تور و توران در کجاست؟ تورانی که مردمانش به اسب‌های تیزرو شهر‌ه‌اند. و با وجود دشمنی با ایرانیان آنها را قومی پاک و معتقد به مزدیسنا می‌شناخته‌اند.14 چگونه‌ست که به گفتِ مرحوم صفا همة نام‌های تورانی که در اوستا آمده شبیه نام‌های ایرانیان است؟ و اصلاً تور در زبان فارسی به معنی گُرد و پهلوان است و مهم‌تر آنکه بنا به قطعات مختلف اوستا، تورانیان، همچون ایرانیان مذهب آریایی دارند و نزاع ایشان اصلاً با گشتاسب برسر دین نیاکان است و همین جا تا با گواهانِ خود، یک بار دیگر پُرسانِ نام توران شویم و از خوارزم بپرسیم. از کیانیان، از فریان تورانی و از گشتاسب که حامی زرتشت بود و آئینش را باور داشت و به آن معتقد بوده اگر به دشت‌های گسترده و فراخی که در شمال خراسان قرار دارد و از غرب نیشابور شروع شده و انتهایش به اول حدِّ قومس می‌رسد، نیک بنگریم به ناحیه و سرزمینی می‌رسیم که مماس سبزوار است و در تقسیمات کشوری آن را خوارتوران می‌نامند و هزاران سال است که مردم این ناحیت آن را چنان خوانده‌اند و اینک نیز چنان می‌خوانند.

ابوالحسن زید بیهقی در تاریخ بیهق که آن را به سال 563 هـ نگاشته است می‌گوید: خوار و طابران ]توران[ از ناحیت قومس با ناحیت بیهق تحویل کرده‌اند و چنانکه در کتاب الثار بیان کند... خوار را خوار بیهق خوانند و تا عهدی نزدیک خراج آن بر بندار بیهق مجموع بودی.15

خوار مخفف خوارزم است و آن مکانی‌ست که با وجود شنهای روان منطقه، هنوز اطلال آن در دل ریگ‌های تفته توران زمین پابرجاست و مردم منطقه، آن را خوارزم می‌گویند. همان خوارزمیایِ وندیداد. و همان جایگاه دور باستان که زرتشت پیامبر، سرود زیبای یسنا را در آن فریاد کرده‌ است:


«به کدام سرزمین روی آورم و به کجا بروم؟ مرا از خویشاوندان و یارانم دور می‌دارند. از همکاران نیز خشنود نیستم. شهریاران کشور، هواخواه دروغند. ای مزدا اهورا، چگونه می‌توانم تو را خشنود کنم؟ من می‌دانم چرا ناتوانم. نوای من اندک و کسانِ من کم‌اند. در پرتو راستی، مرا از نیروی اندیشة نیک بیاگاهان، کی سپیده دم آن روز فرا خواهد رسید، که راستی برای نگهداری جهان بدرخشد؟16» و می‌درخشد. چنان چون گشتاسب به آئیین او می‌گرود و برگزیدگان قوم و اسرون‌ها و موبدان به آن اهتمام می‌ورزند و مردمان این سرزمین طی هزاران سال، دل بستة آن می‌شوند و با باوری استوار آن را برگردة دل می‌کشند و اینک در دلِ وادی آنها، کوه پیامبر را ببین! کوه استوار و تنهایی که در مرکز خوار و توران قرار دارد و حالیا از پی هزاره‌ها و قرن‌ها هنوز هم با همین نام خوانده می‌شود: کوهِ پیغمبر! با امام‌زاده‌ای که در فرازِ آن، هزاران زوّار را به سوی خود می‌طلبد. آیا این کوه پیغمبر نمی‌تواند همان کوه پیامبر ایرانیان، یعنی زرتشت پسنتمان باشد؟

اما خوارزم، در بحث ما خوارزم از آنرو اهمیت دارد که در مهریشت اوستا از آن نام برده شده و در متون متعددی چون زادسپرم، تاریخ قم، مسعودی و بندهشن و روایت پهلوی آورده می‌شود. در روایت پهلوی می‌خوانیم که هرمزد، آذر فرنیغ را به پاداش کارزاری که با ضحاک کرده است به خوارزم می‌نشاند و در بُندهشن می‌آورد که: جَم، آذر (فرنبغ) را به دادگاه، به فرهمند کوه در خوارزم نشانید و سپس زادسپرم یادآور می‌شود که آتش فرنبغ در فرهمند کوه خوارزم است و مهم‌تر آنکه علی‌رغم ناآشکار بودن محل خوارزم، در روایت‌های زرتشتیان، برخی از باستان‌شناسان همین خوارزم را زادگاه زرتشت دانسته‌اند.16 و آن را منطبق با جایگاه باستانی ایرانویچ می‌دانند. امری که با وجود حفاری‌ها و کاوش‌های زیاد در خوارزم و مرغاب و تجند، هنوز هیچگونه گواهی، دال بر یک حکومت مرکزی نیافته‌اند و نخواهند یافت. زیرا که خوارزم باستانی، همین خوارزم خوار توران نزدیک سبزوار است. همان جایی که اگر به منطقة گستردة آن پا بگذارید و از هر کسی سراغ خوارزم را بگیری بی‌درنگ ترا بدانجا هدایت می‌کند و مکان جغرافیای آن را به تو نشان خواهند داد. گذشته از صراحت آشکار و نشانه‌هایی که از تاریخ بیهق آوردیم، در فارسنامه ابن بلخی هم، ذیل نام خوار چنین آمده است: 


«خوار: نام محلی است از بیهق ... و قلعه‌ای دارد معروف بقلعة خوار. و در صفحات بعد، آن قلعه را چنین توصیف می‌کند: و قلعه‌ خوار حصاری است نه سخت محکم. هوای آن سردسیر معتدل و آب آن از چاه.17
 
و سرانجام ذیل خوار بیهق نوشته می‌شود که ]اینجا[ نام نقطه‌ای بوده به بیهق، دیگر اُمّهات خوارزم، آتشکدة معروف آن است که در روایت پهلوی به نام آتش فرنبغ آمده است و آن آتشی بوده که هرمز به پاداش کارزاری که با ضحاک کرده است آن در خوارزم بنشانده.

مآمآمد

بندهشن می‌نویسد که: در پادشاهی گشتاسب ]این[ آتش فرنبغ از خوارزم به روشن کوه، به سرزمین کاویان نشانده شد و اکنون نیز (زمان تألیف بندهشن) در همانجا ماندگار است. مسعودی در مروج می‌نویسد که گشتاسب، به خواست زرتشت، آتش مورد احترامِ جُم را در خوارزم می‌یابد و آن را به دارابجرد فارس منتقل می‌کند.

با اینکه شهرستانی هم مثل مسعودی در مورد انتقال آتش فرنبغ به دارابجرد فارس هم نظر است ولی شیپمن معتقد است که «هنوز نمی‌توان یکی بودنِ کاریان تاریخی را با کاریان امروزی اثبات شده تلقی کرد.»


در این خصوص بجا می‌نماید تا نظر دیگری را هم مطرح کنیم و انتقال این آتش را از خوارزم به کوه فرمز روشْن‌آباد واقع در جنوب شرقی سبزوار بدانیم که نزدیک ده روشْن‌آباد است و حالا اگر بخواهیم از موضوع خودمان نتیجه‌گیری کنیم بایستی که کارن را هم به آن بیفزاییم. کارن که آن را خارسف نویسند، درست همان جمله‌ای است که در تاریخ بیهق آمده و جای آن را درربع زمیج قرار داده‌اند. آیا این کارن نمی‌تواند همان کاریانی باشد که آتش فرنبغ را از خوارزم به روشن کوه به سرزمین کاویان نشانده است؟ پس جای آن است تا کوه روشْن‌آباد سبزوار را همان روشن کوه بندهشن بدانیم و کارن امروز را همان کاریان باستانی تلقی کنیم و خیره در فروغی گردیم که در پی گذر زمان، همیشه مردم این سرزمین، آن را به نام آذر فرنبغ ستوده‌اند و ستایش کرده‌اند.

اما توران، تورانی که آن را به ایرانویج یا مملکت خوارزم متصل می‌دانند و در داستان‌های ملی و اسطوره‌ها، آن را بخشی از کشور فریدون می‌خواندند که به پسر میانی خودش تور داده است و به شهادت اوستا و کتاب‌های پهلوی گفته شده است که ایران و توران از یک نژادند و فردوسی دلبستة هر دوان بوده است:

نگهدار ایران و تـــــوران تویـــی
بـه هر جای پشت دلیردان تویی

سمنگان و توران و ایران یکی‌ست
ازاین مرز تا آن، بسی راه نیست


و باز گفته‌اند «که در دوران‌های تاریخی و عهد اسلامی هیچگاه کاربرد واژة توران به عنوان یک اصطلاح جغرافیایی نزد مورخان و جغرافی‌نویسان یکسان و همانند نبوده و سرزمین معین و واحدی را مشخص نمی‌کرده است.» این سردرگمی‌ها بیشتر ناشی از آن شده که آنها اولاً جغرافیای عصر کیانیان را به گستردگی و کشالة دوران‌های بعدی کشانده‌اند و ثانیاً در تعیین مکان جغرافیای توران، به بیراهه رفته‌اند. توران باستانی را باید در خوارتوران جنوب غربی سبزوار جست. همانجایی که فریدون بخشی از سرزمینش را به تور داده و بخش دیگرش را به سَلم، که این سَلم در تاریخ بیهق، به نام سَلم‌آباد در پنجمین ربع خواشد و رُیان واقع شده است که اکنون نیز در تقسیمات کشوری به بخش‌های سبزوار تعلق دارد. در جنوب خوارتوران نزدیک اسب‌کشان رودی به نام سلم‌رود است که به سرزمین‌های دشت کویر می‌ریزد. در اینجا بار دیگر با این شعر فردوسی هم‌آوا و هم عقیده می‌شویم که گفت:

سمنگان و توران و ایران یکی‌ست
ازاین مرز تا آن، بسی راه نیست


گواهی دیگری که دال بر محل سمنگان است، کشف تأیبد نشده‌ای است که از طرف سازمان میراث فرهنگی سبزوار انجام گرفته و امیداوارم که هرچه زودتر، نواحی فوق‌الذکر به تأیید و اطلاع همگانی برسد. فزون بر این سمنگان نام کوهی هم در شرق سبزوار و در نواحی بخش سرولایت نیشابور هست.


این‌که سمنگان در حوالی سبزوار قرار داشته را شاید بشود از میدان دیوسفید یا دژسفید سبزوار فهمید که منابع تاریخی آن را گوشزد کرده‌اند و گفته‌اند که محل مبارزة رستم و سهراب در آنجا اتفاق افتاده است از جمله احمد رازی صاحب کتاب هفت اقلیم می‌گوید:

تا دویست سال پیش در سبزوار میدانی بود معروف به میدان دیوسفید و می‌گفتند که در این میدان رستم با سهراب مصاف داده است.


برهان قاطع که در سال 1062 هجری تألیف شده است می‌نویسد: هجیر نام پسر قارون‌بن کاوه است که او را سهراب وقتی که به ایران می‌رفت در پای قلعه سفید در سبزوار در جنگ زنده گرفت. فردوسی در شاهنامه گفته است:

دژی بود کش خواندندی سپیـــــد
بدان دژ بدُ ایرانیــــــان را اُمیـــد
نگهبان دژ رزم دیــــــده هجیـــر
که با زور و دل بود و با گرز و تیر


فرهنگ آنندراج هم در این خصوص چنین آورده است: و صحرای جنگ رستم و سهراب به جانب خراسان بوده و همانجا کشته شده ... دژ سپید که هجیر در آن بوده و سهراب او را گرفته نه قلعة سفید فارس بلکه در اراضی خراسان بوده که در این ایام شهر سبزوار در آن واقع است. و تاریخ بیهق در این مورد چنین نوشته است: و این قلعه را که در میدان قصبه ]سبزوار[ است سپیددز خوانده‌اند.

در لغت‌نامة دهخدا ذیل این مسأله چنین آورده است: سبزوار شهر کیست خرد بر راه ری ... بیک فرسنگ فاصله در زیردست آن جاده، دزی خراب است و آن را دز سپید خوانده‌اند. چون سهراب عزم ایران کرد به آنجا رسیده وبا هجیر مبارزه کردند.

فزون بر این در باور مردم این ناحیت، هنوز هم این قول سینه به سینه مطرح و وِرد زبان مردم است که جنگ رستم و سهراب در محلی که اکنون شهرداری سبزوار است اتفاق افتاده و سابق، پای ارگ قدیمی شهر بوده است. در عکس عکاس‌باشی ناصرالدین شاه، برج و باروی این ارگ، بهتر نشان داده می‌شود که اکنون بر تل خرابه‌های آن، باغ ملی است. اما چیزی که در نظریة سرزمین و زادگاه زرتشت اهمیت دارد همانا همخوانی و گستردگی آئین مهرپرستی است که پیش از ظهور زرتشت در نواحی سبزوار رواج داشته و شاید بشود که این سرزمین را خاستگاه آئین مهرپرستی قلمداد کرد که بعد از هزاره‌های دور هنوز هم که هنوز است، نام ایزدمهر را به روی روستاهای خودشان دارند و بدان تکلّم می‌کنند. روستاهایی با نام مهر و مهرآباد و مهرشاهی و مهرآیین و مهر کند و آتشکدة آذربرزین مهر که متعلق به کشاورزان بوده است و بنا به تصریح باستان‌شناسانی همچون ویلیام جکسن و سایکس جای آن را نزدیک قریة مهر از بخش داورزن سبزوار دانسته‌اند . اما چیزی که در نظریة زادگاه زرتشت اهمیت بسیار داشته و دارد همانا همخوانی و گستردگی آیین مهر است که پیش از زرتشت در نواحی سبزوار رواج داشته و اکنون می‌شود برخی از این آئین‌های کهن مهرپرستی را در آداب و سنن و فرهنگ و زبان این ناحیت دید و شناخت و برآن صحه گذاشت. سننی همچون تمنای باران یا به اصطلاح مردم چولی‌چغل که طی مراسم آیئینی از ایزدمهر درخواست باران می‌شده است و تا همین چند سال پیش در این نواحی رواج کامل داشته است.18 با توجه به اهمیت و خصوصیت‌های ایزدمهر که در اعصار دور، از او به عنوان مظهر پیمان و نعمت‌بخشی یاد شده است در مهریشت از او به عنوان حامی کشاورزان و حامی جهان نباتات و حیوانات نام برده می‌شود و مهم‌ترین لقبی که به او می‌دهند، دارندة چراگاه‌های فراخ است. مهر، مردمی را که دروغ نگویند از نیازمندی می‌رهاند. او خانه را حفظ می‌کند و گله می‌بخشد. آب‌ها را افزایش می‌دهد. باران می‌باراند و گیاه می‌رویاند. او گله و رَمه و فرزند می‌بخشد، گاوها او را به یاری می‌خواهند. این ایزدمهر است که زندگی و سعادت و نعمت می‌بخشد. او مظهر دوستی، دلاوری و مردانگی می‌گردد و بعدها، الگوی رفتاری دینی، عرفانی، شهریاری و پهلوانی می‌شود. بنا به گفتة شادروان مهرداد بهار، در دورة اشکانیان، آئین مهر حتی از ایران هم فراتر رفته و دینی جهانی می‌شود و موعظه برابری و برادری می‌کند و قشرهای میان حال و تهیدست را به خود می‌خواند.19 با چنین ویژگی‌ها و مَحّسناتی است که اهالی منطقه سبزوار به تأسی از ایزدمهر که حامی کشاورزان و افزایش دهندة آبهاست، تنها در دشت سبزوار 583 حلقه چاه قنات یا کاریز کنده و حفر نموده‌اند که بیشتر آنها کهن و سر به هزاره‌ها می‌زند و لمتون در کتاب مالک و زارع در ایران، از قنات‌های معروف آن نام می‌برد و این کاریزها و قنات‌ها را مجاری زیرزمینی می‌داند که با بکار بردن شیبی کمتر از شیب سطح زمین، آب را به سطح زمین می‌رسانده‌اند. و این سوای بخش‌های دیگری همچون داورزن است که هم اکنون درآن بخش بیش از 40 قنات کنده‌اند که با بخش‌های جوین وخوشاب و قلعه‌نو روداب، مسلماً تعداد قنات‌های این منطقه به بیش از هزار خواهد رسید. آیا حفر این همه کاریز و قنات نمی‌تواند دلیلی باشد که اهالی منطقه در کردار و اعمالشان تابع و دلسپردة مهر بوده‌اند؟ و یا به قول دکتر شریعتی برای رسیدن به بهشت، در ژرفای زمین تلاش می‌کرده‌اند! فزون بر این، اینجانب خود بارها شاهد گفتار پیرانی بوده‌ام که در مذمت دروغ چقدر با تحکم و صلابت سخن می‌گفته‌اند و حتی حکم صادر می‌کردند که:

آدمی می‌تواند هر کاری بکند اما دروغ نمی‌تواند بگوید. نفرتی که این مردمانِ زیبا و باورمند از دروغ داشته‌اند، مزیت یک زندگی پاک و اهورایی بوده است و باور اینکه مهر، مردمی را که دروغ نگویند از نیازمندی می‌رهاند.


یکی دیگر از وجوهِ مشترک مهرپرستی با اهالی سبزوار، آیین‌های عیاری و جوانمردی است که از دیرباز و بخصوص از دوران اشکانی متداول بوده و میان آئین جوانمردی و آئین مهر، پیوندی فکری و تاریخی دیده‌اند. شادروان مهرداد بهار در این خصوص گفته است : «برابری و برادری تبیلیغ شده در دین مهری در واقع تأیید ایدئولوژیک خواستةای طبقات و اقشار بی‌چیز جامعه است که بعدها در نهضت‌های دهقانی ایرانی (همچون نهضت سربداران) بازتاب یافته است. حتی گمان می‌کنم که در نظام پهلوانی زورخانه‌ای هم دنبالة این برداشت‌های مهری وجود داشته باشد. باید به ساخت‌های ایدئولوژیک نهضت فتوت توجه کنیم که آنجا هم این ایدئولوژی برابری و برادری به چشم می‌خورد و طبعاً پهلوانی و عیاری به نحوی در این نهضت فتوت (جوانمردی) می‌گنجد.20

گذشته از روایت سینه به سینة جنگ رستم و سهراب در سبزوار، بسیاری از نام‌های قهرمانان شاهنامه حماسه ملی ایران در این منطقه وجود دارد که به روی روستاهای خود گذاشته‌اند و بطور فشرده نامهایشان چنین است: «شیرو، بهمن‌آباد، برزو، کیخسرو، بلاش‌آباد، ساسان قاریز، فیروزآباد، داراب، کی‌قباد، چوبین (بهرام چوبین)، شیرخوان، دژسپید، ریوند، روداب یا رودابه و کوه دوک.» 

گذشته از این اسامی ، چه بسیار جایگاهایی است که ریشه در روایت حماسه ملی ما دارد و به تأسی از این روایات، جایی را نام‌گذاری کرده‌اند، مانند آخورِ اسبِ رستم و پای اسب در داخل رودخانه لارهنگ (نزدیک قلعه‌نو روداب سبزوار) یا روایت سینه به سینة مردم شامکان که معقتدند که کاوة آهنگر از آنجا قیام کرده است . و این با شیرخوان که نزدیک شامکان است و فریدون، ضحاک را در آنجا به بند کشیده کاملاً همخوانی دارد. یکی از اهالی شامکان (شاه‌مکان) می‌گفت که یک میخ طویله اسب در گـَـوِ آبخور پیدا کرده‌اند که وقتی از زمین کشیده‌اند، 17 من وزن داشته که مال رخش رستم بوده است!

در رابطه همین موضوع باید به حماسه‌ای شیعی از قرن پنجم که توسط یک نفر از اهالی بیهق که متخلص به ربیع بوده است، اشاره‌ کرد که طبق فرمودة استاد گرانقدر شفیعی کدکنی، در سال 482 هجری منظوم گردیده و گویندة حماسه، آن را به سیدعلی‌بن طاهر که یکی از امیران ناحیه بیهق بوده است تقدیم داشته است. این حماسه که همچند شاهنامه سخن گفته شرحی است در مغازی امام علی‌بن ابی‌طالب که فیلم آن در کتابخانة مرکزی دانشگاه تهران به شمارة 322 موجود است، عکس آن در سه مجلد با شماره‌های 589 و 590 و 591 ثبت شده است.21 و آنسان که در نشریات آمده گویا از روی این حماسه، کارگردان و فیلمساز نامی کشورمان بهرام بیضایی تأتری را ساخته‌اند که بزودی به روی صحنه خواهند آورد. در رابطه اشتیاق و علاقة مردم سبزوار به حماسه‌های ملی خود، در جلد دوم عارف دیهیم دار نوشته جیمز داون آورده شده است که مردم سبزوار از شاه اسماعیل خواستند که روز بعد پس از اینکه به شهر آمد و ارک را دید در میدان بزرگ شهر حضور به هم برسانند و نمایش رستم و سهراب را ببینند. شاه اسماعیل از این دعوت حیرت کرد چون انتظار نداشت که مردم سبزوار طوری به شاهنامه مأنوس باشند که صحنه جنگ رستم و سهراب را نمایش دهند.... شاه اسماعیل پرسید از کجا می‌دانید که میدان جنگ رستم و سهراب در این شهر بوده؟ وجوه سبزوار پاسخ دادند که این روایت سینه به سینه نقل شده و قبل از آنکه شاهنامه از طرف فردوسی سروده شود در این شهر، همه از این روایت آگاه بودند. در تاریخ ایران از دوران باستان تا پایان سدة هجدهم یا ترجمة کریم کشاورز آمده است که درسبزوار افسانه‌های پهلوانی قدیم در میان مردم رواج داشت مثلاً در میدان سبزوار محلی را نشان می‌داد که طبق یک افسانه قدیمی جنگ تن‌به‌تن رستم و سهراب در آنجا اتفاق یافته است. سبزوار در یکی از کانون‌های میهن‌پرستی ایران بود و مردم این شهر از حکومت مغولان سخت متنفر بودند. «جنبش سربداران در قرن هشتم بارزترین و درخشان‌ترین ثمرة نهضت جوانمردان این دوران است که رهبران آن از جوانمردان بوده‌اند. (تاریخ جنبش سربداران، تألیف عبدالرفیع حقیقت)»


دولتشاه سمرقندی می‌گوید: پهلوان حیدر قصاب سربدار، اهلِ مروت بود و سفرة عام داشت (تذکرة الشعرا) بعضی دیگر عضو زاویة جوانمردی و اهل فتوت بودند. (زمینه فرهنگ و مردم از جلال ستاری) و سرانجام سعید نفیسی می‌نویسد که: سربداران نیز از گروه فتوت و جوانمردی بوده و در القاب خود کلمه پهلوان را به کار می‌برده‌اند که امروزه روز در میان ورزشکاران و کشتی‌گیران و زورخانه‌بازان متداول است. (سرچشمه تصوف در ایران) از رهگذر همین علاقه و دلبستگی مردم سبزوار به فتوّت و جوانمردی پهلوانان زورخانه‌ها بود که قرن‌ها پیش یکی از اهالی همین شهر به نام مولانا حسین واعظ کاشفی سبزواری فتوّت‌نامة سلطانی را می‌نویسد که خوشبختانه هم اینک این کتاب به اهتمام دکتر محمدجعفر محجوب در اختیار ماست.

از وفور ورزشخانه‌های باستانی سبزوار که تا همین اواخر بر پا بوده‌اند و پهلوانان بنامی را در درونشان پرورش داده‌اند شاید بشود به دلبستگی‌های مردم، به مردی و مردانگی و سجایای پهلوانی پی برد. خاصه آنکه پهلوانانِ به نامی را هم در عهد قجر و دوران پهلوی داشته که می‌شود به پهلوان خسروگردی، کربلایی فریدون قفلساز، کربلایی عبدالحسین پهلوانی و میرزاعلی مَدَدی معروف به پوستین‌دوز و حسن آشپز و کربلایی ناوه‌کش و فرامرزی و حاج میرزا محمود نقیبی، پهلوان غفار پدر نایب فرامرز و خود پهلوان نایب فرامرز اشاره کرد و از عهد جدیدتر می‌شود از حاج ابراهیم فرامرزی و حاج علیخان و کربلایی اکبر ... و پهلوان نصرالله شفیعی نام برد که همگی چهره در نقاب خاک کشیده‌اند و در دنیای حقند و بسانِ پهلوانِ بزرگ سرزمین خودشان امیرعبدالرزاق سربداری به نوبة خود نام‌آور و سرشناس بوده‌اند و از دل همین زورخانه‌ها بیرون آمده‌اند. زورخانه‌هایی با نام: 1 ـ زورخانه میدان هِزمی‌ها منسوب به پهلوان عبدالحسین مقدم. 2 ـ زورخانه میدان ذغالی‌ها واقع در ابتدای کوچه زرگرها در 60 سال قبل. 3 ـ زورخانه تلفنخانه که بنیان‌گذار آن علی‌آقا رئیس التجار سبزوار بوده که ورزشکار قابلی هم به حساب می‌آمده. 4 ـ زورخانه مقابل فرمانداری که میرزاعلی پوستینی‌دوز و جمعی دیگر در آنجا ورزش می‌کرده‌اند و در حدود 65 سال قبل از میان رفته. 5 ـ زورخانه صباغیان مقابل حوض هشت پایه که از میان رفته و منسوب به حاج عبدل نیل‌فروش و پهلوانان آنجا، پهلوان حسن آشپز، پهلوان عبدالحمید، پهلوان کلب حاجی، پهلوان ده‌باشی محمد بوده‌اند. 6 ـ زورخانة نعلبندان در دروازة نیشابور منصوب به کلب نصیرخان نعلبند. 7 ـ زورخانه سرسنگ. 8 ـ زورخانه واقع در کوچه الداغی که حسینه کربلایی میرزا آق‌بابا در آنجاست وبه مدیریت مرحوم احمد جاجرمی اداره می‌شد. 9 ـ زورخانه مظهری منسوب به مرحوم حاج میرزا محمدعلی مظهری. 10ـ زورخانه سربداران به مدیریت آقای غلامی.
11 ـ زورخانه مولای موتقیان به مدیریت غلامرضا خواری. 12 ـ زورخانه ذوالفقار به مدیریت و مرشدی آقای حسن نقیب‌زاده که ایشان در رشته مرشدی چندین بار به مقام اول کشور نائل آمده‌اند. 13 ـ زورخانه واقع در خیابان کاشفی جنوبی منسوب به رنجبر. 14ـ زورخانه ولی‌عصر در چهارراه رضوی(حوض هشت‌پایه) به مدیریت آقای ناری که ایشان هم در رشته مرشدی مقام اول آورده‌اند.  

می‌گویند واژه میهن و میهمان از مهر می‌آید22 شاید یکی از دلایل مقاومت و ایستادگی مردم این ناحیت در قبال هجوم سلوکیه و اعراب و مغول‌ها همین باشد. این ویژگی‌ها وقتی بارزتر می‌شود که بدانیم آتشکدة آذربرزین مهرـ که یکی از سه آتشکدة معروف روزگاران کهن بوده و باستان‌شناس معروف جکسن آن را نزدیک روستای مهر سبزوار می‌داند و می‌نویسد که آتشکدة آذربرزین مهر در قریة مهر در سر راه خراسان در نیمه راه میاندشت به سبزوار قرار دارد.23 و خاورشناس دیگری به نام سایکس نظر جکسن را تأیید می‌کند.

به هر حال از شواهد و قراین چنین بر‌می‌آید که در این نواحی مهر حضوری گسترده و کاملاً جدی داشته است و به طور طبیعی تداعی این را می‌کند که زرتشت باید در منطقه‌ای ظهور کند که آیین مهر در آن رونق و رواج کامل داشته و آیین جدید باید در مباینت همان باشد. تا آنجا که در گاتها (بخش کهن اوستا) از میترا (یا مهر) به عنوان یکی از خدایان نام نمی‌برد و این لفظ در آنجا یک مفهوم معنوی دارد و فقط در بخش یشتهاست که از او به عنوان الهه نام برده می‌شود و این در حالی است که براساس پیمان‌نامهای که درسال 1380 پیش از میلاد مسیح میان دو قوم هیت‌ها و میتانی‌ها نوشته شده، مهر از خدایان باستانی پیش از زرتشت نام برده شده است و در همین سند آورده می‌شود که دیو ایندره (یا دیواندر) در شمار ایزدان قرار داشته و لفظ دیو به معنی خدایان باستانی بود که زرتشت با آوردن دین جدید خودش همة آن خدایان را مردود اعلام می‌کند و آنها را می‌کوبد. در همین جا باید اعلام کنم که مردم بومی منطقه فشتنق سبزوار، آتشکدة آذربرزین مهر را خانة دیو می‌نامند و روستای دیواندر که در میان کوه‌های شمالی سبزوار قرار دارد، حکایت از ایزدانی دارد که چنین دوردست می‌نمایند و در حول و حوش همین مکان.

جاهای تفریحی و گردشی قدیم مردم سبزوار محلی بوده که آن را گزوای می‌نامیده‌اند و این وای یا ایزدسپهر نگهدار جنگ‌آوران و دلیران ایران زمین بوده است. و تیرگزی هم که به وسیلة آن رستم، اسفندیار را کشته است، شاید از نظر تقدس از باب همین گز وای بوده باشد.


از آنجا که کویان یا پادشاه کیانی و اقوام تحت فرمانش همه بر آیین نیاکان خود یعنی مهرپرستی بوده‌اند لذا جای آن بوده است تا زرتشت در این محدودة جغرافیا، برخی از کویان را بکوبد. همانطور که در ابتدای بحث اشاره شد که از دیر باز در حوالی سبزوار اسامی بسیاری از کی‌ها یا کیانیان بر روی روستاهای این منطقه مانده. روستاهایی همچون کیخسرو، کیقباد، کی‌ذقان و کی‌زور. در تاریخ بیهق که به سال563 هجری نگاشته شده، می‌آورد که: خسروجرد و خسروآباد بی‌خلاف، مَلِک کیخسروِ بن سیاوخش بنا کرده است. و گویند کیخسرو که خسروجرد را بنا نهاد بر طالعی نهاد که آنجا علمای مُعّمر باشند. 

لازم به توضیح است که خسروجرد مَعّرب خسروگرد است و اهالی محل از پی هزاره‌ها همچنان آن را خسروگرد می‌گویند که این یقیناً درست‌تر است. زیرا گرد یا کرد را اگر به معنی ساختن و درست نمودن بگیریم خسروگرد به معنی کردة خسرو یا ساختة خسرو خواهد بود و این با متن کتاب روایات پهلوی جور در می‌آید که گفته شده: کیخسرو در توران به ناحیة خراسان در جایی که سیاوش گرد است بایستاد و کیخسرو هزار ارم25 اندر افکند و هزار میخ اندر هشت و پس از آن کنگ دژ نرفت. (کنگ دژ شهر مینوی یا آسمانی است که سیاوش به یاری فرّة ایزدی و با نیروی هرمزد و امشاپسندان ساخته است و این شهر کنگ دژ، متحرک بوده است که کیخسرو آن را با هزار اِرم و هزار میخ در ناحیه خراسان در می‌افکند) سؤال این است اگر طبق کتاب تاریخ بیهق کیخسرو، خسروگرد، را بنا نهاده است، آیا این خسروگرد همان سیاوش‌گرد یا کنگ‌دژ اسطوره‌ای نیست؟ که کیخسرو براساس نمونة آسمانی در زمین دور ناحیة خراسان آن را ساخته است ؟ که امروز ما آن را خسروجرد می‌نامیم؟ و آورده‌اند که رستاخیز کیخسرو (که مظهر کمال مطلق سلطنت است) بعد از پایان عمر دوازده هزار سالة جهان از آنجا آغاز می‌شود و در همین زمان است که او بار دیگر به سلطنت جهان می‌رسد و اتحاد زمین و آسمان در این عهد پدید می‌آید.26 و گفته‌اند که پایان کار او که نمایش پیامبرانه و مینوی دارد در واقع پایان دوران اساطیر کهن ایرانی و بازتاب آن در حماسة ملی ایرانیان بوده است.27 در شاهنامه ناپدیدن شدن کیخسرو را میان کوه چنین وصف می‌کنند:
	چو از کوه خورشید سر بر کشید
ز خسرو ندیدند جایی نشان
ببردند یک هفته بر پشت کوه
جهان را چنین است آیین و دین

	ز چشم مهان شاه شد تاپدید
زره بازگشتند چون بیهشان
سرهفته گشتند یکسر ستوه
نماندست همواره در به گزین
ججججج



در شمال غربی خسروگرد دهی‌ است به نام شاه‌رَه که آن را باید راهِ شاه نامید. شاید که این همان شاه راهی باشد که کیخسرو از آنجا ناپدید شده است. بخصوص وقتی که دریافته شود در امتداد غربی در نزدیک این شاه‌رَه، دو کوه معروف و مقدس و اسطوره‌ای ریوند و کوه گر ]یا گرشاب[ قرار دارد که کتاب بندهش این دو کوه را چنین توصیف کرده است. هوگر که از البرز فراز رسته است و آب اردو ویسور بدان جهد، بلندی‌ها را سرور است. بلند‌ای این کوه هزار برابر قد آدمی است. ]دراصل ارتفاع آن 2923 متر است.[ جمشید بر فراز قلة هوگر صد اسب، هزار گاو و ده هزار گوسپند قربانی می‌کند تا آرزوهایش برآورده شود.

اما بندهش کوه ریوند را که نزدیکتر به سبزوار است چنین وصف می‌کند: کوه ریوند، جزء کوه‌های نیکو فرة ناگذر است و آتشکدة آذربرزین مهر در آنجاست. و باز در جای دیگر می‌نویسد: کوه ریوند به خراسان است که آذربرزین مهر بدان نشیند و او را ریوندی این است که رایومند (یعنی با شکوه و غنی) است. (صفحة 72 بهندهشن)


در ادامة جای پای کیانیان در منطقه سبزوار و اینکه گشتاسب دین زرتشت را پذیرفته است باید از واقعه‌ای نام برد که در بندهش آمده است و آن صراحتِ کوهی‌ است به نام کومش که این کوه هم اکنون در 30 کیلومتری جنوب شهر سبزوار قرار دارد و بلند‌ای آن از تمام شهر نمودار است در بندهشن در بارة این کوه و جنگ گشتاسب و ارجاسب چنین آمده است: کوه کومش که آن را مهرآمدبفریاد خوانند آن است که گشتاسب ارجاسب را بدان شکست داد. گوید به کارزار دین چون شکست بر ایرانیان رسید، کوه میان دشت ]که اکنون با همین نام مابین سبزوار و شاهرود قرار دارد[ از آن کوهها بگسست. میان دشت فرو افتاد و کوه دیگری به نام کومش برآمد که ایرانیان به یاری آن رهایی یافتند و آن را مهرآمد به فریاد خواندند.28 

کیقباد نام روستای دیگری است که در منطقه سبزوار قرار دارد و حکایت از بنیان‌گذار سلسلة کیانیان دارد. بنابه روایت فردوسی چون تخت شاهی از گرشاسب خالی ماند زال از موبدان نشان کسی را خواست که شایستة تخت شاهان باشند و ایشان یکی را از تخمة فریدون به نام کیقباد نام بردند که نشستنش بر البرز کوه بود.29

از دیگر اسلاف کیانیان باید از روستای کیخسرو در30 کیلومتری شرق سبزوار نام برد که خود حکایت از این خاندان دارد. بخصوص وقتی که با دو روستای دیگر سبزوار به نام‌های کی‌زور و کی‌ذوقان برمی‌خوریم. این چشم‌انداز وضوح بیشتری می‌یابد و ما را به مرزهای کیانیان نزدیکتر می‌سازد. در اینجا باید از درختی بسیار کهن که سر به هزاره‌های دور می‌زند سخن به میان آورد که در کی‌ذوقان است و مردم آن را بسیار مقدس می‌دانند تا آنجا که اهالی، محیط این درخت را مسجد نموده‌اند و سعی در تقدس آن دارند. همین جا باید یادآوری شود که در سلسلة منقول از بیرونی دیده‌ایم که پدر کیقباد زغ یعنی همان زو یا زاب بوده است. شاید روستای کی‌ذغان که در نزدیک روستای کی‌قباد است نشان از همین بدارد؟

آن‌سان که نقل شده، از تعداد کویان در عصر زرتشت ـ چنان‌که در گاثه‌ها ملحوظ است ـ چنین برمی‌آید که قلمرو حکومت هر یک از کویان چندان وسعتی نداشته است و تنها برخی از کویان مقتدر و مقدم بر زرتشت بوده‌اند و همچنین کی‌گشتاسب که معاصر زرتشت بوده، توانسته است نواحی مختلفی از ایران خاوری را به دست آورد30 (صفحه 492 حماسه‌سرائی در ایران)


از دیگر نکاتی که در مضمون کیانیان می‌گنجد گشتاسب است که آخرین امیر کیانی می‌باشد و در اوستا به او کی‌گشتاسب و در مآخذ پهلوی و عربی و فارسی داراب داراب‌یان است و این داراب نام روستایی در شمال غربی سبزوار است و آنسان که به روایت بندهشن آوردیم جنگ نهایی و قطعی میان گشتاسب و ارجانسب در کوه‌ کومش ]در 30 کیلومتری جنوب سبزوار[ صورت گرفت؛ که کار بر ایرانیان سخت شد و چون لحظة شکست و آشفتگی به سپاه ایران فرارسید کوه میان دشت فروریخت و کوه دیگری به نام کومش و مشهور به متن فریات (مهرآمد به فریاد) برآمد که مایة نجات ایرانیان گردید. ویشتاسب پس از غلبه بر ارجاسب کسانی را به نواحی مختلف ایران فرستاد و ایشان را به دین زرتشت فرخواند. و کتاب‌های اوستا را با چند تن از مغان برای تفسیر و توضیح نزد آنان گسیل داشت.31 باید همینجا قید کرد که بعدها در زمان اشکانیان بلاش دوم نخستین گردآوردندة اوراق پراکندة اوستا می‌شود که طبق گفته تاریخ بیهق، این بلاش ا‌بن فیروز اینجا در بیهق، بلاش‌آباد بنا کرده و با برادر خویش، قباد ابن‌فیروز، پدر انوشیروان مصاف کرد و بر ملک استیلا یافت و برادر را براند32 و همانطور که اشاره شد بلاش‌آباد نام روستایی است که هم اینک نزدیک سبزوار قرار دارد.

و در اقوال و نسخه‌هایی آمده است که گشتاسب به نوبهار بلخ رفت و موی فروهشت و بستایش داور پرداخت و چون زرتشت دین آورد او نیز پذیرای آیین وی گشت. همینجا باید از نوبهار نزدیک شامکان (شاه‌مکان) سبزوار هم نام برد که در 40 کیلومتری شرق سبزوار قرار دارد و همیشه اهالی محل آن را با عنوان شامکان نوبهار می‌خوانند. و باید اضافه کرد که برخی از اسامی آبادی‌های منطقه سبزوار در نواحی ترکستان افغانستان و بلخ هم وجود داشته که می‌شود به خود سبزوار اشاره کرد که در تاریخ بیهق به صراحت از شهر دیگری به همین نام در یوزکند و اوزجند ترکستان نام می‌برد.


«بهمن را پسری بود ساسان نام که بناحیت بیهق آمد... پس گوسفندان اینجا آورد که قصبة ساسان‌آباد است که امروز سبزوار نویسند و این قلعه بنا کرد و این کاریز که در میان شهر است براند.»33 

فزون بر سبزوار، تاریخ بیهق از دو آبادی دیگری به نام‌های ایزی و راز نام می‌برد که همسان روستای ایزی و راز سبزوار، در نواحی یوزکند یا اوزجند ساخته شده است.


حتی خیرآباد که نام یک آبادی در نزدیک بلخ افغانستان هست امروز در نواحی نوبهار سبزوار هم هست. آیا این اسامی مکان‌های متشابه حکایت از چه می‌کنند؟


اشاره شد که در کی‌ذُقان درخت چناری است که سر به هزاره‌های دور می‌زند. آنسان که درخت فرومد، کاشته شده به دست خود زرتشت از این قسم است: «و هر پادشاه که آن را دیدی، عمر او بسیار نماند.»34 مدت بقای این سرو در فرومد (واقع در شمال غربی سبزوار) بنا به تصریح تاریخ بیهق، هزار و ششصد و نود و یک سال بوده است: «پس امیر اسفهسالار ینالتکین بن خوارزمشاه فرمود تا آن را بسوختند و حالی ضرری به وی و حشم وی نرسد. ازیرا که به واسطة آتش در آن تصرف کردند و آن را زرتشت آتش‌پرست کِشته بود. ممکن بودی که اگر بِبرندی اتفاقی عجیب پدید آید.35

حال با صراحتی چنین آشکار، باید به سراغ خود سبزوار رفت و بر این شهر دیرپای کهن چشم دوخت. ذیل نام قدیم شهرهای ایران، سبزوار را بیهق نامیده‌اند و نام‌های دیگرش را از این قرار خوانده‌اند: بلده المؤمنین، بهاین، بیهق، بیهه، سابزوار، ساندون، سفزوار، هاینبک که این هانیبک را از کتاب جغرافیای تاریخ باستان نوشتة دکتر محمدجواد مشکور گرفته‌اند حال اگر کلمة هانیبک را تجزیه کنیم معانی آن چنین خواهد شد: ها: یا (← هات) به معنی بخش. هات: هر یک از بخش‌های هفتاد و دوگانه یسنا را ـ که گاهان پنجگانة زرتشت نیز در شمار آنهاست ـ بدین عنوان می‌خوانند. مثل هادُخت که کوتاه شدة هادخت نسک است و آن نام بیستمین نسک از اوستای کهن بوده است. هات خستوی: که نامی است که به یسنه، هات 12 داده‌اند. در فارسی باستان بگ (Bag) به معنی بخش کرده است. بگ از ریشه بج: پاره کرده، سهم کردن. در پهلوی، اوستایی و فارسی به معنی بخت اقبال یا سرنوشت نیز هست.


از آنجا که سبزوار درگذشته بیهق نامیده می‌شده، لسترنج بر این باوراست که بیهق به فارسی بیهه و بیهان یعنی بسیار بخشنده است. به باور مهدوی دامغانی واژة بیهق عربی شده است. در این‌که صورت اصل آن‌چه بوده میان دانشمندان اختلاف عقیده وجود دارد. در برخی از فرهنگ‌های لغت آمده است که اصل این واژه بیهگ بوده است و گاف فارسی در عربی تبدیل به قاف شده است. یاقوت حموی می‌گوید: اصل آن در فارسی بیهه به معنی ارزنده‌تر و بهتر است در کتاب المعرب جوالبقی هم (هـ) آخر واژگان فارسی در هنگام عربی شده، به ق تبدیل شده است.


هنری رنه دالمانی در سفرنامة از خراسان تا بختیاری دربارة نام سبزوار می‌گوید: شاید به مناسبت باغ‌های زیادی که مانند کمربند آن را فراگرفته‌اند، چنین نامیده می‌شود. بیهق نام ناحیه‌ای کهن بوده است.


«مردی بوده در روزگار بهمن‌الملک که او را بیهه خوانده‌اند و آن‌جا که مقابل آمناباد است دیهی کرده است. این نیز نموده و این‌جا بیهق نام گرفته است.36

این چگونه است؟!


سبزوار را می‌گویم که همواره ققنوس‌وار از خاکستر خویش برخاسته و صلای زندگی سر داده است. در جای دیگری گفته‌ام که سبزوار تبلور عزم تاریخ و چکامة بلیغ یک فرهنگ زایاست!

زایا و تابناک، این شهر شهیری که همیشه آرزوهای بزرگش همخوان یک زندگی کاملاً انسانی و تپنده بوده است. و زنده زندگی کردن را یک اصل مهم برای حیات خویش می‌خواند. زنده زندگی کردن مشحون یک تجربة تاریخی و عصارة فرهنگ دلاویزِ این بلادِ کهنسال است. بلادی که حتی حماسه و شهامتش مُلهم از این اصل اعلاست و همة علم و هنر و ادب و شوکتش بدان وابسته است. اگر این ناحیت از جلال نهضت‌های بزرگش، چونان دفع سیطرة سلوکیه و دفع سیادت اعراب و دفع بیدادِ تاتار بر خود می‌بالد و اگر جانبازی و مقاومت مستمرش در اعصار و دوره‌ها، پاینده و جاوید است و به اسطوره‌هایی بزرگ دامن می‌زند، تنها به اعجاز همین اصل زنده زندگی کردن است. شوخی نیست که شهری دهها بار قتل عام شود ولی هر بار او نجوای عشق و گرمی زندگی داشته باشد و به حق و عدل بگراید!


طبق آمار سازمان میراث فرهنگی کشور، منطقه سبزوار با داشتن بیش از 300 اثر تاریخی و باستانی مقام اول را در استان داراست و این خود حرف کمی نیست! تراکُم و آثار و اَبنیة منطقة ما به راستی حیرت‌آور است. زبان این منطقه نیز چون، تاریخ کهن خود، غنی و گرانبار است و با تعابیر و ترکیبات فراوانش می‌تواند معادل‌های زیادی را به فرهنگ ایران زمین عرضه بدارد. گواه این مدعا، زبان و صلای کلیدر دولت‌آبادی است که برخاسته از تاریخ و فرهنگ این ناحیت است و چه دلاویز و گرانبار می‌نماید.


بگذریم، و به اوراق این روزگار دیرپای کهن خاتمه دهیم و دل به باشندگان و محققان ارجمندی سپریم که بزودی، این دل نگاشتة کوتاه، اما صمیمی را به یافته‌های ژرف و وسیع خودشان، مُبدل به کاه خواهند نمود. و به این امید، اینک سلوک و سفر خویش را، توأم با وداع دهقان بیهق با آخرین شهریار ملوک عجم به پایان می‌رسانیم که «بیش از این به دو سال مَلکِ عجم، یزدجرد شهریار، آخرِ مُلوک العجم، به بیهق آمده بود و بر سر روستا خیمه زده بود و دهقان بیهق، پیش او رفت. یزدجرد او را خلعت داد. و یزجرد به صورت، زیبا بود و جوانی گندمگون و پیوسته ابرو و جَعد موی و شیرین لب و دندان ]بود و نیز[ لطیف سخن و با مهابت؛ که هر که او را دیدی، از هیبت ملوکی بر وی افتادی و او بی‌نسیب‌ترین مُلوکِ عَجم بود.37» این سرزمین اهورایی، رخشنده و تابناک و همیشه ایدون باد.

چاپ شده در مجله ماه، نشریه هنر شماره ......
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منابع و یادداشت‌ها


1 ـ تاریخ بیهق، ابوالسحن علی‌بن زید بیهقی، به تصحیح دکتر احمد بهمنیار، چاپ 1361، خسروجرد و خسروآباد بدون خلاف به دست کیخسرو سیاوحش ساخته شد.


2 ـ کتاب‌هایی که به جنگ رستم و سهراب در دژ سپید سبزوار اشاره کرده‌اند عبارتند از: الف ـ هفت اقلیم رازی. ب ـ برهان قاطع. ج ـ فرهنگ آنندراج و حتی خود شاهنامه آنجا که می‌گوید:

دژی بود کش خواندندی سپید

که ایرانیان را بدان بود امیــــد

و تاریخ بیهق که می‌گوید: این قلعه را که در میدان قصبه است سپیددژ خوانده‌اند.

3 ـ شاه مکان = شامکان نام روستایی در دورترین نقطه شرقی سبزوار.


4 ـ شاهنامه فردوسی، مقدمه‌ دکتر محمدجعفر یاحقی، انتشارات سخن‌گستر، ص 36.


5 ـ تاریخ بیهق، ابوالحسن علی‌بن زید بیهقی.


6 ـ هزاره‌های گمشده، جلد اول، تألیف پرویز رجبی، ص 11، انتشارات توس.


7 ـ چکیدة تاریخ کیش زرتشت، تألیف مری بویس. ترجمه همایون صنعتی‌زاده. انتشارات صفی‌علیشاه ، صفحات 7 و این ادعای ناحیه‌ای در غرب ایران که زادگاه زرتشت و کوی‌ها (کیانیان) بوده است، آشکارا بی‌اساس و جعلی است. زیرا تمام سنت‌های اوستایی به مشرق ایران تعلق دارد و نیز اینکه نه در یشتها و نه در هیچ جای دیگر اوستا، گفته نشده که سیستان زادگاه زرتشت و یا موطن کوی‌های بوده است.

8 و 9 ـ یسنا 14 ـ 9 و گزیده‌های زادسپرم 8 ـ 1 : 21 و بندهشن مرحوم مهرداد بهار، صفحات 235 و ....... .

10 ـ وندیداد فرگرد یکم ـ 4.

11 ـ وندیداد فرگرد یکم ـ 4 .

12 ـ وندیداد ، تألیف هاشم رضی، انتشارات فکرروز، چاپ اول، 1376، جلد اول، صفحات 66 و 68.


13 ـ اوستا، جلیل دوستخواه.


14 ـ یسنا 12 فقره 46 فروردین پشت.


15 ـ تاریخ بیهق از ابوالحسن زید بیهقی ملقب به ابن‌فندوق درصفحة 21 چنین نوشته است: «کتاب الثار از نصنیف سلامی در تاریخ خوار است و بیهقی تأکید دارد که «و من این تاریخ که ساختم از تاریخ نیشابور که تمامتر است و از اجزای کتاب امام علی‌بن ابی‌صالح خواری رحمت الله و کتب دیگر جمع کرده‌ام.»»

16 ـ پژوهشگرانی همچون مارکوات، نیبرگ، ماسینا و هنینگ.

17 ـ فارسنامه ابن‌البلخی، صفحات123 و 157.


18 ـ آیین و مراسم تمنای باران چنین بوده است که زنی یا دختری پاک نهاد به اتفاق همراهان که معمولاً جوان بوده‌اند یک چولی(که همان آبکش دیگ است) به عنوان نمادی از کلة اهریمن به سر دست می‌گرفته‌اند و در کوی و برزن می‌خوانده‌اند:

چولی چغل بارون کن

یک من جو ارزان کن

گندم به زیر خاکـــــه

از تشنگی می‌نالـــــه


در سبزوار آنسان که پیران کهن برایم تعریف کرده‌اند و خودشان ناظر این آیین بوده‌اند می‌گفتند که به جای چولی ما از اسکلت کلة خر به عنوان نماد دیو استفاده می‌کردیم و کلة خر را کاملاً سرخ کرده وبه یک چوب می‌بستیم و به سر دست می‌گرفتیم و بعد از گرفتن آرد یا سبوس از خانه‌های مردم، چولی یا همان نماد اهریمن را به زیر ناودان مکان مقدسی چون مسجد برده و بعد آردهارا روی بام مسجد ممزوج آب می‌نمودیم و از ناودان به روی سر اهریمن می‌ریختیم و سپس در انتها، چولی چغل یا کلة خر را به درون استخر یا جوی آب می‌انداختیم و مراسم را به پایان می‌بریم.

19 ـ جستاری چند از فرهنگ ایران، مهرداد بهار.


20 ـ همانجا، صفحه 196.


21 ـ مجلة دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، شماره 3 و 4، سال 33 پاییز و زمستان 1379، مقاله مربوط به حماسه‌های شیعی از قرن پنجم، از محمدرضا شفیعی کدکنی.
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سبزوار ، شهر ارغوان‌هایِ مُشکبار


سبزوار، تبلور عزم تاریخ و چکامه بلیغ یک فرهنگ تابناک و زایاست. این شهر شهیر، همیشه آرزوهای بزرگش همخوان یک زندگی کاملاً انسانی و تپنده بوده، و زنده زندگی کردن را یک اصل مهم برای حیات خویش می‌داند. زنده زندگی کردن مشحون یک تجربه تاریخی و عصاره فرهنگ دلاویز این بلاد کهنسال است. بلادی که حتی حماسه و شهامتش ملهم از این اصل اعلاست و همه علم و هنر و ادب و شوکتش بدان وابسته است.

اگر این ناحیت از جلال نهضت‌های بزرگش ـ چونان دفع سیطره سلوکیه و دفع سیادت اعراب و دفع بیداد تاتار ـ بر خود می‌بالد و اگر جانبازی و مقاومت مستمرش در اعصار و دوره‌ها، پاینده و جاوید است و به اسطوره‌های بزرگ دامن می‌زند، تنها به اعجاز همین اصلِ زنده زندگی کردن است.

شوخی نیست که شهری دهها بار قتل عام شود ولی هر بار او نجوای حق و عدل داشته باشد! کافی است که به اسنادی همچون تاریخ بیهق، جهانگشای جوینی توجه کنیم که چه‌سان آزمندان قدرت، حاملان قساوت و مهاجمان شریر می‌آیند و بَذرِ مرگ به چهره بیهقِ زیبا می‌افکنند.

«این خوارزمشاه ینالتیکین محمد به نواحی بیهق می‌آید و در این مدت قتل متواتر بود، هفده مرد پیش نماند و در دیه باغن همچنان و در دیه ششتمد و ربع زمنج همچنان و بعد از آن، در سَنة خَمس و خمسامئه قحط و وَبا افتاد و طعام عزیز شد.

حمزه بنِ آذرک از بَجستان بیامد و خَلق را به کشتن گرفتند از آنجا که رباط علیا‌آباد است تا بدر قصبه می‌کشتند و در قصبه سبزوارآمدند و هفت شبانه‌روز می‌کشتند!

بر اثر مقاومت چندین روزه مردم سبزوار در قبال هجوم تیمور، این سفاک خون‌ریز، نود هزار سر، از مردم بیگناه کنده می‌شود و از آن دو مناره می‌سازد تا بتوان شب‌ها چراغی بر بالای آن روشن کرد وقتی مناره‌های مخروطی آماده می‌شود روی هر یک کتبیه‌ای نصب می‌کنند و آنگاه همگی به طرف خراسان حرکت می‌کنند.

وقتی که قائم مقام، تقاجار سردار توکای شد، لشکر را به دو قسمت کرد. بخش اول به فرماندهی خود وی، راهی سبزوار شدند و پس از سه شبانه‌روز سبزوار را با جنگ گرفتند و به قتل عام پرداختند آنقدر که هفتاد هزار کشته شمارش و دفن شد. نوقان و سبزوار روز بیست‌وهشتم گرفته شد و قتل عام گردید. در دوره صفویه، شهرسبزوار مورد حمله عبدالمؤمنِ اُزبک قرار گرفت و قتل عام شد.

در تاریخ معاصر هم، این مقاومت، تنها و تنها معطوف جلوه‌های راستین عدالت و آزادی بوده آنسان که در قیام کلنل محمدتقی خان پسیان، این دروازههای مستحکم سبزوار بود که در مقابل کُنل گروپ و نیروهای مسلح او ایستادگی کرد و نگذاشت تا کلنل محمدتقی خان مغلوب استبداد شود.

آنسان که بیشتر در سال 1168 وقتی که نیروهای احمدشاه ابدالی ـ پادشاه جدید افغانستان ـ سرزمین خراسان را متصرف شد، باز این نیروهای سبزوار بودند که افغان‌ها را در این شهر شکست دادند و آنها را تا خود شهر مشهد می‌گریزانند.

این یک تکرار عبث و متداول و معمولی نیست. این جوهره ذات معنامند یک فرهنگ حماسی اعلاست. یک فرهنگ خود بوده اصیل و شفاف که در دایره عدالت و حق، نفس می‌کشیده و همیشه پناه جوی حق‌پرستان بوده است.

از زبان تاریخ می‌خوانیم که یاران یحیی‌بن زید که بیشتر آنان از مردم خراسان و بیهق بوده‌اند پس از کشته شدن یحیی آنقدر جنگیدند تا همگی شهید شدند. و بنا به تصریح تاریخ بیهق شمار علویان در بیهق زیاد بوده و نقل شده که قنبر یکی از غلامان حضرت علی(ع) در این دیار سُکنیٰ گزیده و به نام فرزند او، شادان، مسجدی در بیهق بود و به گفته یاقوت حموی در معجم‌البدان، بیشتر مردم سبزوار، روافض غلاة بوده‌اند و این درست در زمانی است که سلطان محمود انگشت در جهان کرده و از بهر قدرِ عباسیان، قَرمَطی و رافضی می‌جوید و چون درست گردد بردار می‌کشید!
اصلاً رافضی در لغت ترک کردن و وانهادن است و اطلاق آن به شیعه از آنروست که آنان رأی صحابه را در بیعت با ابوبکر و عمر رد کردند و آنسان که گفته شد مآخذ این حکایت روایتی است که در مُعجم‌البُدان آمده است و مولوی هم آن را در دفتر پنجم به شعر درآورده است:

کی بود بوبکر اندر سبزوار

یا کلوخ خُشک اندر جویبار

مولوی در این حکایت طی عنوانی که همه شهر سبزوار را رافضی می‌داند و با صراحت تمام از کشتار مردم سبزوار به دست محمد خوارزمشاه خبر می‌دهد که در آن زمان سبزوار همچون یک اپُوزیسیون بر علیه جامعه رسمی عمل می‌کرده و در راه و مَسلکِ و اندیشه حق‌پرستانه خویش پایبند بوده‌اند:

شد محمد الـخ لُـغ خوارزمشاه

در قَتالِ سبزوار پر پنــــاه

تنگشان آورد لشکرهــــای او

اسپهش افتاد در قتـل عدو

چنین است تحکم حماسه پایدار مردم سبزوار که مذهب غالب آنها، همان مذهب رافضیهای غالی بود و این کلمه بنا به اعتقاد اهل سنت، نخستین بار به پیروان زیدبن علی‌بن حسین داده شده است. زید در سال 121 علیه بنی‌امیه قیام کرد و وقتی که او به بیهق وارد شد حدود صدوبیست مرد همراه وی شدند. از علمای مشهور این شهر که مُتهم به رُفْضُّ شده، امام ابوبکر احمدبن الحسینی البیهقی است و آنسان که در تاریخ بیهق آمده ابوالقاسم علی‌بن محمدبن حسین، رئیس بیهق، چهار مدرسه را در سال 414 برای چهار دسته تأسیس کرد. حنفیان، شافعیان، کرامیه و سادات که پیروان آنان معتزله (یا عدلیون) و زیدیه بوده‌اند. بعد از ساخت این مدارس، بی‌درنگ رئیس بیهق توسط سلطان محمود غزنوی فراخوانده می‌شود و به دلیل ساختن مدرسه برای شیعیان، مورد غضب قرار می‌گیرد.

این است نقل صریح تاریخ و اعتبار بی‌فتوری که بعدها در سرزمین شورانگیز خراسان رخ می‌دهد و منجر به حکومت حق‌طلبانه سربداران می‌شود. و آن صبحگاه در بیرون ده باشتین، داری نصب کردند و دستارهاو طاقیه‌ها بردار کردند و قیر و سنگ بر آن می‌زدند و نام خود را سربدار نهادند و هفتصد کس با عبدالرزاق علیه مغولان بیعت کردند و کاری نمودند که:

از بیمِ سنانِ سربداران تا حَشر 
یک تُرکِ دیگر خیمه به ایران نزدی

و شعایرشان تا بدانجا رسید که اگر سکه روی زمین می‌افتاد هیچ کس جرأت برداشتنش را نداشت تا مگر صاحبش پیدا شود و آن را بردارد. لباس همه، از فرمانروا گرفته تا مُقرّبان و نوکران از پشم گوسفند بود و همه هم یک فُرم و ساده! در خانه فرمانروا هر روز غذا به اتفاق تهیدستان صرف می‌شد و این قیام، بعد از آن همه سال، هنوز هم در خاطرة قوم ما زنده و گیراست  و در فرهنگ و شعایر ما هنوز ریشه دارد شاید متداولترین واژه هر روزه این شهر، از نظر بسامد، عدل باشد و این واژه آنسان در قضاوت و شرایع به کار می‌رود که در داد و ستد. درستی فن، پُختِ مطلوبِ غذا، خوابیدن به اندازه، زیبایی‌ نگار و هزار تعبیر دیگر تنها به واژه عدل گفته می‌شود و این خوی دلپذیر! آیا همان اصل زنده زندگی کردن نیست؟

به سر تاریخ برگردیم و در ورای جبروت حماسه، ببینیم که سبزوار جلوگاه اعلای دیگری هم دارد و آن، اَدب و فَضلَش می‌باشد. ادبیان این شهر در گفت و تاریخ بیهق، تُهامه صغرا نام دارد و در این خصوص نمونه‌های برجسته چنینند:

ابوالفضل بیهقی با اثر جاودانه‌اش تاریخ بیهقی، ابوالعباس عنبری و اور را تصانیف بسیار بود. امام ابوبکر بیهقی که او را در علم حدیث ثانی نبود. ابوالمعالی امام الحرمین که بیشتر علما و محدثان خراسان و از آن جمله امام محمد غزالی، کیای هراسی و ابوالمظفر خوافی شاگرد و مرید او بوده‌اند. خواجه نظام‌الملک که مدرسه نظامیه نیشابور و بغداد را بنا کرد. ابوالحسن زید بیهقی مشهور به فرید خراسان. او ادیب، ریاضی‌دان، فقیه و اصولی و طبیب و لغت‌شناس و حکیم و کلامی و تاریخ‌دان بود.


عطاملک جوینی صاحب تاریخ جهانگشا با شهرتی عالم‌گیر. کمال‌الدین حسین‌بن علی کاشفی که مردی عالم، شاعر، نویسنده و واعظ بود و در خدمت علیشرنوایی منزلتی بسیار داشت. ابونصرِ مُشکان که استعداد نثرنویسی را در ابوالفضل بیهقی پروراند.


ابن‌یمین شاعر بزرگ دوره مغول و سپس سربداران و از متأخرین باید از فیلسوف و شاعر کلاسیک حاج ملاهادی نام برد و نیز از مهاجر اندیشمند دکتر علی شریعتی که فخر ابدی قلم همو بود و در پویش علم و عمل، اسوة دَهر و در این جغرافیایی پُرنبوغ باید از دولت‌آبادی شهیر نام برد که در خلق اثر عظیم خود کلیدر بی‌همتاست و در پویش راه و عمل و رفتار، براستی یک سبزواری اصیل، یک آزاده بصیر است و صد البته الگوی ادبی ما سبزواری‌هاست. جفایی که امروز به این داستان‌سرای شهیر عالم می‌رود، درست شبیه آن چیزی است که در عمران و آبادی به سر سبزوار می‌آید. کلیدر معجزه ادبی روزگار ماست. باید این را باور کرد و پذیرفت.

کلیدر پشتوانه همان ادبیاتی است که بیهقی و بونصر مُشکان و ابن‌فندوق و جهانگشا به ارث گذاشته‌اند، نثر آن، یک پدیده اعلاست که از تذکرة اولیایِ عطار تا زمانه ما هیچگاه سابقه نداشته و بزرگان ادب ما، همگی آن را آفرین خوانده‌اند. زنده یاد اخوان ثالث آن را گاهان زیبایی دانسته که بوی تولستوی از آن بر می‌خیزد. شادروان احمد شاملو آن را مثل قله‌ای می‌داند که از مه بیرون شده و این میراث پراقبال، فخر ماست. فخر فرهنگ زاد بومی و ادبی ماست و یک کلام، هر شهر و دیاری به یک چیز یا یک صفت مشهور است و سبزوار بنابه تصریح تاریخ بیهق، تنها و تنها به ادبایش مشهور می‌باشد.» و امروز که طراوات علم منسوخ شده و هُمَّم طُلابِ ادب در مهاوی قُصور و نُقصان افتاده، هنوز در بیهق سی شخص زیادت باشد که ایشان در صناعات ادب و معرفتِ لغتِ عَرب کامل باشند و ایشان را نظم و نثر دست دهد.» (تاریخ بیهق)

در قرونی که فرهنگ و ادب ما درخشان‌ترین دوره‌های خویش را طی می‌کرد و نبوغ ایرانی در اوج خودش بود یکی از دلایل این اوج، انتخاب وزرا و سیاستمداران از میان ادبا و فضلا بود. کاری که اینک در آمریکای لاتین متداول است و سیاستمدارانشان همه از فحول ادب و ادیبانند ـ و کیست که نداند زبده‌ترین و نخبه‌ترین آنها از همین بیهق توانمند بوده‌اند، وزیر ابوالعباس العنبری منشأ مولد او قصبه سبزوار بود او را تصانیف می‌باشد. او سال‌های بسیار در ماورالنهر وزارت داشت. آنگاه استعفا خواست چون به خراسان آمد. سلطان محمود وزارت خویش بر وی عرضه کرد. قبول نکرد، سلطان فرمود تا او را حَبس کردند و در آن حبس، او را در تباهه زهر دادند. خواجه نظام‌الملک ، وزیر مشهور سلاجقه و صاحب کتاب سیاست‌نامه که در تاریخ بیهق مفصل از خانواده آنها یاد شده و همو بود که مدارس زیادی را بنیاد نهادتا بزرگانی همچون امام‌الحرمین و امام محمد غزالی در آن توانا شوند.

عطاملک جوینی صاحب تاریخ جهانگشا که در دستگاه مغول مقام وزارت داشت و کتاب او تصویرگر سیاه و مرگبار این دوران است. ابوعلی بیهقی صاحب دیوان انشاء بود در عهد سلطان مسعود و محمود. بیشتر مقام او به دارالملک غزنی بود و او را تصنیفی است بغایتِ کمال. وزیر ابوالعباس جعفربن محمدحسین وزیر سامانیان، معین الملک ابوالقاسم که نایب وزیر بود در عصر سلطان سنجر و خواجه امیرک دبیر و برادرش خواجه بونصر دبیر که عامل ری بود و وزیر سلطان و امیر اسفهسالار سیف‌الدین و او از خسروجرد بود و در نیشابور و سبزوار مساجد و عمارت و رباطهای بسیار ساخت ولی سلطان‌ محمود بر او خشم گرفت و او را بیازرد.


عمران‌طلبی و آبادخواهی این اسپهسالار نیک، اینکه پس از قرن‌ها به ملازمت و عطوفت ادبای ما می‌مزد و خواسته دیرین جمعی را مطرح می‌سازد. و بدین‌گونه بر استانی شدن این ناحیت، پای می‌افشارد. کاش او را می‌فهمیدند و در می‌یافتند. 

(روزنامه همبستگی، 12/9/1380)
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نیایش اندیشه


به درگاه آموزگار دلبند و بیادماندنیم جناب محمدحسین اصفهانی:


از پی گذر زمان می‌نویسم. از خلال مه آلوده‌ی روزگاری دور، از متن عاطفة تُردی که چهل سال از آن می‌گذرد و حالا جز یاد و گرمای یک خاطره. چیزی از آن نمانده است. خاطره‌ای معصوم که اولین گام‌های اندیشه را در معیت و راهبری شما برداشت و الفبای دانش را از شما آموخت.


حالا از سایه روشن زمان، سال 41 ـ 40 را می‌بینیم که با تبسمی گیرا شما به کلاس درس می‌آیید و همراه نغمه‌ی‌ کُرِ شاگردان کلاس اول دبستان آقاخانی، از فصول می‌خوانید:


فروردین ماه گل‌ها


عالم دارد تماشا


اردیبهشت از سبزه


زیبا می‌گردد صحرا


خرداد آرد پیاپی


میوه‌های گوارا


تیر آرد با خود گرما


گرمک می‌زند صحرا


و این نغمه‌های شورانگیز، بال‌گستر زمان‌ها می‌شوند و از فصول و ماه و سال می‌گذرند و جای ابدی در نهانخانه‌ی دل می‌گزینند.


اگر بگویم که شما آموزگار محبوب و شریف اولین سازواره‌ی شعر و شعور را از همان اوانِ کودکی ما شاگردان پاپتی دبستان آقاخانی سبزوار آموختید هیچ اغراقی نکرده‌ام. مگر نه این که شما با روش‌های خاصِ روان‌شناسی برای ما دسته و گروه تعیین کرده بودید و تمام کلاس را به سه دسته و گروه می‌خواندید؟ دسته‌ی خورشید، دسته‌ی ماه و دسته‌ی ستاره! و این چنین بود که شما با دغدغه‌ی شریف انسانی خود همواره ضعیف را می‌شناختید و به آنها بیشتر توجه می‌کردید. و از رهگذر این روش، تنبلی هرگز صراحتی آشکار نمی‌یافت و در شاگرد القاء نمی‌شد و از آنها فردی خرفت و جری نمی‌ساخت. آری در تعلمیات شما نوعی شعر و نوعی معصومیت اخلاقی وجود داشت که غیرمستقیم کلاس درس را تلطیف می‌کرد و ملال را از وجود همه‌ی ما کلاس اولی‌ها می‌زدود. من هنوز درس دارا و آذر را در صمیمت کلام شما می‌جویم. من هنوز گرمای کلام آذر و استحکام حرف دارا را با ترّنم آوای شما می‌فهمم و آن را حس می‌کنم. اصلاً کلاس ما دو آفتاب داشت: دو نور، دو مفرح نشاط، یکی خورشید رخشنده‌ی سپهر و آن دیگری چهره‌ی مهرانگیز و تابنده‌ی شما بود آقای اصفهانی!


می‌دانم و می‌فهمم که در دوران معلمی شما، همه چیز سیر خودبه‌خودی داشت. روش‌های تدریس بسیار نازل بود و رسانه‌ها تنها در دایره‌ی بسته تبیلغات حضور داشتند و تدریس تنها یک امر وجدانی و سلیقه‌ای بود که می‌توانست به جدیت کلاس بینجامد یا نینجامد. خصوصاً مدرسه‌ای همچون مدرسه ما که در جنوب شهر سبزوار قرار داشت و از نظر طبقاتی یکی از محروم‌ترین اقشار به حساب می‌آمد و بدین جهت مسامحه و سرسری گرفتن درس شاید مجاز شمرده می‌شد و با این همه شما با وجدان شعله‌ورتان و یا نجابت شریفتان چنین نکردید و در راه شعورِ نبوت قرار گرفتید. و حالا از پی سالیان، پنداره‌ی من، شما را معلمی مطلوب، کوشا، متین و شریف می‌داند که باید به آن همه صمیمیت و تلاش، اَرج گذاشته شود و در ورایِ تکلُّف‌ها، ارزشِ‌ گوهرتان شناخته گردد.

درود بر جوهره‌ی مقدسی که شما را آموخت و درود بر جان روشن بین شما که افق‌های باز آینده را از دریچة بصیرت گشوده کرد و بنیاد جهل را ذلیل و زبونش نمود. تا امروزه این شاگرد کم‌ترین، در برابر روح بزرگوار شما زانو بزند و آن همه تلاش را پاس دارد.


امید که این نامه، حداقل ادای دینی باشد به ساحت مقدسی که یک سال مرا علم آموخت و مرا به آمال و آرزوهای بزرگ مشتاق کرد.

دست شما را می‌فشارم و می‌بوسم و به خانواده‌ی ارجمندتان ثنا و درود می‌فرستم. امید که این وجیزه نیایشی باشد به پیشگاه اندیشه و شما آموزگار دلبند را قبول اُفتد.

(وامدار و خاکسار ابدی شما ، حسین خسروجردی)
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در سوگ پهلوان سده‌ها


در سایه‌سار عصر غم رنگ‌ خزانی، باز در حلقة آن مسجد کهنسال، بلور اشک بر رخسار همگان جاری است.


باز در حلقة یادگاری‌های عزیز این شهر، مردی از تبارِ فتوّت چهره در نقاب خاک می‌کشد و به دیار خاموش مرگ می‌پیوندد. باز یاران فراموش شدة دو نسل، آرام با چهره‌ای تکیده و پُراندوه با بغضی گران زیر سقف بزرگداشت آن پهلوان یگانه گرد می‌آیند تا در خاطره‌های دور بگریند! در خاطره‌هایی که رنگ خاکستری فراموشی آن را بسیار کِدِر و تیره ساخته است اما با این وجود از خلال آن، می‌توان گود زورخانه را دید، می‌شود کباده و میل و چرخ و سلام و صلوات را شنید و حتی صدای ضرب آن مرشد پیر را شنید که در حرکت توانمند و ظریف ورزشکاران می‌خواند و اشعار می‌دارد:

شب دراز به امید صبح بیدارم

مگر که بوی تو آرد نسیمِ اَسحارم


آری همه اینها را می‌شود دید و شنید و بعد باور نکرد که آن پهلوان خستگی‌ناپذیر همة زورخانه‌ها، آن میدان‌دار باوقار همة سده‌ها، نصرالله شفیعی! قلبش از کار ایستاده و مرده است! انگار همین دیروز بود که او را کنار آن درخت کهن دیده‌ام. او مثل همیشه باوقار می‌نماید و با لحنی خاص از دیروز و امروز حرف می‌زند و از اینکه او انگار دیگر فراموش شده است! فراموش و گم!


ـ هیچ کس تو این سال‌های زمین‌گیری به سراغم نیامد. هیچ کس! راستش تو دورة ما ورزشکارها بیشتر قُرب و مَنزلت داشتند. بیشتر هم را می‌پاییدند. اما حال! یک عمر روی تشک کشتی خاک خوردم و شاگرد پروراندم، یک عمر در ورزش باستانی زحمت کشیدم و حتی تو این اماکن با موی سپید به میدان گود رفتم اما حالا...



کلام او در اندوهی ژرف می‌لرزد و خیلی زود خاموش می‌شود. حالا این چشمان اوست که لحظه‌ای روی هم گذاشته می‌شود و سپس دستِ زُمختش روی آن را می‌پوشاند.


آه خدای من! پهلوان ما دارد گریه می‌کند، گریه!

(روزنامه محلی وارثان زمین، 10/12/1374)
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یلدا این جشن دهقانی دیرپای


در توالی روزگارانی دراز، دهقان ایرانی، رنجنامه‌ای بس دردناک و پُر عَتاب دارد که از خلالِ تاریخی تلخ و ناگوار می‌توان آن را دید و به آن واقف شد و آنچنان که دره‌های اشک و آهش می‌گویند، او را سنجید و به شناختش نایل گشت.


اما در هبای این تشویش و زُمُختی روزگار، یک چیز همچون مُرواریدی رخشان بر سنگ‌فرش آماسیدة آن روزگار جلوه می‌کند که آدمی از درخشش آن به راستی واله و حیران می‌ماند و آن، چیزی جز مقاومت و پایداری او در حفظ میراثی گرانبار نیست. میراثی که اینک از خلال روزگاران می‌توان به تحیُّر به تماشایش نشست.


سنت‌های ایرانی مگر چه بود؟


آرمان‌های دهقانی مگر چه بود؟


عدیدة جشن‌ها و سنت‌ها و اعتقادات می‌گویند که: پاسخ شایسته، تنها در درونِ پُررَمز و راز آنهاست! و بقول نویسنده با درایت «دیماه و ادبیات فارسی» : «ایران را تنها سرزمین گُل و بُلبل و شعر و ادب و پاکی و عرفان ندانیم. چرا که همة اینها فرع بر مقاومت مردم ایران بوده و سرچشمة این مقاومت را هم باید در پایداری مردم ساده، برای حفظ سُنت‌های خوب دانست و بهترین این سنت‌ها، جشن‌هایی بوده است که از دیرباز، دراین سرزمین رواج داشته و هرگز هم از یاد مردم ما نرفته است.»


آری جشن‌ها، جشن‌های دلرُبا و کششمندی بوده‌اند که با فلسفه و حکمتی خاص، به وجود آمده‌اند که بی‌گمان یلدا، یکی از آنهاست.

یلدا اصلاً یک جشن دهقانی است که توسط کشاورزان این مرز و بوم اجرا می‌شده است.


«چون تا دهه‌های اخیر نقش غالب جمعیت کشور ما با کشاورزان و روستاییان بوده، این جشن به مُرور توانسته است از طریق روستاییان مهاجر و شهرنشین شده، به میان همه طبقات رفته و در آنها رسوخ نماید.


جشن یلدا، جشن پایان یک سال تلاش و مبارزه با طبیعت و طبیعت‌سالاران بوده. جشن خورشید باستانی. جشن خانوادگی و جشن بهره‌برداری از همة آن چیزهایی بوده است که همة اعضای خانواده پس از نه ماه کار مداوم و توان‌فرسا، برای روزهای سیاه خود اندوخته است.» 


با اندک توجهی به تنقُّلات و آجیل‌های شب یلدا، می‌توان به ذخیرة زمستانی مردم آن دوران پی برد و لبخند رضایتشان را بر زمستان سرد و فسرده دید.


بگذار زمستان چامة سردش را بنوازد و بیداد کند! کشاورزِ دوراندیش و ذخیره‌سازِ ما را چه باک!


می‌گویند مراسم شب یلدا، عمری بسی دراز داشته به دوران کیش مهرپرستی بر می‌گردد. مهریان معتقد بودند که ایزدمهر، در یک چنین شبی متولد شده است و بدین سبب، این شب را جشن می‌گرفته‌اند و آن را پاس می‌داشته‌اند.


«در شب یلدا، از جهت رفع نحوست، آتش می‌افروختند، گرد هم جمع می‌شدند. خوان ویژه می‌گُستردند و هرآنچه میوة تازه فصل که نگهداری شده بود و میوه‌های خشک در سفره می‌نهادند. 


این سفره ، جنبه دینی داشت و مُقدّس بود. از ایزد خورشید و روشنایی، حرکت می‌طلبیدند تا در زمستان به خوشی سر کنند و میوه‌های تازه و خشک و چیزهای دیگر در سفره، تمثیلی از آن بود که بهار و تابستانی پُر برکت در پیش داشته باشند.


همه شب را در پرتو چراغ و نور آتش می‌گذراندند تا اهریمن، فرصت دژخویی و تباهی نیابد و چنانکه ملاحظه شد، این مراسم پس از هزاران سال تاکنون باقی و برجاست و در سراسر ایران زمین به نام شب چله برگزار می‌شود.»


اما افزون بر این، در دی ماه جشن‌های دیگری هم بوده است که همة آنها را می‌شود به نام جشن‌های دیگان نامید و شاعران ما در طول قرون و اعصار صولت و سرمای آن را ، بارها و بارها سروده‌اند وصف کرده‌اند:

چه جورها که کشیدند بلبلان از دی
به ببوی آنکه دگر نوبهار بازآید
«حافظ»

بر باغ قلم درکش، وز جور دی آتش کن



چون پیرهن از کاغذ، کهسار همی پوشد 

 «ناصرخسرو»
شب یلدا درازه، من چه سازم
عزیزم خواب نازه، من چه سازم
«از یک ترانة محلی شیرازی»

چنانچه بارز و مشخص است یلدا، شب سنت و شب چره‌ها بوده است. شب خاطره‌ها، شبی به غایت سرد و تاریک. شب ناپیدای ستارگان در پس ابرهای تیره و تار آسمان مه‌آلود زمستانی. شب یلدا، نشستن و پاییدن لحظه به لحظة شب است.


شب قصه‌های طولانی و شب خوانچه فرستادن، برای عروسان آینده. شب بدرود پاییز و معارفه با زمستان، شبی که بلندی مشکین فامِ زُلفِ یار را به بلندای این شب تشبیه کرده‌اند و شب هجران را بدان شباهت داده‌اند.» 
 باری بگذریم و یکبار دیگر آنچنان که در متن این وجیزه آمده از مبنای وجودی یلدا سخن بگوییم. یلدایی که معنی تولد داشت و فردایش، «در دیدگاه پرستندگان خورشید در اعصار باستان می‌توانست روز مقدسی باشد. از این روز که کوتاه‌ترین روز سال است هرچه به ترتیب، در شمارش تقویمی ایام، به عقب یا جلو برویم، روز پیوسته بلندتر می‌شود. از سوی دیگر، خورشید که با رسیدن به چلة تابستان به اوج قدرت خود رسیده و سپس کهولت و کاهش نیرویش مشهود شده، هر روز زمان دیدارش کوتاه و کوتاه‌تر می‌گردد و در طی پاییز به پایان خود می‌رسد و سپس درازترین شب سال، شب یلدا، تولدی دیگر می‌رسد. و پس از شب یلدا، بار دیگر زندگی و جوانی را از سر می‌گیرد و هر روز نیرومند و نیرومندتر می‌شود.

پس اگر نخستین روز زمستان را پس از شب یلدا تولدی دیگر بدانیم در واقع، سالِ کهن، خورشیدِ کهن و همه چیز کهن با آغاز زمستان به سر می‌رسد و سال و خورشید و جهانی نو آغاز می‌گردد.»
 و اینچنین است که مردم ایران زمین، همواره از جشن‌ها و سنت‌هایشان الهامی متین می‌گرفته‌اند و به مداومت زندگیشان می‌افزوده‌اند. درست همانند آیین فَرَمگَر که خاموشی نداشت و با شعلة ارغوانیش، در دل‌ها نور امید می‌افکند. نوری که در سوسوی آن طپش حیات بود. گرما بود و آفتاب بلند. این سنت دیرین، همواره باد.
(روزنامه توس، 26/9/1375)
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هوا را از من بگیر ولی خنده‌هایت را نه!

همه چیز رهاست. رها و سبکبال. دریا، اَبر، موج و بارانی که در آن ساحل نشاط، یکریز می‌بارد و جنگل‌های مه‌زدة شمال را در اشتیاق نگاه، گُم می‌کند. گُم و دور. حالا شمال، چون یک تابلو است. یک غنیمت و لطفی سماواتی. رویاگون و ناپایدار. همچون خانة ابری نیما که ابرِ بارانش گرفته و برفرازِ گردنه‌هایِ خُرد و خرابش باد می‌پیچد.

باید رفت. این را هوای فرحبخش شمال می‌گوید. این را شاعر دلسپرده روزگار می‌گوید: باید رفت. «آنجا پشت دریاها شهری است.» و من شنیده‌ام که بازار بابلسر دستبافان شهره و بنا می‌دارد حصیربافان کومه‌های البرز همه آنجایند و نیز صیادان و ماهیان صید شده سفید و قباد و قزل‌آلا و اسلک و کیلکا. اینجا به جز خاویار که عزیز کردة ضیافت‌های بزرگان است همه نوع ماهی یافت می‌شود و زنان در فروش آنها چقدر زبردستند! 


بازار محلی اینجا پر از تنوع و سرشار از شور و شوق زندگی‌ است!


نمی‌مانم. با اینکه هوا گرفته و بارانی‌ست، نمی‌مانم و با گروه، عَزمِ نمک‌آبرود می‌کنیم. جایی در میان کوه‌های خُرّم و به ابرنشسته البُرز با درختان تناور و بلند بالایِ اَفرا و سپیدار و تلاجن و توسکا و چشم‌اندازی که دریا و دره و شالیزار و مزارع و جنگل و رود را همچون چهل تکه‌ای رنگین، به هم کوک می‌زند و حالیا چلچله‌ها و لک‌لک‌ها و توکاها برفراز آن چرخانند. از اینجا خانه‌های گالی‌پوش و آییش‌ها و کشتی‌های ابر و جنگل‌های دور را می‌شود دید. جنگلی که گیله مردها و میرزاکوچک خان را در دامن خویش پرورانده است و حال، در صدای مادر جنگل، اندوه عمیق خویش را می‌خواند:


چقدر جنگل خوسی


ملت واسی


خسته نوبوسی؟


می جان جانانای ...


تروگو ما میرزا کوچک خانای


***

چقدر تو جنگل می‌خوابی


به خاطر ملت،


خسته نشده‌ای؟


ای جان جانان من .....


با تو هستم، میرزا کوچک خان.


***

سومین شب سفر است و اکیپ در پای دیوار بلند مسافرخانه جمع‌اند. ابرِ نَمسارِ و غُربتِ آن ساحل دور، خیلی زود دلشان را بفشرده و نوای سوزناک و دلنشین خواننده و نی‌نواز اکیپ، یادآور خراسان است: آی بارون آی بارون ابر و تار برای عاشقای این دیار ...

نیمه شب است و خواب در چشمانم می‌شکند. به ساحل موّاج می‌روم. دریا همچنان متلاطم و خروشان است و گه‌گاه بر آسمان ساحل ابر اندود. «ستاره‌ای برای نوشیدن ماه، طلوع می‌کند.» کوه‌های نوبن و ازاکو و دره‌های کام و یاسل و تنکه ماخ اولا ناپیدایند. یوش در خواب است و «خاموش شبی است، هرچه تنهاست. مردی در راه می‌زند نی و آواش فُسرده بر می‌آید. تنهای دگر منتم که چشمم، طوفان سرشک می‌گشاید.» (از اشعار نیما یوشیج)

به دریا می‌زنم! به دریا و موج و به فهم اینکه: دریا بدون عشق سرد است. سرد و یخ زده! که تو «شهری هستی که دریا بر تو می‌تازد، دامن ذُرّت سانت موج می‌زند و می‌‌خواند.


دامن بلورینت، دامن آبسارت


لبانت ، گیسویت، نگاهایت


همه در سراسر شب و سرتاسر روز می‌بارند.


خنده‌هایت به ترشُّح دریا می‌ماند


وقتی که لبخند می‌زنی، جهان دوباره سبز می‌شود.»


آه ای پاز، ای پاز شاعر که گفتی هر اتاقی مرکز جهان است. اینک مرکز جهان اینجاست. در این ساحل و در غوغای دل من.


صبح شده است و روشنی بر گدوکِ وازنا پیداست. کوههای طبرستان عیان‌تر شده است و مه تاریخ به کنار می‌رود و آنجا مازیار است که میان این گردنه‌ها، درفش طغیان را بر علیه خلافت عباسیان برافراشته و با قهرمان تسلیم‌ناپذیر دیگری به نام بابک، پایه‌های خلافت عباسیان را می‌لرزاند.


اینک گاهِ رفتن است و میزبانان رئوف ما، همگی جمع‌اند و ما را بدرقه می‌کنند. یادشان اینجا در ناحیت مینودشت و میان آلاچیق‌های ترکمن صحرا هنوز با ماست. آنسان که یاد برنج‌کاران و چای‌کاران با ماست. یاد باغداران، یاد جنگل‌ها و بابونه و آویشنها و جوی‌هایِ زُلال و یاد باران ! باران که نمودار بوسة آسمان بر زمین است و دیگر از چه بگویم از کجای این سرزمین فرحناک بگویم که به قول آن بزرگ چه حماسه‌ای است شمال، چه حماسه‌ای است سرزمین جنگل‌ها، مردان، زنان و کوهستان‌ها، رودخانه‌ها و اسب‌های برهنه...
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ادبیات و جهان بی‌آرمان

به روزگاری که انسان به مثابة تابعی از سیستم جهانی، مغلوب و سوده و تک‌ساحتی می‌گردد و مجالِ شگفتن از او سَلب می‌شود. در موقعیتی که علوم و صنعت و هنر و مغزهای توانمند و جامعة شبکه‌ای در تابعیت مدار سیستم جهانی سلطه قرار می‌گیرد و حقیقت آدمی کتمان می‌شود. آیا در چنین اوضاعی ادبیات به کرانه و انتهای همدلی و زیبایی و ارزش های دل آدمی رسیده است؟ آیا ادبیات که همواره به عنوان جوهرة جان آدمی قلمداد می‌شده و جهانی را می‌شکُفته است، دیگر به صورت یک کالا و یک بستة تزئین شدة مرسوم ارزیابی می‌گردد؟ آیا دوران شناخت و تحلیل انسان و جهان به پایان رسیده است؟ و ادبیات در مصب ادبیات تلویزیونی یا ادبیات تزئینی و متوسط و فنی یا آنسان که در غرب مرسوم به ادبیات راه‌آهنی است، کم‌کم دارد مُنزوی و گُسسته و محو می‌گردد؟ و در ظرفیت محدود آزادی، آیا شالوده‌های آرزو و پرواز جان آدمی چه می‌شود؟ و مثلاً ادبیات امریکا با آثار جان‌بخشی همچون: گل سرخی برای امیلی و خوشه‌های خشم و پیرمرد و دریا و مرگ پیشه‌ور به اتمام می‌رسد؟

پرسش سوزانی است. هنوز دور نیست که عصر سروانتس و هوگو و بالزاک و توماس مان که برای به شناخت رساندن انسان و جهان دست به آفرینش می‌زدند و تحوّل نوی در عرصة فرهنگ جهانی ایجاد می‌نمودند و در عرصة جوشان خویش از دل تضادها می‌آمدند و به ماهیت شناخت می‌رسیدند و آرمان و ارزش می‌آفریدند و پگاه آدمی را به پگاه تبسُّم و دل تبدیل می‌نمودند و خوانش احساس و اشتیاق آدمی را به ذُروة کمال می‌رساندند و در دایرة چنین خوانشی بود که فلوبر می‌گفت: «یکی از راه‌ها برای تحمل زندگی، غرق شده در ادبیات است. انگار در جشنی جاودانه شرکت می‌کنیم» و در عرضة این آثار بود که اگر عسل، سخن مسیح بود، عسل انسان، ادبیات و هنر می‌شد و نویسنده و شاعر می‌توانست در شناخت‌ جامعه و انسان غنچه‌های آینده را بشکوفاند و متحول نماید. اما چرا و چگونه شد که ادبیات دچار مخاطره گشت و نویسنده واقعی، تن به انزوا و جان سختی داد؟ و دیگر صدای نویسنده، صدای صبح نبود و مثل اخگری فرسوده در انزوا، غروب می‌نمود. و در چنین شرایطی، درست در چنین شرایطی بود که نویسندة بزرگ روزگار ما، ویلیام فاکنر به هنگام دریافت جایزة نوبل گفت:

«جوان امروزی، مسائل دل آدمی را از یاد برده است؛ چرا که همین دل است که ارزش نوشتن دارد و رنج و عرق‌ریزی روح، برازندة آن است. او باید به خود بیاموزد که ترسیدن کمال خوارمایگی است و در کارگاه خویش، جز از برای صداقت و حقیقتِ دل، یعنی عشق و شرف و شفقت و غرور و دلسوزی و از خودگذشتگی، جایی برای چیز دیگری نگذارد و تا چنین نکند دچار نفرین خواهد بود. و او باید بداند که چون بر استخوان‌های همة مردم نمی‌گرید نشانی بر جای نمی‌گذارد. من از پذیرفتن پایان انسان سر باز می‌زنم.» چنین است سخنان شریف و آرزومِند مرد بزرگی که قرن‌ها باید بگذرد تا چنویی باز ببار آید!

گر هنرمند گوشه‌ئی گیرد

کام دل از هنر، کجا باید؟


اگر هنر و از آن جمله ادبیات یک پدیدة اجتماعی است و تنها به ارضاء هوس‌های درونی و بیان خود هنرمند یا نویسنده ختم نمی‌شود و نظارت خردمندانه و نرم و عادلانه اجتماع را ضروری شمارد و در چنین شرایطی‌ است که ادبیات واقعی یا رئالیسم چهره می‌نماید و تناسب معتدلی را میان آزادی فرد و نظارت اجتماع رقم می‌زند و از دل ضرورت‌ها و نیازمندی‌های صنعتی و فنی و حیاتی عصرِ ما، به پا می‌خیزد. تا مردانی همچون گونترگراس به ظهور برسند. مردانی همچون کامو، هانریش بل و ساموئل بکت که با غم پنهان خویش، نگران سرنوشت جامعة خویش باشند. کسی با ساموئل بکت گفته بود: «تو که این قدر بدبینی پس چرا می‌نویسی؟ او جواب داده بود: با این که صدای ما را نمی‌شنوند، باید خیلی خوشبین باشم که بازهم می‌نویسم!» گفته شده است که ادبیات رئالیسم در دوران اخیر تداخلی خاص با صنعت و تولید پیدا می‌کند که ابتدا در آثار سروانتس و شکسپیر ظهور می‌یابد و پس از آن، در اواسط سدة نوزدهم رشد چشمگیری می‌یابد و به رئالیسم انتقادی ستندال، بالزاک، دیکنز، هوکارت، دومیه، کوربه، گوگول، تورگنف، تولستوی و بسیاری دیگر متجلی می‌شود. در این آثار، رهایی فکری و بیداری اجتماعی و آرمان‌های مترقی موج می‌زند. آنسان که کمال حماسی تولستوی و خردگرایی استاندال و نیز عنصر محکم و بسیار عاطفی داستان‌های داستایوسکی چنین است . داستایوسکی تصویری واقع‌گرایانه‌ای از زندگی عصر خود به دست می‌دهد و به تحلیل عمیق دنیای روح انسان می‌پردازد. و در همین زمان باید از قابلیت‌های چخوف نام برد که در نثر موجز بروز می‌کند و از آن پس باید به ماکسیم‌ گورگی اشاره کرد که او خودش آغاز پیدایش مرحلة تازه‌ای از ادبیات سوسیالیستی است که یکی از ویژگی‌های عمدة آثار او در هم‌آمیزی عنصر غزلی و عنصر حماسی یک کُلِ ترکیبی است. رُمان بزرگ مادر ماکسیم گورگی، یک چنین زمینه‌ای را دارد و دارای کیفیت‌ حماسی رمان‌های تولستوی است. تولستویی که نیروی بیکران زندگی در زبان و لحن او، اعتبار و عظمت می‌یافت و این او بود که در ترسیم زندگی مردم، گامی بزرگ به جلو برداشت و سپس این شیوه در آثار بسیاری از نویسندگان جهان ادامه پیدا می‌کند تا در این عصر به شیوه و سبکی دیگر به ادبیات رنج و رهایی، خاصه اروپایی شرقی و ادبیات موقعیت و انسان در امریکای لاتین برسد و نیز ادبیاتی مؤثر که دیگر نمی‌خواهد کارگزار قدرت باشد. نویسندة واقعی امروز، ادبیات را که به منزلة حافظة جمعی ملت‌هاست، پر از مردم‌دوستی و صداقت و همدلی می‌داند و آن را وسیله‌ای برای تفاهم و کمال‌جویی همة انسان‌ها می‌بیند. و در چنین معنایی است که محمود دولت‌آبادی این بزرگترین داستان‌نویس امروز ایران و جهان در جایی گفته است: «فکر می‌کنم که اگر انسان نتواند به هستی و جهان و به آنچه که در هستی مظهر شعور و مظهر درک هستی شمرده می‌شود، یعنی انسان، عشق بورزد و او را بدون غرض و مرض دوست بدارد و با او احساس همدلی داشته باشد، نه می‌تواند اثر هنری بیافریند و نه در چنین انسانی دلیلی برای آفرینش وجود دارد.» و چه خوب گفته‌اند که بی‌عشق نمی‌توان آرزومند بود و عشق، میراث پایندة نویسندگان جلیل‌القدری است که همیشه ذات و وجدان و عاطفة خویش را با آن آبیاری کرده‌اند و تر و تازه‌اش نگه داشته‌اند و در محور مدارا و سماجت و امید، همچنان می‌کاوند و می‌نگارند و می‌سگالند و به شعر هایکوی موریتا که، این روحانی عالی مقام مَعبدِ السه اشارت دارند وقتی که گفت:
شکوفة افتاده

به شاخنه باز می‌گردد

نگاه کن، پروانه‌ئی!
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گویش و پویش در دایره‌المعارف بزرگ سبزوار


به دلسپار یگانه غُرور و دُرَر دایره‌المعارف بزرگ سبزوار، استاد محمود بیهقی که در توتستان کلامش آرزومندی در کریچه‌های این دل غم‌پرور، نیرو گرفت و به شهد نشست. باشد که مطلب مختصر تقدیمی، تجلیلی باشد از نیم قرن عشق و تلاش و همت و صفای مردی که شیدای فرهنگ و ادب و زبان بومی یک اقلیم است و راستی را دلسپار.


یارم! هنوز دور نیست وقتی که به اشارت ابوالحسن علی‌بن زید بیهقی، فرید و مؤلف زبده تاریخ بیهق خواندم که «در هر ناحیتی و ولایتی چیزی بود بدان ناحیت و ولایت منسوب. گویند حکمای یونان و زرگران شهر حران و عیاران توس و صوفیان دینور و ادبای بیهق» شاید آن زمان هنوز به کنه و ریشه این کلام و نیز به پیش زمینه و مفاخر و بزرگان و پایه‌افکنان سترگ ادب فارسی چونان ابوالفضل بیهقی یا خواجه نظام‌الملک و عطاملک جوینی و نیز ابن‌یمین فریومدی و بونصر مشکان و حتی حماسه‌سرایی چون ربیع که اهل ولایت بیهق بود نرسیده بودم و شاید در کثرت و گستردگی ادبای سبزوار و باور من در این موضوع، تنها این کلام ابوالحسن علی‌بن زید بیهقی بِسَنده باشد که وقتی در کوکبه آن همه ادیب می‌گوید: «و امروز که ملت طراوتِ علم، منسوخ شده است و هُمَمِ طُلابِ ادب در مأؤی قصور و نقصان افتاده، هنوز سی شخص زیادت باشد که ایشان در صناعتِ ادب و معرفت لغت عرب، کامل باشند و ایشان را نظم و نثر دست دهد.» 

با این همه، در تتبع و پیگیری‌های این ویژگی، نکته‌ای را که آقای دکتر محمود زنجانی مؤلف فرهنگ جامع شاهنامه در کتابِ زَعیم خود متذکر شده، گذشته از ویژگی اُدبای بیهق، بر باور من نوعی از نابی و زلالی نثر دری را هم می‌افزاید که به گفته شخص ایشان «امروز، در نواحی سبزوار و نیشابور بیشترین نژاد خالص ایرانی ساکنند» و همین نکته وقتی که با زبان و فرهنگ امروزی سبزوار ترکیب می‌شود اصالت دیرینه و خُلق و خوی این ناحیت را بیشتر آشکار می‌کند و به دریغ و حیفی تمام، اما وقتی تو، کتاب لغتی را می‌یابی که آقای امیر شالچی به نام فرهنگ گویشی خراسان بزرگ منتشر کرده است و از میان هزاران واژه گویشی خراسان ـ که در جای خودش بسیار مُغتنم و ارزشمند است ـ تو سهم واژه‌های گویشی سبزوار را تنها ده لغت می‌یابی!» شگفت زده می‌شوی و همانجا آرزو می‌کنی که ای کاش، «مردی از خویش برون آید و کاری بکند». مردی که خُلق و خوی دیرینه‌ها را دارد و به فرهنگ و هیمنه‌ی ادب و زبان بیهق آشناست و می‌خواهد که با سخاوتِ تمام، عمر و جوانی خویش را روی آن بگذارد و این مهم را به سرانجام برساند و شاکرم خدای عَزَّوَجل را که چنین آرزویی را چه زود محقق کرد تا امروز ما با تلاش و اهتمام و پایمردی جناب آقای محمود بیهقی شاهد چاپ و انتشار دائره‌المعارف بزرگ سبزوار باشیم. مردی که از تبار تاریخ پایه‌های ابوالفضل بیهقی است و سیاستنامه نظام‌الملک را می‌شناسد و در معانی گفتار فرید خراسان یعنی ابوالحسن علی‌بن زید بیهقی غوطه‌ خورده است. در درک غزل‌ها و نکته‌های بدیع فلسفی و اخلاقی حاج ملاهادی سبوها نوشیده و با کلام زنده یاد دکتر شریعتی آشناست. و طلایه‌داری سخن محمود دولت‌آبادی در کتابِ سُترگ و بی‌همتای کلیدر، مقبول طبع خویش می‌داند. و دیگر از زُعمای قوم و فُقه‌های بنام، چیزها می‌داند و از آنها به تفاخر سخن می‌گوید و چنان است که انگار حرمت همه چیز و همه کس را نگه می‌دارد و بر آن است تا در جوار مردمان شهر خود، از آن همه یادهای خاموش چیزی بنویسد. و چنین است که در نگاه من، نگارنده دایره‌المعارف سبزوار، مردی بی‌ادعا و لایق و سزاوار تحسین می‌آید و انصاف که چنین مردی از دل روزگاران دیرباز، چنان متاعی را تدارک دیده است که به راستی شایسته هر نوع تحسینی هست.

دایره‌المعارف سبزوار که به یک معنا پنجاه سال از عمر یک زندگی! قرنی به نیمه! و گُذرانِ سراسر عاشقانه یک خستگی است! مردی که حیطه فرهنگی ـ بومی خویش را به قدر همت و فرصت خویش معنا داده است و دُرَر و غَزر این کتاب «مثل گلدوزی یک دختر عاشق، که دل انگیزترین گل‌ها را روی بالشیِ عاشق خود می‌دوزد» عملی چنین سزاوار داشته است و اصلاً گزافه نیست که فرهنگ عامه سبزوار، همه زندگی محمود بیهقی بوده که اینکه با ناز انگشتان او، باغی از فرهنگ بومی سبزوار را شکوفا می‌نماید و ما را به تماشای دوردست‌ترین محاوره‌ها، گفتگو‌ها و امثاله‌ها می‌کشاند. از دلسپاری و رنج بیهقی است که عملاً نسلی به نسلِ دیگر پیوند می‌خورد و هدیه‌ای از فرهنگ دیرباز کهنسال سبزوار به ما می‌رسد.


آقای بیهقی اما در مقدمه و تبیین کتاب خود، از کهولت و نشانة آن غروبِ بزرگ می‌گوید که از آن صاعقه و از آن صدای شماطه مُقَدّر که از دور به گوش می‌رسد و نشانه‌ای از او در می‌یابد که امید چنین مباد. هرچند که هر چشمه‌ای، در نهایت خودش به دریا راه دارد.


دایره‌المعارف بیهقی از این پس باید مثل گُلدان کوچکی پنداشت که در قلب‌های تپنده و قدردان هر سبزواری می‌روید تا رنج‌های او را به گُل بنشاند.


نه ! کار سُترگِ دایره‌المعارف سبزوار، مثل رودی است که شولای دشت فرهنگ سبزوار را به هم دوخته است. کلام این کتاب، مثل بویِ گُل در تاریکی است و نویسنده را بی‌نیاز از تعریف می‌کند. چرا که با خواندن هر سطر یا ورق این کارنامة درخشانِ پنجاه سالة پُرثَمَر، تنوع، دقّت، سماجت و به حدِّ کُشت، حوصله را در آن می‌بینی که در جای جای آن موج می‌زند و تو را به تحسین مردی فرا می‌خواند که عمرش، جوانیش، اشتیاقش و همه آرزوهایش را به پای آن ریخته است و می‌رود تا فرهنگ ناحیت خویش را بر بال‌های پگاه این سرزمین اهورایی بگستراند و آن را جاودانه سازد و نویدبخش آن روزگاری شود که گفته‌اند: تاریک نیست. به همت و سعی مردانه آقای بیهقی درود باد و به آقای ثنایی‌فر مدیر مسئول نشر موفق آژند که در نظارت و هموار کردن چنین مکتوبی قابل و ماندگار کوشا بوده‌اند سپاس. و دیگر بدرود و بدرود. بدرود. سربلندی و بی‌گزندی از آنِ شما باد ای مردِ آزمودة سده‌ها.

(مُندرج در فصلنامة مهرِ سبزواری‌هایِ مُقیمِ مشهد)
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شیده یمگان

مَجمرِ فروغناکِ روزگار بود، جبالِ اراده و شعور و تُندة شور‌آفرین آرزو، بر شامخترین درختِ بسترِ ادب فارسی. او در عبور سده‌های متلاطم تاریخ ادبیات ایران، کبار یگانه‌ای است که از نبوع و وجدان بیدار خویش بس اعتلا پذیرفت و نویدبخش عصری بزرگ شد، عصری شِگَرف و بدیع با منوّرترین ستاره‌های نبوغ: رودکی، بلخی، فردوسی، ابوریحان بیرونی، ابوعلی سینا و بلعمی که هر یک در طی عمر ناصرخسرو قبادیانی پدیدار شدند و در فرهنگ غنی ایران زمین خوش درخشیدند. گفته‌اند که آنان به مَشَربِ فکریِ ناصرخسرو کم و بیش گرایش داشته‌اند.


اما این بزرگمرد فرزانه که به قول بهار، عقیدة آزادش را در اطراف یک محیط مُتعصب و خونریز منتشر نمود، که بود؟ و چگونه توانست خودش را در این دوران مُلتهب به عالی‌ترین مدارج علمی و فلسفی و همچنین ادبی برساند؟ او چرا در زاویه روستایی سخت دور افتاده و غریب مأوا گرفت و بر موازین غامض و بسته روزگار خویش پشتِ پا زد؟

بررسی عصر ناصرخسرو و کنکاش محیط عبوس و بسیار غوغاییش، بی‌گمان روشنگر اینگونه پرسش‌هاست: اختلاف همه جانبه شیعه و سنی، مُعتزلی و اَشعری و نیز فِرَقِ چهارگانة اهلِ سنت که به گفته علامه هُمایی در تمام بِلاد اِسلام و مخصوصاً خراسان آن روزگار وجود داشته و نیز همگانی شدن تحصیل علوم و معارف مذهبی که باعث رقابت‌های سخت مذهبی می‌شده و در بعضی مواقع سبب‌ساز مناقشات خونین می‌گشته است.1

در بلادِ ری، نیشابور«به دنبال بلوای مشهد، هشت مدرسه حنفی و هفده مدرسه شافعی کاملاً ویران می‌شود.»2 علاوه براین، حکومت سلجوقیان و عُمال خشونت از طرف آنها و نیز ترویج ظلم و ستم چنان بالاست که براساس نامه روشنگر و بسیار شجاعانه امام محمد غزالی به پادشاه سلجوقی، عدلِ یک ساعت، برابر عبادت صد سال است!

«بر مردمان طوس رحمتی کن که ظلم بسیار کشیده‌اند و غله به سرما و بی‌آبی خراب شده و تباه گشته و درخت‌های صد ساله از اصل خشک شده و روستاییان را چیزی نمانده مگر پوستی و مُشتی عیال گرسنه و برهنه. اگر رضا دهد که از پشت ایشان پوستینی باز کنند تا زمستان برهنه یا فرزندان در تنوری روند، رضا مده که پوستشان برکنند و اگر از ایشان چیزی خواهند، همگان بگریزند و در میان کوهها هلاک شوند. این پوست بازکردن باشد.»3

در چنین اوضاع و زمانه‌ای، اما هیچ یک از جریان‌های فکری به جز اسماعیلیان به پا نمی‌خیزند و بر آن همه شرارت و ستم نمی‌تازند و براین اساس، اینکه ناصرخسرو آن نیک‌مرد خدا باید بسنجد؛ باید از متن زمانه‌ای مغشوش و دودآلود انتخاب نماید و با قیاس و آزمون‌های فراوانش صدف را از خَزَف تشخیص دهد و بر راهی آرمانی و والا گام بگذارد، آرمانی که به آئینی اسماعیلیه می‌پیوست، آیینی که «با آزاداندیشی آن عصر، پیوستگی نام داشت و از مجادلات کلامی بر کنار بود. جنبش دینی بزرگی که لرزه بر ارکان امپراتوری پهناوری انداخت و با وجود اهانت‌ها و اتهام‌ها و شکنجه‌های گوناگون، با سرافرازی از بوته آزمایش بیرون آمد و قرنها قهرمان علم و فلسفه شد.»4

اگر درست است که مختصات یک انسان انقلابی به عقل واقع‌بین و احساس انسانی و نیز اراده‌ای نیرومند بستگی دارد. ازاین روی ناصرخسرو را باید به مثابه الگوی روشن و ممتاز این ملقمه دانست و به گزینشهای اعتقادیش باور داشت. او بر پایه همین شناخت قویم بود که توانست ظاهر فریبی عباسیان را ببیند وبسنجد که چقدر آنها از عدالت و استقلال‌طلبی ایرانیان بیزارند و از این روی بر دسیسه و تشتت پای می‌فشارند. بنابراین ناصرخسرو در پی اعتراض گسترده و گران، این ثقل مکار را دیو خطاب کرده و در نکوهش آنان می‌کوشد:
چو به بغداد فرو آئی، پیـــــش آرد
دیو عبـــاسی، فرزنـــد به قربانی5
ارجو،‌که‌زود‌سخت‌بفوجی‌سفیدپوش
کینه کشدخدای زفوجی سیه سلب
و آن آفتاب آل پیمبر کند به تیــــغ
خون پدر ز گرسنه عباسیان طلب6

ناصرخسرو انسانی است معتقد و باورمند به اصول اخلاقی و وجدانی،او به این اصل اعتقاد دارد که برای رسیدن به هدف‌های شریف باید از وسیله‌های شریف استفاده کند، پس از این روی مناصب دیوانی را رها می‌کند تا دیگر در خدمت حکام جور نباشد و عملاً از تن‌پروری و تنعم مفرطة سر باز می‌زند و خودش را اینگونه می‌رهاند.

ناصرخسرو ازاین روی رنج سفر هفت ساله را بر خود هموار می‌کند تا حقایق را از دل تجربه‌های عملی بیابد و به عینه آن را لمس کند. مثلاً در قلمرو دو خلیفه عباسی و فاطمی وضعیت مردم را اینگونه می‌بیند و آنگاه به قیاس می‌نشیند:


«امنیت و فراغت اهل مصر بدان حد بود که بزازان و صرافان و جواهریان در دکان‌های خود نمی‌بَستند جز دامی که بر آن می‌کشیدند و کسی به چیزی دست نمی‌بُرد.»


هر قدر در مصر از اَمن و آسایش یاد می‌شود در بیابان‌ها مثلاً در حدود طائف، ناصر با مردمی دزد و خونی روبرو می‌شود که دائم با یکدیگر در جنگ و خصومت بودند و از راه‌هایی می‌گذرد که بسیار نااَمن بود که هر کس بدون بدرقه و راهنما بود، اعرابِ محلی او را می‌گشتند و برهنه می‌کردند و در مصر هرچه از قصب و بوقلمون برای سلطان می‌بافتند، بهایش به تمامی پرداخته می‌شد. مردم به رغبت برای او کار می‌کردند و حال آن‌که در دیگر ولایت‌ها چنین نبود.7

اینگونه است که ناصرخسرو، حکومت فاطمیان را مردمی و عدالت‌جو می‌یابد و اعتبارشان به نزد او والا و بسی عزیز می‌شود. ورای این «در دولت فاطمیان این ایرانیان بودند که هر چند سالی یک تئورسین گنوسیسم به شمال آفریقا گسیل می‌داشتند و گنوسیسم ایشان را آبیاری می‌نمودند و از گزند محیط سُستی باز می‌داشتند. به سال 397 داعی امام احمد حمیدالدین به مصر شد و در 401 دارالعلم قاهره را بگشود و 39 نگارش از خود به جای گذاشت. در سال 401 دو داعی دیگر از فرغانه به نام حمزة دَرزی به قاهره رسیدند که بر اصل فره ایزدی برای امام اسماعیل تأکید بیشتر داشتند و فرقة دَرزی لُبنان از آثار اندیشه‌های ایشان است. هنر فاطمیان مصر نیز از هنر ایرانی، که بدانجا صادر می‌شد، تأثیر فراوان گرفته است.»8

و در جای دیگر گفته می‌شود که «جنبش اسماعیلی را باید به حساب جنبش مردم ایران علیه سیطره خلفای عباسی و چاکران آنان، و سلاطین و اشراف ایرانی گذاشت. این جنبش، قشرهای فقیر و متوسط شهر و دهقانان را در بر می‌گرفت. از حیث ایدئولوژیک جنبش اسماعیلی موجی است از جنبش تشیع به عنوان پرچم مسلکی و مرامی ایرانیان علیه خلافت. درست است که کیش اسماعیلی در ایران فاتح نشد، ولی اَثنی‌عَشَری سرانجام پیروز گردید. و از آن جهت باید گفت که تلاش‌ها، بی‌ثمر و عَبَث نیفتاد و بالاخره به جایی رسید. جنبش اسماعیلی با فعالیت همه جهت خود از مهم‌ترین جنبش‌های تاریخ ایران است و از اینکه مرکز فعالِ این جنبش و میدان خلاقیت آن ایران بود ، مردم سرزمین ما حق دارند بدان ببالند.

بیان شد که سیطره‌جویی عباسیان را ناصرخسرو قبادیانی به خوبی می‌شناسد و از متملّقین و حمایت‌گران آنها سخت بیزار است. از این روی با گزیده‌ترین اشعارش آنها را می‌کوبد:

ای جاهل ناصبی چه کوشی
چندین به جفاء کار زارم

تو چاکر مرد بــا دوالـــــی
من شیعت مرد ذوالفقارم

در دست امیر و شاه ندهــم
زیرا که نباید او بکـارم10

از آنجا که ناصرخسرو بر ذات والی هنر و شعر ارزندة خویش واقف است و سرایش را یک موهبت عظیم می‌داند، بی‌درنگ فریاد برمی‌آورد که:
من آنم که در پای خوکان نریزم

مرین قیمتی دُرّ لفـــظِ دری را


یا در جایی دیگر، ذات فزاینده هنر خویش را اینگونه تصویر می‌کند:
منگر بدین ضعیف تنم زآنکه در سخن
   زین چرخ پرستاره فزونست هنرمرا


اگر هنر از جهتی به مثابه خلق زیباست و هنرمند با بازآفرینی واقعیت‌ها محتوی فکریش را هم بر آن می‌افزاید، ناصرخسرو اضافه بر آن، مصداق وفادار عملی و شعر و فلسفه خویش نیز هست. آنسان که محققان و کارشناسان آثار ناصرخسرو همگی به این امر معترف و حتی ستایشگر اویند:

از آن جمله دکتر غلامحسین یوسفی بر آن است که «شعر ناصرخسرو هم از لحاظ درو‌ن‌مایه و مضمون، پرخاش‌آمیز و مقاوم و تسلیم‌ناپذیر است، هم از نظر لفظ و آهنگ، به پاره‌های آهن سرخ شده می‌ماند که از زیر ضرباتِ پُتکِ آهنگری زورمند، بر سِندان برمی‌جهد، شراره است و شَرَرافکن و این همه انعکاسی است از روح آزاده و نستوه ناصرخسرو.»8

دکتر زرین‌‌کوب سخن ناصرخسرو را دارای قوّت و عظمتی بی‌مانند می‌داند که مثل سیل گران، از بالا به پایین می‌غلتد و روان می‌شود و با قوّت و صلابت هرچه تمامتر هم سخن می‌گوید.9 
(مُندرج روزنامه سلام 30/7/1377 و پیام هامون 24/9/1377)
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پانوشت‌ها

1 ـ غزالی‌نامه، علامه جلال‌الدین همایی، انتشارات کتابفروشی فروغی.

2 ـ تاریخ اسماعیلیان در ایران، ولادیمیر ونا، ترجمه دکتر پروین منزوی، نشر اشاره تهران، 1371.

3 ـ غزالی‌نامه، علامه جلال‌الدین همایی، کتابفروشی فروغی، چاپ سوم، شهریور 1368.

4 ـ سیر فلسفه در ایران، محمد اقبال لاهوری، ترجمه: دکتر ا. ح. آریانپور، سازمان انتشارات بامداد.

5 ـ دیوان ناصرخسرو قبادیانی، نشر چکامه.

6 ـ همان.

7 ـ سفرنامه ناصرخسرو.

8 ـ دیدار با اهل قلم، غلامحسین یوسفی، انتشارات علمی.

9 ـ با کاروان حلّه، دکتر عبدالحسین زرّین‌کوب.
[image: image20.jpg]



) عطر دلاویز آفاق (حسین خسروجردی

با این که این نوشتار در پارینة پُرشتابی رقم خورده و شاید مناسبتی غبارآلود داشته باشد، اما بیان و بزرگداشت عطار همواره جاذبه‌ای فرحناک و سرورانگیز دارد که عبور سالیان جز ته‌نشین کردن دُردِ این شرابِ طَهور، هیچ چاره‌ای دیگری ندارد، و چه باید کرد این عاطفة تُردی که به عطر دلاویز نثر و نظم عطار دلبسته است و در این فلات کبود، ما ایرانیان هرگز عاطفة خویش را نپوشانیده‌ایم!

در جویش عطار حالا به درگاهم، به درگاه دروازة نیشابور، شهری که همپای بنیالود بسی استوار و دیرپای است. و تو اگر بر جبین شهر بنگری هنوز هم آن اندوه‌گران را بر پیشانیش حس می‌کنی و نیز آن درد غریبی که ترا تا دور‌های زمان پرتاب می‌کند، دور‌هایی که لهیب سوزانش شهری بزرگ را سوخت و سپس بر تَلِ آن همه خاکستر، شیار کشید؛ و تو در چکاچک شمشیرها و نعره‌ها ناگهان مردی را می‌بینی که مهرانگیزترین کلام‌ها را زمزمه می‌کند و آفتاب را بر سایه‌ی عمر تباه شده فرا می‌خواند.


آری در آن قرن مرموز و پر ادبار، مردی عفیف خیزه می‌گیرد تا بنای انسانیش را بر پای دارد. و این در حالی است که فتنه‌ی غزان و خرابی‌های بی‌شماری اتفاق افتاده است. مسجد عقیل خراب شده و مسجد مطرز آتش گرفته و هشت مدرسه از خلفا و هفده مدرسه از شافعیان مخروبه شده و هفت کتابخانة غارت گردیده و 5000 جلد کتاب از کتابخانة مسجد عقیل به تارج رفته و زلزله‌ها پی‌درپی‌اند و فتنه‌های شافعیان و علویان باعث کشته شدن بسیاری از نیشابوریان شده است و دیگر بار شهر به دست غزان آتش می‌گیرد و باز هم ویرانی، ویرانی، ویرانی! تا آن جا که دیگر شادیاخ جای شهر قدیم را می‌گیرد و در آشوب فرقه‌ها باز هم این غارت و ویرانی است که هم‌چنان شعله می‌کشد و سلاطینی هم چون مؤید آی به و طغانشاه و سلطان تکش می‌آیند و سفاک‌تر از پیش بر آن دامن می‌زنند؛ جفای آدمی بر آدمی! و در این تخریب، در این هیبت سفاکِ مرگ و دود ستم که همه جا را بگرفته، ناگهان مردی اعلام وجود می‌کند تا آفاق از عطرش لبریز شود:

کردی ای عطار بر عالم نثـــار

نامه‌ی اسرار هر دم صد هزار

از تو پر عطر است آفاق جهان

از تو در شورند عشاق جهان


و چنین است که نیشابور بار دیگر خود را می‌یابد و همچون طبیعت زیبایش جاری می‌شود تا به کوکبِ زُهرة زَهرای آسمان تشبیه شود. نیشابور وفور رودهاست. رودها و جویبارها. باغ‌ها و کشتزارهای سبز و هنوز هم در چشم‌انداز شهر، تو درختان عظیم و گشن را می‌یابی و نیز پرندگانی که عطار وصفشان را در منطق‌الطیر آورده است. و نیز گلگشت عطار و آن معبری که دو سویش را الحان و گل و درخت کاشته‌اند تا عطار را به آرامگاه پر صفای خیام متصل می‌کند. خیام این آزاد مردی که به تنهایی یک فرهنگ بود. فرهنگ ملتی نجیب که همواره خواهای زندگی سرخوش و فکور بوده است:
گردون کمری، زعمر فرسوده‌ی ماست    جیحون شرری، زاشک پالوده‌ی ماست

دوزخ شرری، زرنج بیهوده‌ی ماســت     فردوسی دمی، زوقت آسوده‌ی ماست

و این بصیرت ژرف، این شعلة فروغناک تابان در عبور سده‌ها می‌آید و می‌آید تا در زمانة ما هنوز هم تسلای خاطرباشد. هنوز هم گویا و پویا!

و در کنگرة بزرگداشت عطار این خاطرة جاوید چه قدر پر معنی بود، وقتی که بر مزار آن بزرگ، صدها ادیب و شاعر و سخنور را می‌بینی که از اقصا نقاط جهان گرد آمده‌اند تا در تداوم راه آن بزرگ، میعادی جدید بندند و من هنوز صدای دکتر منصور ثروتیان را می‌شنوم که در یک گفت‌وگوی صمیمی با من چنین گفت:


«اعتقاد راسخ دارم که عطار و فردوسی از خراسان و نظامی از آذربایجان، حافظ و سعدی از فارس و خواجو از کرمان مثل پره‌ای شکار یا به اصطلاح نرگیان بازو در بازوی‌هم‌داده‌اندواین‌کشور اهورایی‌راتابه امروز پاسداری کرده‌اند.


من اعتقاد دارم که اگر کنگره‌ای در صحرا و روی خاک و با نان خشک تشکیل شود و ما جان‌بازان که چیزی جز اندیشه نداریم باید در آن‌جا حضور داشته باشیم و گوشه‌ای هرچند کوچک از پرده‌ی رمز بزرگان خود را بالا بزنیم و حقیقت نهفته در نوشته‌ای را در اختیار دیگران بگذاریم.


من با خود چنان می‌اندیشم که اگر آثار نظامی برای مردم ایران بازگو می‌شد و مردم در متن اندیشه او قرار می‌گرفتند انقلاب اسلامی ما حداقل چهارصد سال پیشتر از این نضج گرفته بود و می‌رسیدیم به آن چیزی که باید می‌رسیدیم و اگر افکار و اندیشه‌های راستین فردوسی برای مردم ما روشن می‌گردید و مردم محبت راستین این آب و خاک را و فراوانی نعمت آن را با ارزش حفظ داشت آن می‌فهمیدند، بدون تردید امروز وضعی بهتر از این و سنگری محکم‌تر از این داشتیم. من با خود می‌اندیشم که بعد از هشت سال جنگ تحمیلی اگر هزاران پزشک روانی در ایران دست به کار می‌شدند نمی‌توانستند آن معالجه و درمانی را با ما بکنند که غزلیات حافظ کرده است.

من حافظ را به عنوان یک پزشک دَردِستان و درمانِ به می‌دانم. و هم از این‌رو شاید هیچ قدرتی نتواند دردهای ما را مانند تمثیلات و حکایات مولانا آرامش بخشد، چرا که مقوله خدا و انسان و جامعه در ادبیات پویای ما سه رأس منسجم یک مثلث گسترده‌ای را تشکیل می‌دهند که متأسفانه در توضیح این ابعاد ما کوتاهی کرده‌ایم و به علت خفقان‌های موجود در گذشته آنچنان که باید و شاید رسالت معلمی خودمان را نتوانسته‌ایم به جای آوریم.»


و بر این سیاق حتی میهمان کنگره‌ی عطار، یعنی آقای دکتر عثمان نظیر مدیر بخش فرهنگی تاجیکستان، همین باور و همین خودبودگی و همین اعجاز بزرگان را گوشزد می‌کرد و به صراحت می‌گفت:

«ما مردم تاجیگستان از ریشه‌های خود نبریده‌ایم. مادران ما هنوز که هنوز است قرآن و دیوان حافظ را زیر بالین کودکان خود می‌گذارند.


من نیز از سر تربت پدرم، خاک آورده‌ام و آن را روی قبر خیام ریختم و از این جا دارم کمی خاک به تاجیکستان می‌برم به امید آن که در آن جا یک نهالی سبز کنم یا باغی بنیاد کنم. پسر بیست ساله من اسمش خیام است و خود من نیز، محقّقِ خیام هستم و تمام آثار خیام در دست من وجود دارد. هنوز مکتوب ادبی خیام را کسی باز نکرده است و نیز معمای راز خیام را. رساله‌ای در مکتب ادبی خیام در دست چاپ است و دیگری را در حال نوشتن دارم. خراسان بزرگ، این است تاجیگستان من!»

(درج شده در گاهنامة انسان و اندیشه، دانشگاه آزاد سبزوار، بهار 1380)
[image: image21.jpg]



تاریخ بیهقی

این مکتوب یال افشان جاوید


به یاد دارم که اولین شراره و گرمای جان‌بخش تاریخ بیهقی را وقتی حس کردم که در لحن و صدای نافذ استاد علوی‌مقدم نشست و مرا مثل یک موج، یک نوای خوشِ موسیقی باخودش بُرد. آن روزها احوال جناب دکتر به حد اعلا خوب و پر از انرژی و حتی می‌توان گفت که بسیار عالی بود بخصوص وقتی که رشته ادبیات فارسی در دانشگاه آزاد سبزوار به همت و پایمردی ایشان در سال‌های بین 64 و 68 داشت پای می‌گرفت و جمعی از استادان دانشگاه قدر و تراز اول مشهد را هم با خودش به همراه می‌آورد، انگار انرژی و توان جناب دکتر علوی‌مقدم جوشان‌تر شده بود. سرزندگی، لبخند، حوصله، کلام بی‌لکنت که گاهی آن تکیه کلام‌های استاد به تقلید هم می‌نشست و نیز حساسیت‌هایی که گاه‌گاه اوج می‌گرفت به خصوص اگر وقتی که کلمه‌ای را دانشجو به غلط ادا می‌کرد یا احیاناً در کلاسِ درسِ ادبیات با گویش محلی صحبت می‌نمود که استاد از آن نمی‌گذشت و اعتقاد داشت که دانشجوی ادبیات فارسی حتماً و الزاماً باید به زبان کتابت فارسی صحبت کند و سخن به مقتضای احوال بگوید و آداب معاشرت اجتماعی را اخذ نماید که همه از متون گرانسنگی همچون تاریخ بیهقی یا قابوسنامه یا اخلاق ناصری و غیره بود و فزون بر آن، تأکید خاصی داشتند تا دانشجو در مراودات و مراسالات به حُسن خُلق و شعایر اخلاقی و سیر و سلوک و شان اجتماعی برسد و از فضایل و معارف کریمه هم باز نماند و همه اینها در رفتار و کردار و متانت و شان ایشان چقدر بارز و آشکار بود و به هنگام ورود به کلاس درس، نمودی استوار و غُراب می‌یافت که پنداری این خود ابوالفضل بیهقی است که وارد شده است و می‌خواهد از تاریخ پایه جاودانه خویش سخن بگوید. آری کلام ابوالفضل بیهقی با تأکیدات و فهم و معانی و دشواریابی استاد علوی چقدر آسان یاب می‌شد و چه راحت به ذهن ما شیفتگان متون ادب می‌نشست. عیار بازتاب درس تاریخ بیهقی در محضر استاد علوی‌مقدم به راستی بالا و سرآمد بود و همین جا لازم است تا نکته‌ای را خدمت دوستان متذکر شوم که باید همیشه مابین تفسیر متون با نقد و سنجش آن فرق گذاشت و به نظر بنده استاد متبحر آن است که نقد را به هنگام تفسیر متون همراه نسازد و ذهن دانشجو را بیشتر مشوش و ملتهب نسازد. ای بسا که منتقدان بنام، ما را با تأکیدات سبک از کتب و شاهکارهای بی‌همتای ادبیات گرفته‌اند و از این نظر بی‌گزاف جناب آقای دکتر علوی‌مقدّم خود مُفسری مجرّب و مُسلط درس تاریخ بیهقی بوده‌اند و هستند و از پس متون پیچیده‌ای همچون اخلاق ناصری که لاجرم لغات عربیش فراوان بود بر می‌آمدند و با تسلطی که به ادبیات عرب و علوم قرآنی داشتند، راه چنین متونی را هموار می‌ساختند از «تاریخ بیهقی» می‌گفتم: با تأکیدات و نوازهای فونتیک استاد دکتر علوی‌مقدم که هنوز هم از پی گذر این همه سال، باز هم در گوشم طنین‌انداز است و آن شاعر، آن شاعر گرانمایه سهراب سپهری چه خوب گفته است «دهان گلخانه فکر است» و آن دیگری فروغ فرخزاد را می‌گویم که در معیت اشعارش کلامی جاودانه و نغز دارد که می‌گوید «تنها صداست که می‌ماند» و در مصداق این سخن، هنوز هم کلاس درس تاریخ بیهقی و صدای آشنای استاد علوی، حضور زنده و توانا و ابدی دارد که بنده سعی خواهم کرد تا در شناخت کلام ابوالفضل بیهقی حتماً از برخی ملاحظات و نقطه نظرات ایشان بهره‌مند شوم و نکته مهمی را که همین جا در سرآغاز این مطلب باید متذکر شوم و به عرض دوستان ارجمندم برسانم همانا مجزا بودن دو کتاب «تاریخ بیهقی» و «تاریخ بیهق» است که اولی را ابوالفضل محمدبن حسین بیهقی اهل دیه حارث‌آباد بیهق نگاشته است که او در سال 412 هجری قمری در دیوان رسالت امیر محمود غزنوی و بعدها امیرمسعودی غزنوی گمارده می‌شود که محتوا و موضوع مقاله حاضر ما هم مربوط به همین کتاب است اما کتاب دیگری به نام تاریخ بیهق وجود دارد که مؤلف آن ابوالحسن علی‌بن زید بیهقی ملقب به ابن‌فندق است که خود شرحی است راجع به محیط جغرافیایی بیهق و مردمان آن و نیز احوال بزرگان و ادبیان و محدثینی که از این نواحی به پا خواسته‌اند و همچنین شرح تاریخ مختصر این ناحیت است که سند معتبری از ولایت بیهق به شمار می‌آید که امروز، شهر باستانی سبزوار، تالی بیهق و مرکز آن محسوب می‌شود و حال با این پیشگفتار مختصر رفتم به سر کار تاریخ بیهقی که ان‌شاءا... آورده آید. بیهقی در تاریخ پایه خود یک مسافر غریب تک تاز است که همیشه در برگستوانِ باره خود یک آسمان مطلب و نگاشته دارد که همیشه هم مملو از عبرت‌ها و نکته‌ها و دقت‌های تاریخی و اجتماعی است مسافر ما گاه در زمین داور است و گاه در دشت‌های شاه بهار و گاه با نگاه تیزبین و موشکافش از میان باغ‌های عَدنایی و سَدره می‌گذرد و از نشاط شراب امیرانِ شادخوار و لابه‌گو. پرده بر می‌دارد و گاهی زیبایی بهار را با احساس شاعرانه و دلنواز در دشت‌های حورانه و نخشب می‌بیند و می‌نگارد که هر صبحگاه باغچه‌های آن به گل نشسته‌اند و هوا را عطر‌افشان می‌سازند رباط‌های آباد و فراوه و رزان، دامن می‌افشانند و تا مرزهای غور و فراه و هرات کشانده می‌شوند و بادهای فرحبخش، در دشت‌های سبز حورانه و شاه بهار می‌پیچد تا تو در اعجاز زبان مکتوب ابوالفضل بیهقی، قول فیلسوف معاصر هایدگر را بپذیری که گفت: زبان‌سرای وجود است.

محرک و انگیزه هر کسی را هدفش مشخص می‌سازد و اهداف به مثابه نیازهای آدمی تلقی می‌شود تا همیشه تأمین‌کننده تعلقات خاطر و موجودیت و حفظ نفس باشند و در چنین استنباطی لامحاله ادبیات هم سمت و سوی و هدفی را دارد که به نوعی پاسخگویی نیازهای باطنی و اجتماعی و آموزشی و زیبایی‌شناسی است که همیشه جان آدمی را به کوشش و بی‌قراری و جویندگی و پویندگی و اراده‌های استوار وامی‌دارد و در یک کلام، ادبیات نقش فرهنگ‌ساز و روان‌پروری بسیار بالایی دارد. ادبیات ناخودآگاه یک نیاز باطنی است که بعداً رویت اجتماعی می‌یابد و توان خوبی برای بیان لفظ و معنی و همچنین احوالی است که تاریخ بیهقی به عنوان یک اثر برجسته ادبی در خوانش خود، همگان را فرامی‌خواند و انگیزه می‌دهد تا در شناخت دقایق آن کوشا باشند و فراخوان بیهقی برای من از زُمره چنین پدیده و جایگاهی است که همیشه مرا بی‌تاب و بی‌قرار ساخته و می‌سازد. بیهقی حتی جغرافیا و محیط رویدادهای روزگار خویش را هم پر از جمال و جلوة نیکو می‌سازد و یادهای دلاویز را به خاطر می‌آورد. مثلاً در زمین داور چنین می‌گوید: «باتکین }از سیستان{ با خویشتن صدوسی طاووس نر و ماده آورده بود. گفتندی که خانه زادند به زمین داور. در خانه‌های ما از آن بودی. بیشتر در کُنبد‌ها بچه می‌آورندی، و امیرمسعود ایشان را دوست داشتن و به طلب ایشان، بر بام‌ها آمدی و به خانه ما در گنبدی، دو سه جای خانه و بچه کرده بودند.» و این متن گذشته از احوال و اطلاع‌رسانی آن زمان، با ایجاز تمام، یک صحنه به تمام عیار زیبایی‌شناسی را در هودج خیال می‌نشاند و ترابر بام‌هایِ دلاویزِ گذشته‌ها پرواز می‌دهد. تاریخ بیهقی همیشه مثل یک آیینه درخشان و صیقل خورده، روزگار خویش را منعکس می‌سازد و چون جویبار روان و مفرحی، هنر و فرهنگ گذشته ایران زمین را به دوران ما جاری و ساری می‌کند تا در بازسازی و بازگفت خویش، اثری برجسته دیگری مثل کلیدر دولت‌آبادی خلق شود. تاریخ بیهقی اثری است که گاه داد حماسه را می‌ستاند و مردانی را می‌نمایاند که سترگ و جانانه‌اند که به نقل و قول مؤلف چنین نگاشته می‌شودند: «و من که بوالفضلم می‌گویم که چون علی، مرد، کم رسد» و احوال این علی قریب چنان است که فرد می‌داند که این عاجزان خداوند زاده‌ای مثل سلطان مسعود بنگذارد تا او زنده ماند و انگار علی قریب از مرگ خویش کاملاً مطلع است . اما با این حال او به سوی هرات و به سوی سلطان مسعود می‌رود تا تدبیر خاندان خویش و شرف خود را حفظ نماید. بدین‌گونه می‌بینیم که چه سان روزِ علی قریب به پایان می‌رسد:

«علی قریب را استوار کرده بودند. چون به صفه رسید، سی غلام اندر آمدند و او را بگرفتند و قبا و کلاه و موزه از وی جدا کردند، چنانکه از برادرش کرده بودند، و در خانه‌ای بردند که در پهلوی آن صفه بود.


فراشان ایشان را به پشت برداشتند که با بندگران بودند و این است حال علی و روزگارش و قومش که به پایان آمد و احمق کسی باشد که دل درین گیتی غدار فریبکار بندد و بزرگامردا که او را دامن قناعت تواند گرفت و حرص را گردن فروتواند شکست. (220) ابوالفضل بیهقی در نشان دادن کار و سرانجام این مردان دلیر، پند آخرین خودش را مثل فردوسی توسی چنین بیان می‌کند «و آفتاب زرد را چنان شد که گفتی هرگز مسکن آدمیان نبوده است.»

در تاریخ بیهقی سرنوشت حسنک وزیر هم خود یک صحنه ماندگار و جاودانی از غرور شکوه مردان نامی‌ است که مرگ را با خونسردی تمام، خوارش می‌داند و چنان است که از مرگ مردانه او، همه خلق، به درد گریستند. یکی نمودارترین تراژدی‌ها در تاریخ بیهقی از آنِ عبدالله زبیر است که در خواننده روح حماسی و تهوّر ایجاد می‌کند: «عبدالله همه شب نماز کرد و قرآن خواند وقت سحر غسل کرد و نماز بامداد به جماعت بگزارد و زره بپوشید و سلاح بست و در عرب هیچ کس جنگ پیاده چون وی نکرده است و در وقت، مادر را در کنار گرفت و بِدرود کرد و مادرش زره‌ بر وی راست می‌کرد و بغلگاه می‌دوخت و می‌گفت: دندان افشار با این فاسقان تا بهشت یابی چنانکه گفتی او را به پالوده خوردن می‌فرستد و البته جزعی نکرد، چنان‌که زنان کنند ـ شقاوت حاکمان و قدرت‌پرستی سلاطین جبار در پایان کار امیرمحمد برادر سلطان مسعود خود به یک عبرت‌آموزی دردناک و تفکر برانگیز تاریخ مبدل می‌شودکه سخت جانگداز  و رقت‌انگیز است: «حاجب پیغام داد که فرمان چنان است که امیر را به قلعه مندیش برده آید امیرمحمد چون این بشنید بگریست و دانست که کار چیست، اگر خواست و اگر نخواست، او را تنها از قلعه فرود آوردند و غریو از خانگیان برآمده امیرمحمود از مهد بزیر آمد و بند داشت، با کفش و کلاه ساده و قبای دیبای لعلی پوشیده دو تن سخت قوی، بازوان او گرفتند و ما وی را بدیدیم و ممکن نشد خدمتی یا اشارتی کردن، گریستن بر ما افتاد.

در تاریخ بیهقی افرادی که مورد قهر و غضب و انتقام و تسویه حساب‌های شخصی سلطان مسعود واقع می‌شوند عبارتند از:


1 ـ علی قریب، حاجب بزرگ. 2 ـ حسن وزیر. 3 ـ آلتون تاش خوارزم شاه که یکی از ارکان مهم حکومت محمودی بود و وقتی که می‌شنود سلطان مسعود قصد جانش را کرده است می‌گریزد. 4 ـ اریارق حاجب هندوستان.
5 ـ غازی سپاه سالار که هر دو از طرفداران سرسخت مسعود بودند و سرانجام به غضب او دچار شدند. 6 ـ امیریوسف برادر سلطان محمود غزنوی که سلطان مسعود اور را می‌گیرد و به قلعه‌ای در بند می‌کند که از فرط اندوه، دق می‌کند و می‌میرد. 7 ـ سرانجام شخص امیرمحمد که به دلتنگی و داغ روانه قلعه مندیش می‌شود و سرنوشت تیره‌ای می‌یابد. آری همپای سرنوشت همه اینها ابوالفضل بیهقی آژیر و هشدار می‌دهد که این مهتران و اعیان درباری که همیشه در رفاه و ثروت غرقه‌اند و دارای کوکبه و دَبدَبه می‌باشند و مکنت و خدَم و حَشم دارند و خود در قباهای سقلاطون بغدادی و عمامه‌هایِ قُصب و کمربندهایی که هزار مثقال پیروزه داشت در پوشیده بودند و مال از زرینه و سیمینه و جامه‌های نابریده و مَرکب‌های خاص و قُبا و دستارهای نیشابوری و قاینی داشته‌اند. همه آن مال و منال به ناگهان از دست آنها بدر می‌رود و به قول بیهقی: آنها با قضا آمده چه توانست کردن؟ که ایزد عِزَّ ذکُره، به بندگان چنین چیزها از آن نماید تا عَجزِ خویش بدانند و همین جاست که جان کلام ابوالفضل بیهقی در عباراتی بسیار پر بار گنجانده می‌شود و اوج می‌گیرد: «و اگر زمین و آب مسلمانان به غُصْب بستُد، نه زمین ماند و نه آب، چندان غلام و ضیاع و اسباب و زر و سیم و نعمت هیچ سود نداشت، او رفت و این قوم که این مکر ساخته بودند نیز برفتند رحمه‌الله علیهم و این افسانه‌ بی‌ است با بسیار عبرت و این همه اسباب منازعت و مکاوحت از بهر حُطام دنیا به یک سوی نهادند. احمق مردا که دل درین جهان بندد که نعمتی بدهد و زشت بازستاند» در طنین کلام زنگدار و دلنشین چنین کلماتی است که همشهری او علی‌بن زید بیهقی می‌گوید: «خواجه ابوالفضل بیهقی .... استاد صناعت و مستولی بر مناکب و غوارب ... است» و آقای دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی اثر جاودانه او را، یکی از شاهکارهای بزرگ ادبیِ زبانِ شیرین فارسی می‌داند و از آن به عنوان یک مجموعه نفیس نثر فارسی یاد می‌کند و فزون به این، همگان به این شعر ادیب نیشابوری صحه می‌گذارند که گفت:
خواجه‌بوالفضلاروانت‌شاد‌در‌خُرّم‌بهشت
که‌روانمان‌زین کراسه مردمی شادان کنی
در تعابیر و نشیبهات و لغاتی که در تاریخ بیهقی به کار برده شده آکنده از حلاوت و شیرینی و پسند ذوق است و انگیزندة دایمی جانِ من است: چون یال برکشید (چون بزرگ شد) زودزود (خیلی زود) اسن (بزرگسال) مَدروس (کهنه و فرسوده) ثقه (معتمد) دلنگیز(شجاع) غنود (آرمیده) دیرسال (سالهای بسیار) ریز و درشت و دردبیری، پیاده‌گونه(کم بهره و کم مایه) پّره (دایره و حلقه لشکر برای محاصره شکار) بُنه (رخت و اسباب) سنه (سال) برکشیده (ترقی داد) شادُروان (فرش منقش) یازیده (دراز شده) بداشته (آویخته) شمایان (شماها) می‌خواند همانا (احضار کند) سماط (سفره) هزاهز (شور و غوغا) آویزش (جنگ و پیکار) و دهها و صدها و هزار واژه شکفته و معطر که باید همه آنها را قدر شناخت. به راستی هم کتاب‌های متعددی که در پیرامون دیار و احوال و چگونگی ابوالفضل بیهقی کتاب او نگاشته‌اند خود، شایسته و مغتنم و دم به دم از دقایق و نکته‌های دیریاب آن مکتوب، آگاه می‌کند علاوه بر کتاب یادنامه ابوالفضل بیهقی که در سال 1349 در بزرگداشت بیهقی دانشکده ادبیات و علوم انسانی مشهد چاپ شده کتاب‌های منتشر شده دیگری هم وجود دارد که به عنوان مثال می‌شود از کتاب‌های: 1 ـ تاریخ بیهقی به تصحیح سعید نفیسی.
2 ـ تاریخ بیهقی به اهتمام غنی و فیاض . 3 ـ تاریخ بیهقی به تصحیح علی‌اکبر فیاض. 4 ـ تاریخ بیهقی خطیب رهبر 5 ـ تاریخ بیهقی جعفر مدرس صادقی.
6 ـ تاریخ بیهقی منوچهر دانش‌پژو. 7 ـ تاریخ بیهقی شاهرخ موسویان.
8 ـ پیرپارسای بیهق. 9 ـ دیبای خسروانی. 10 ـ بیهقی تصویرگر زمان.
11 ـ زمانه، زندگی و کارنامه بیهقی. 12 ـ پژوهشی در اعلام تاریخی و جغرافیایی تاریخ بیهقی و الاماشاءا... کتابهایی که باید آنها را دید و خواند و از آنها لذت برد و با آن زندگی کرد و به یاری و مدد آنها نیرو گرفت و همراه دوستانی که همه اهل زادگاه ابوالفضل بیهقی هستند به تدارک احداث بنای یادبودی از ابوالفضل بیهقی افتادند که بعد از تلاش مستمر و دوندگی‌های فراوان اینک دارد به نتیجه می‌نشیند و در جوار ده حارث‌آباد سبزوار، مقدمه این بنای جانانه بیهقی فراهم می‌شود و می‌رود تا به همت و سعی دوستداران او، یادهای آن تاریخ‌نویس یگانه و ادیب تمام دوران‌های ادبیات فارسی را زنده و پایدار نگه بدارند که گفت: «اذا اراد الله شیئاً هیا اسبابه» (هنگامی که خداوند چیزی را اراده کند اسبابش را فراهم می‌کند). 
(درج شده فصلنامه مهر سبزواری‌های مقیم مشهد)
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نامداران مرد

شمه‌ای در شناخت نام و ناموری پهلوانان شاهنامه


همه چیز کردار است. کردار، برای دگرگونی و گذشتن از تباهی و انهدام، بقای جاوید در پرتو هماهنگ و همگرایی خود و دین. مداری، بر آیینِ اندیشه‌هاىِ نیک و شهامت و عظمت‌های بزرگِ. کار مایه‌ای از سربلندی و دلیری و بیداری پهلوانانِ حماسی ایران زمین که آوازه و نام را تنها در آینة پدرامِ خردمندی و داد می‌خواهند. صدا و حضوری آزاد که خویش را تنها و تنها در کردارِ نیک و آوازة سربلندِ نام می‌شناسد و از رهگذر آن، به رنگِ رخشندة حقیقی خود می‌رسد و آن را به عنوان یک باورِ اصیل، می‌پذیرد. اصلی که این نوشته رَه‌جویِ آن است و می‌خواهد که در پرتو و برازندگیهای نامداران حماسة ملی، قابلیت‌هایِ پهلوانی را بازشناسد و به میدانِ مباهات و نازش آنان رَه بیابد. و دراین بررسی، همیشه رستم را می‌بینم که در قبال نام و ننگ، یک واکنش جدی و صریح از خود نشان می‌دهد و نمی‌گذارد که زلال جانش دچار حقارت و زبونیِ ترس بشود و از آنجایی که اندیشه و کردار او از شهدِ گل‌هایی چشیده که از متن آیین‌ها و الگوهای رفتاری و اخلاقی برخاسته‌اند لذا، رایحة جان او همیشه فرحبخش و مطلوب و تازه می‌نماید و در قیاس با حریفان و مدعیان سرسختش، جلوة والایی پیدا می‌کند که همین، مبنای سخن و پرسش ما می‌شود. پرسش از این بابت که به راستی علت و دلیل این والایی و برتریِ سخن و پرسش ما می‌شود. پرسش از این بابت که به راستی علت و دلیل این والایی و برتری رستم به چیست؟ و دلیل نازش و تفاخر او به نام و آوازه‌اش در کجاست؟ بی‌گمان یکی از راه‌های ورود و سنجش به بحث الگوهای رفتاری و اخلاقی حماسة ملی است و موازنه و توزینی است که در آن روزگار، اصل و اساس بوده است. اگر درست است که اساطیر پهلوانی شاهنامه، دنباله‌رو سنت اساطیر زرتشتی است، لذا بنیادی‌ترین اصل و مشخصة آن باید همان جان یا روان باشد. روان به عنوان نیرویی است که بر کردار و ارادة پهلوانان شاهنامه حاکم است و آنان را به شایستگی و نام می‌رساند و بسا که اگر از نیروهای دیگر روان همچون دین و نیروی درک و فهم و نیروی فروهر نبود، آدمی دچار خطا و خاری و دنائت و فرومایگی می‌شد. و به کژی و گمراهی می‌رسید. باری رستم با درک چنین روانی است که به اسفندیار می‌گوید:

دلت سوی کژی ببالد همـــی

روانت ز دیوان بنالد همی

هرآنکس که دارد روانش خرد

سرمایة کارهــــا بنگــرد
رستم در تأکید و پافشاری به روشنی روان، هیچ درنگ ندارد و فریاد می‌زند:
نبیند مرا زنده با بند کس

که روشن روانم براینست و بس


او روانِ روشن خویش را تنها و تنها بر این تصمیم استوار کرده است که باید آزاد بماند و به تقدیرِ پریش و گزندة قدرت فایق آید. باروخ اسپینوزا فیلسوف شریف و پرآوازة هلندی در مورد آزادی و اختیار، کلام ژرف و بسیار درخشانی دارد که می‌گوید:

«آزادی یعنی جبر شناخته شده، و این کلام در رابطه به زنجیر کشیدن رستم، خود معنای ویژه‌ای می‌یابد که رستم به راستی از آن اطلاع دارد و به آن واقف است و برای همین است که هیچ چیزی جز بند و زنجیر، این همه او را نمی‌آزارد تا آنجا که در تحقیر پادشاه خودکامه‌ای چون گشتاسب فریاد می‌زند:

که گوید برو دست رستــم ببند؟

نبندد مرا دست چـــــرخ بلنــد

که گر چرخ گوید مرا این نیوش

به گُرزِ گرانش بمالم دو گــوش


با چنین تحکم و صلابتی حتی سرنوشت هم به تبلور و عزم شخصیت فردی رستم آفرین می‌گوید و از ملالت یک نواختی و کوری وکری عقب می‌نشیند.

در شاهنامه نام و نامداری یک صفت ویژه است که حقیقت وجود یک پهلوان را می‌نمایاند و چگونگی راه پویش کمال را به او می‌گوید. برای همینم هست که بی‌درنگ بعد از نام پهلوان این صفت با او آغشته می‌شود تا جان حقیقی او را بازگو کند. صفاتی همچون دلیری، خردمندی، پیمان، رادگری، آیین‌پرستی، نیک‌اندیشی، پارسایی و یزدان‌دوستی.

و زیــن روی رستم بایرانیان

چنین گفت کاکنون برآمد زمان

کنون یکسره دل مدارید تنگ

نخواهم تن زنده بی‌نام و ننـگ

اگر به مصرع آخرین خوب توجه شود، زنده زندگی کردن رستم تنها منوط به نام نیک و سرافرازانه است و در زیر این آسمان بلند که همیشه چرخ و زمین و زمانش به گردش است، این تنها خواسته و آرزوی رستم است که هیچگاه پایانی ندارد و همیشه تازه و نوبه‌نو می‌ماند.
همی نام باید که ماند دراز

نمانی همی، کار چندین مساز


در جهانی گذرانی که همه چیز در معرض دگرگونی و تغییر و تحول است و فرسایش و مرگ، همنشین زندگی است، رستم به راز ماندگاری وجودی خود می‌اندیشد و آن را در ابدیت بی‌پایان نام جستجو می‌کند.


نام، تجسم حقیقی راهی است که به سوی کمال می‌گراید. نام کارکرد و به فعلیت رسیدن انسان شاهنامة در گسترة چرخ بلندِ آفرینش است. نام آینة کرداری است که همیشه آرزویِ پهلوانانِ راستینِ نامدارِ شاهنامه بوده است.

چنین گفت رستم به اسفندیـــار

که کردار ماند ز ما یادگـــــــار

همی گویدت رستــــم نامــدار

که گر بخردی تخم زشتی مکـار

به گیتی به از راستی پیشه نیست

به از راستی هیچ اندیشه نیسـت


یکی از ویژگی‌های نام در شاهنامه همراهی و ملازمت نام به نَسَب و دودمان است که همیشه تنگاتنگ هم می‌آیند و موجب مباهات و تفاخر پهلوانان می‌شود. مانند: رستمِ دستان، سامِ نریمان. پورِطهماست.

چنین داد پاسخ که من رستمم

ز دستان سامم، هم از نیرمــم

تو پورِ گوِ پیلتن رستمـــــی

زدستان سامی و از نیرمــــی


مهتری و نازش به نام و نَسَب، افتخاری بود که حتی بعد از اسلام هم در خاندان‌های ایرانی باقی ماند و حفظ شد. تا آنجا که در تاریخ بیهق می‌خوانیم: فولادوند، شریف‌ترین خاندان دیالمه بود. این فولادوند مردی صد ساله بود. دیالمه گفتند به اتفاق هر که پیش زوبین بطوع و رغبت پر کند و مرگ را عار نشمرد، مهتری بر اولاد و احفاد او وقف کنیم، فولادوند این اختیار کرد و آن مزراق را سینة هدف ساخت و شربت آن ضربت نوش کرد و چنین بود که مهتری و تقدم دیالمه و فرزندان او را مُسلّم شد.

یکی دیگر از ویژگی‌های شناسایی نام، که از نظر تعداد و بسامد آن در شاهنامه بسیار قابل توجه و چشم‌گیر است، ملازمت صفت با موصوف است. این ویژگی پیش‌زمینة بسیار خوبی است تا خواننده بتواند توسط آن، مقداری از خصلت و خوی و روحیة پهلوان را درک کند و به ابعاد روحی او پی ببرد. نمونه‌هایی مانند: رستم شیر مرد، رستم جهان پهلوان، کاوة دادخواه، طهمورث دیوبند، فریدون فرزانه، بهرام گور، فریبرز دلیر و الی آخر که بسا اجزاء سازندة نامبرداری نیز از این هم می‌تواند فراتر برود و به ابزارهای نبرد و پوشش‌ها و شگردهای جنگی برسد. مثل درفش اژدهافش رستم که منحصر به فرد بوده است و می‌توانسته به عنوان نمادِ زورمندی و قدرت او باشد و بسا می‌تواند یادآور دودمان مادری خود، آژی دهاک و یا نمادی از توتم قبیلة مادریش باشد. نمونة دیگر، ببرِ بیان است که جامه‌ای از پوست ببر بود که رستم در رزم‌های خود، آن را می‌پوشید و دیگری کلاهی بود که رستم از سر اکوان دیو ساخته بود و گاهِ نبرد به سر می‌گذاشت تا هم محافظ باشد و هم نشانه‌ای از همّت و شجاعت و بی‌باکیش. در این خصوص می‌توان از درفش کاویانی نام برد که همان چرم آهنگری کاوه بوده است که خود نموداری است از تلاش و زحمت و پیشه و اعتراض و آزادگیِ آن رعنایِ دلیر که همیشه نامش جاودانه باد.

نمی‌دانم چرا از همیّت و عظمت بیکرانة رستم نامدار، به یاد این سخن ژرف نیچه می‌افتم که گفت:

«من دوستدار دلیرانم اما شمشیرزن بودن، تنها کافی نیست. شخص باید بداند که شمشیر خود را بر علیه چه کسی باید به کار ببندد!» و در این خصوص، چه کسی بهتر از رستم دستان می‌تواند به راز این کلام واقف شود؟ و چه کسی بهتر از او می‌داند که نامش رو به کدامین سوی دارد؟ کاوش و تبیین ارزش‌های نام‌آوران بزرگ حماسه ملی و تکریم و پاسداشت آنها بی‌گمان یک فراز، یک رَه‌یافت شوق‌انگیز است و هنوز می‌تواند جلوه‌ای از فرهنگ و حافظة ملی ما باشد. جلوه‌ای زنده و شکوهمند از جان پاک شاهنامه که در نماد انسانی فریدون با ما چنین سخن می‌گوید:

فریدون فرخ فرشتـــــــه نبــود

ز مشک و ز عنبر سرشته نبــــود

فریدون ز کاری که کرد  ایـــزدی

نخستین جهان را بشست از بـدی

به داد و دهش یافت این نیکویــی
تو داد و دهش کن، فریدون تویی
چنین باد و به پدرام و نیکی جانتان همیشه درود باد.
(کنگرة فردوسی، دانشگاه فردوسی مشهد، 7/2/1387)
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وَرجاوندِ وظیفه و کردار در شاهنامه


بزرگی گفته است که «انسان دشواری وظیفه است» و این وظیفة کمال یافته، در همة اعصار و زمان‌های دراز، خود عمل شاینده‌ای است که فردوسی بزرگ، آن را حماسة داد نامیده است و چنین است که در این نوشتار، کوشش می‌شود تا براساس دشواری وظیفه، برخی از یلان و نام‌آورانِ شاهنامه را بشناسد و از این رهگذر با توجه به قابلیت و شأن آنان به ارزش‌های انسانی و ملّی و قومی این حماسه بپردازد.

گفتیم که حماسة داد یک عمل بلیغ و درخشانِ ملی است که فردوسی بزرگ با کوک‌هایِ همبستگیِ خویش از متن اعصاری می‌گوید که نالة غم‌رنگ آن برخاسته از روزگاری درشت و آرزومند است که بی‌گزاف، اگر زارهایِ جانِ فردوسی نبود ما نمی‌توانستیم امروز نمونة عظیم و بی‌همتایی از هنر حماسه‌سرایی داشته باشیم که وَرجاوندِ جاودانة درخشانِ وحدت قومی و ملی و فرهنگی ما باشد. منشوری واحد. از دل روزگاران کهن و دیرباز که فرهنگ و قومیت ما را، ارزش‌گزاری کرده است. و این رُقعه، تلاش دارد تا از دل وقایع و رخدادهای شاهنامه، به اصالتِ کردار و نابیِ وظایفی بپردازد که وَرجاوندِ جاویدِ روزگارِ حماسه‌ها شده‌اند و قهرمانان شایستة شاهنامه، برای رسیدن به رُتبت و منزلتِ پایدارِ آن اصالت‌ها، از جان مایه گذاشته‌اند و از هیچ کوششی دریغ نکرده‌اند.


امید که این نوشتار بتواند، گوشه‌ای باشد از حقیقت راستینی که حماسة ملی ما از زیت آن فروغناک شده است. این تابش و فروغ فروزانتر باد.
1 ـ ورجاوندی روزگار و عبرت‌های آن:


یکی از شاهدان و گواهان زنده و برجسته‌ای که همیشه در شاهنامه با بسآمدی زیاد، نمودار می‌شود و همسانِ یک قهرمان عمل می‌کند، همانا واژة روزگار است که با پیوند و همخوانی با واژة دیگری به نام یادگار، همیشه قهرمان شاهنامه را به عبرت و پند و اندرز و هوشیاری فرا می‌خواند و پهلوانان و ناموران را از بیداد و نیرنگ و دروغ، آژیر می‌دهد:
گر ایدونک بد بینی از روزگار

بنیکی همو باشد آموزگــــار

بَدو نیک، ماند ز ما یادگـــار

تو تُخمِ بدی تا توانی مَکــار


یا وقتی که بهمن، در اوجِ کینه‌خواهی و ستیزه‌جویی، زابلستان را به تاراج می‌برد و زال را پای دربند می‌کند و فرامرز را زنده زنده به دار می‌کشد، باز این نهیب روزگار است که از زبان حکیمانة پشوتن، آژیر می‌دهد و بر می‌خواند:

ز یزدان بترس و ز ما شَـرم‌دار

نگه کن بدین گردشِ روزگـار

تو این تاج ازو یافتی یادگــار

نه از راهِ گشتاسب و اسفندیار


تأکید شاه ایران زمین، کیخسرو سیاوش به عبرت‌آموزی از روزگار و نیز سفارش او به فرزندش برای آبادانی و کمک به طبقات محروم، خود اهمیت این فراز را خوب می‌رساند:
برایشان درِ گنج، بسته مدار

ببخش و بترس از بدِ روزگار

حتی ضحاکِ ستمگر و منحوس که خود، نمادی از شرارت و خوف و ستمگریِ هزارة اهریمن است از بیم فریدون و از بد روزگار می‌هراسد و می‌نالد:
ندارم همی دشمنِ خُرد خوار

بترسم همی از بد روزگـــار


فردوسی در داستانِ سیاوش بر آن است که با وجود آن همه ظن و گمانِ نابخردانه شهریار، دیگر نباید از فلک توقع و چشمداشت نیک اختری داشت و او چه خوب این را تفهیم می‌کند:
به جایی که زهر آکند روزگار

ازو نوش، خیره مکن خواستار


فردوسی در ادامه نگرش و چگونگی نیش و نوش روزگار، در داستان بیژن و منیره بر آن است که:
تو با او جهان را بشــــادی گـــذار
نگه کن بدین گــــردش  روزگــار

یکی را برآرد بــه چـــرخ بلنــــد
ز تیمار و دردش کند بـــی‌گزنـــد

چنین است کار ســــرای سپنـــج
گهی ناز و نوش و گهی درد و رنج
2 ـ ورجاوندی رادی و آزدگی:


فردوسی در ادامة آموزه‌های ارجمند خویش یکی از وظایف و خصایل نام‌آوران شاهنامه را رادی و آزادگی می‌داند و اصلاً ایران را شهرآزادگان می‌نامد و افتخار گیو بر آن است که بگوید:
منم گیو گودرز کشـــوادگــــان

سرِ سرکشان، پــــورِ آزادگـــان

مرا پشت از آزادگان است راست

دل روشنم بر زبانــم گواســـت


در ارزش و زعامت این خصال نیک، فردوسی حکیم، وقتی که می‌خواهد منزلت و سرآمدن سیاوش را بنماید او را بدینگونه توصیف می‌کند:
ز شاهان، کسی چون سیاوش نبود

چو او، راد و آزاد و خامش نبود


و مهم‌تر از همه وقتی که اسفندیار از رستم می‌خواهد تا پای بر آزادی و رادی خویش بگذارد و دست بسته به نزدیک شاه بیابد او چنین عملی را قبیح وزشت و ننگ‌آور می‌داند و می‌گوید:
که از بند تو ، جـــاودان نــام بـَــد
بماند مرا، بد بتــو کــــی ســــزد؟

ز دیدارت آرایشِ جـــــان  کنـــم
ز من هرچه خواهی تو، فرمان  کنـم

مگر بند، کز بند، عــاری بــــــود
شکستی بود، زشت‌کــــاری بــود

نبندد مرا زنده با بنـــــــد کـــس
که روشن روانم بر این است و بس


و سرانجام وقتی که اسفندیار جز در کارزار هیچ دری را نمی‌کوبد و به بیدادگری همچنان مُصر است. رستم آشفته می‌شود و همانا بیادماندنی‌ترین شاه بیت جان خویش را فریاد می‌زند:
که گوید برو دست رستم ببند؟

نبندد مرا دست چرخ بلنــــد

من از کودکی تا شد ستم کهن

بدین‌گونه از کس نبردم سخن

3 ـ ورجاوندی مرگ، وقتی که زندگی می‌شود:


اما با شناخت و عیار یک پهلوان راستین در شاهنامه، شاید که آزمون و پدیدة مرگ، مهم‌ترین اصلی باشد که او را در قبال ننگِ حیات، آزمایش می‌کند و می‌آزماید: بسا که فردوسی وقتی که قهرمانان دلیر و بیباک و جان بر کف خویش را در قبال حقیقت نامیرا و کمال‌نگر و درخشانِ زندگی می‌بیند، به راستی آستینش از اشک تَر می‌شود. 


بی‌گمان این چنین مردانِ شایسته و گلرنگ، در جلوة حماسة فردوسی سخت بشکوه و روزگار آفرین، می‌شوند و فرهنگ آزموده‌ای را به منصة ظهور می‌رسانند:

بدو گفت هومان که دادست مرگ

سری زیر تاج و سری زیر  تـرک

اگر مرگ باشد مرا بـــی‌گمـــان

بآورد گه بَه، که آیــــد  زمـــان

همه جان شیرین بکف برنهیــــد

چو من برخروشم، دَمید و دهیــد


وقتی که جوانی چنین برومند و دلیر می‌خواهد که در غیاب خودش چنین گردن فراز و جلیل باقی بماند و مرگ را این چنین به سخره می‌گیرد، آیا سزاوار تحسین نیست؟

وقتی که جهان را جز به نیکی نباید سپرد و وقتی که چنین جهانی از نژندی پژمرده می‌شود، قهرمانان حماسه را دیگر تاب نیست و بر آن می‌شود تا بگوید:

مرا کشتن آسان‌تر آید ز جنگ

اگر باز مانم به سختی ز جنگ

نخواهم به گیتی جز از راستی

که خشم خدا آورد کاستـــی

و به رفعت چنین نگاهی، قهرمانان دیگر شاهنامه در جای دیگر می‌گوید:
تو تا زنده‌ای سوی نیکی گرای

مگر کام‌یابی بدیگر سرای

وقتی که همه مرگ را به عنوان یک واقعیتِ درنگ‌ناپذیر و حتمی پذیرفته‌اند، زالِ زر به صراحت تمام می‌گوید که:

همه کارهای جهان را دَراست

مگر مرگ، کان از درِ دیگر است
و شاهِ دادگرِ نیک‌بینی چون کیخسرو، نظری جز این ندارد:
کشاورز دیدیم، گر تاجور

سرانجام بر مرگ باشد گذر


و هموست که در فرجامِ کار، سعی دارد تا داد و دهش را براساس همین نگاه اندیشمندانه‌اش به مرگ، استوار بسازد و بهار آفرین شود.
4 ـ ورجاوندی شفقت و حقیقت و نیک مداری:


اما رَه توشة خویشکاری و ارزشیِ حماسی آنگاه عیان‌تر می‌شود که بفهمیم، مردِ نامدار شاهنامه چگونه توانایی و قدرت و همت خویش را معنا می‌دهد و چگونه پیسوزِ اندیشه‌اش را فروزان نگه می‌دارد. پهلوان ارزشی شاهنامه اگر مهر بی‌دریغ نداشته باشد و خودخواه و کینه‌توز و پُر نِخوت باشد، بی‌گمان معنی‌یاب نخواهد شد و چونان اسفندیار بازیچة قدرتِ دیگران خواهد شد و تخم زُفتی ببار خواهد آورد. باری پهلوان جوانمرد، برای حقانیت زندگی، اگر هم نبرد می‌کند باید که به این حقانیت و راستی احترام بگذارد و مثل رستم دستان درک و شفقت و حس انسانی را در هر زمانی و مکانی دریابد مثلاً آنگاه که پیران، سردار افراسیاب از مرگ و جنگ فرسایشی اظهار بی‌زاری می‌کند و آن را امری بیهوده می‌داند، رستم با او هم داستان می‌شود و با یلان و همرزمان خویش چنین می‌گوید:
	وزین روی رستم یلان را بخواند
کسی را که یزدان کند نیک بخت
ز یزدان بود زورما، خود که‌ایم؟
ابا آنکه اندر دلم شد درست
و لیکن نخواهم که بر دست من
که او را بجز راستی پیشه نیست
از این پس مرا جای پیکار نیست

	سخن‌های بایسته چندی براند
سزاوار باشد ورا تاج و تخت
بدین تیره خاک اندرون بر چه‌ایم؟
که پیران به کین کشته آید نخست
شود کشته این پیر با انجمن
ز بَد بر دلش، راهِ اندیشه نیست
به از راستی در جهان کار نیست




اما همین رستم وقتی که از دسیسه و مکرپیران خبردار می‌شود، دیگر هیچ درنگ نمی‌کند تا آنجا که:

همی خون چکانید بر چرخِ ماه

ستاره نظاره برآن رزمگــــــاه


آری در دایرة ورجاوندیِ شرافتِ زندگی و هنر گردن فرازی و مردانگی، اصل، همیشه بر نیکی است و تنها و تنها نیکی است که در مدارِ حماسة فردوسی چونان خورشیدِ فروزان می‌درخشد و اگر جهان را آبادانی است و باغ‌ها و میدان‌ها و ایوان‌ها، عیانند، به یُمنِ همین نیک‌مداری و نیک‌اندیشی صاحبدلانِ جوانمرد است.
که نیکیست اندر جهان یادگار

نماند به کس جاودان روزگار


در حماسة فردوسی همیشه راه نیکی به بخشندگی و کرامت و داد و دهش می‌پیوندد و اگر به الگوی این جریان یعنی کیخسرو سیاوش بنگرید که چگونه به سپه سالار خود، گودرز اندرز می‌دهد که وقتی به جنگ با لشگرِ افراسیاب رفتی:
نگر تا نیازی به بیـــداد دست

نگردانی ایوانِ آبــاد پســـت

کسی کو به جنگت نبندد میان

چنان ساز کز تو نبیند زیـــان

به هر کار با هر کسی داد کـن

ز یزدان نیکی دهش، یاد کـن


و حتی خود کیخسرو وقتی که به درون دژ و قصر افراسیاب راه پیدا می‌کند و آنجا را تسخیر می‌کند چنین دادِ سخن می‌دهد:
	همان به که ما کینة داد آوریم
ز دل‌ها همه کینه بیرون کنید
بکوشید و خوبی به کار آورید
ز خون ریختن، دل بباید کشید

	به کام اندرون نام یاد آوریم
به مهر اندرین کشور افسون کنید
چو دیدید سرما بهار آفرید
سرِ بی‌گناهان نباید بُرید




و فرجام سخن آنکه، باید به جان کمال یافتة راستینِ فردوسیِ بزرگ درود فرستاد که در زمانه‌ای که سنگین و ملتهب و درشت است او نمی‌خواهد، تنها به واژگانِ بی‌آرش و بی‌خاصیت و سرد بپردازد که تنها خاطرات خاموش شدة دوران‌ها هستند. نه! شاهنامه، جانِ خاطره‌هاست. شاهنامه جانِ ارزش‌های هستی و چیستیِ فرهنگِ ماست. شاهنامه، جانی است که فردوسی آن را به قدرِ همّت خود معنا داده است . نالة رنج و دریغی است که به نوعی اِبرامِ عبرتند و دشواری زیستن را در زوالِ مرگ، عیارسنجی می‌کنند و چقدر خوشتر داشتم که این نامة باستان را که پر از چکاچک شمشیر و نیزه و سَنان است، در زمزمة بهارانی بشنوم که حتم دارم فردوسیِ شریف، هنگام سرایش آن، آستینش پر از اشک بوده است:
	همه بوستان زیر برگِ گلست
به پالیز بلبل بنالد همی
شبِ تیره بلبل نجنبد همی
من از اَبر بینم همی باد و نَم
که داندکه بلبل چه گوید همی؟
نگه کن سحرگاه تا بنشوی
همی نالد از مرگ اسفندیار

	همه کوه، پر لاله و سُنبلست
گل از نالة او بنالد همی
گل از باد و باران بجُنبد همی
ندانم که نرگس چرا شد دِژم؟
بزیر گل اندر چه پوید همی؟
ز بلبل سخن گفتن پهلوی
ندارد بجز ناله زو یادگار



(کنگرة فردوسی، دانشگاه فردوسی مشهد،اردیبهشت 1388)
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کوشش پروانه

جستاری چند از تاریخ بیهقی


با سلام و طریق ادب به شما جمع ارجمند و با احساس همدلی و ارادتی که به تواضع پروانه و حُجبِ گُل قاصدک می‌ماند. سپاس به روز خردمند و شایندة بیهقی که شما دلسپاران شایسته و نیکوی فرهنگ و ادب را از کوچه‌های دلتنگ زمانه باز جُسته است تا در روزی معصوم و در زُلال ساغری مینَوی همدیگر را بنگریم و در شعمدانی گُلفامِ آرزوها، هم را دریابیم.

مردان نامی و گرانمایة این فلات کهنسال، همیشه با جانی شیفته و پرشور دلبستة حقایق بوده‌اند و در جلوه‌های رنگین روزگار، اسرار هستی را می‌جسته‌اند و در کائناتِ بیکرانِ دل، چونان چراغی می‌سوختند تا جهانی را چون شمع افروخته گردانند.


نمی‌دانم کی و در کجا خوانده‌ام که: آدمی به هرچه عشق بورزد، رنگ همان چیز را می‌گیرد و چنین است که اگر بیهقی را نیک بنگریم، تاریخ پایه و گزارش حقیقت‌یابش را در این سنخ می‌یابیم و عشق او را در فرازنای تاریخ درک خواهیم کرد که چه سان، کلام او، نردبانِ آسمان است و چه سان او، پیشاهنگ معنوی ادبیات جوشانی است که همه خرد است، تنبُّه است، شور است و گُلپونه‌های فضیلتی که به قول خیام: مردم را از پایة دون، به پایة بلند می‌رساند.


دریابش و درک حقایق فضیلت‌های بیهقی، از آغاز و درست از همان ابتدای کتاب وقتی که ارکان دولت محمودی نسخة عریضه را به سلطان مسعود می‌نویسند و امیرمحمد در قلعت کوهتیز بازداشت شده است ما نخستین آژیر و شکنج طینت آدمی را از خلال این کتاب شگفت می‌شنویم و در تلاطم نخوت و مقام و خودخواهی و حرص آدمی، عُطوفت و برادری را می‌بینیم که چه‌سان شکننده می‌شوند. پاش می‌خورند و سرانجام در نشیب و زوال در می‌غلطند. و همین جاست که ناگهان درام و محور جان کلام بیهقی بازتاب می‌یابد و ما را به قضاوت و مکاشفة طینت آدمی می‌برد. «امیر گفت: خبر برادرم چیست؟ و لشکرکی خواهد رفت نزدیک وی؟ گفتند: خبر خداوند، همیشه خیر است. و نامه به امیر دادند. برخواند و لختی تاریکی در وی پدید آمد.» و این پیدایی لرزاننده، حدیثی است که بیهقی از آن به تنبُّه نام می‌برد و ماهیت انسانی را با آن می‌سنجد و باز می‌شناسد و تمام نگرانی بیهقی هم در آن است که چنین حقایقی درک نشوند و از چشم خواننده دور بماند. یک نوع گم‌گشتگی . و در چنین احوالی نمونة روشن و بارز آن، حاجب، علی قریب است که به قول بیهقی (چون او مرد کم رسد) علی قریب کسی است که با وجود اختیار و امکان فرار، در صحنة حوادث می‌ماند و مرگ را بر بدنامی و حضیض ترجیح می‌دهد تا عبرت را به تماشای روزگارِ دُرشت و نگاه دیگران بکشاند. اگر درست است که به فرمودة ارسطو (تراژدی از وقایعی تقلید می‌کند که موجب برانگیختن ترس و شفقت می‌گردد)
 بی‌گمان داستان علی قریب هم، چنین حسی را القاء می‌کند که بر تقدیر کژتاب و تلخ خود غلبه می‌کند. و بیهقی در چنین نمونه‌ای فراتر از یک گزارشگر تاریخی، چیز می‌نویسد و ما را به آموزه‌های عمیق‌تری رهنمون می‌کند. این آموزه‌ها حتی از دید ناقدین و سنجشگران سخت‌گیری همچون مریلین و الدمن استاد کرسی تاریخ دانشگاه شیکاگو دور نمی‌ماند. او می‌گوید: «به‌طور کلی برخی از قسمت‌های تاریخ بیهقی از نظر تجسم رویدادها و صحنه‌ها بسیار قوی و بر احساسات و عواطف انسانی ... اثر می‌گذارد.» 
 البته والدمن علی‌رغم اینکه کار بیهقی را منحصر بفرد و بی‌نظیر می‌داند اما می‌گوید: «بیهقی سعی می‌کند تا موازنه‌هایی میان علاقة خود به حقیقت تاریخی و ارزش‌های اخلاقی برقرار سازد. بیهقی وقایعی را که مورد علاقه‌اش هستند انتخاب می‌کند و آنها را به تفصیل بازگو می‌کند و آنگاه از آنها نتیجة اخلاقی می‌گیرد.»
 هرچند که در نتیجه‌گیری فکری و اخلاقی بیهقی از رویدادهای تاریخی حرفی نیست اما او نتیجه‌گیری را از بطن گزارش رویدادها و با دقت و امانت صادقانه‌ای روایت کرده است. بیهقی در ارائه گزارش خود، بی‌طرف است ولی اندیشه‌ها و ارزش‌گذاری خودش را از متن و از درون همین وقایع و نسج نمونه‌های روزمره بیرون می‌آورد. اندیشه‌هایی که نگارنده کوشش دارد تا شاید شمّتی از آن را باز یابد و در گرمای انسانی آن، اندیشه کند از این‌رو باید چند نکته را بازیافت و اینکه زمانه و واقعیت‌های فکری و حیات معنوی دوران ابوالفضل بیهقی چگونه بوده است؟ و خطوط نورانی آن به کدام سوی می‌رفته و اگر درست است که بی‌همتایی بیهقی از خصوصیات زمانه‌ای بود که در آن می‌نوشت. پس این انگاره‌ها و حساسیت‌های مذهبی و فلسفی و کلامی و اخگرهای درخشان آن کدام‌ها بوده‌اند؟ و ابوالفضل بیهقی در کدام جای این تحول فکری قرارداشته است؟ از اشاره‌های او به جزئیات فکری شروع می‌کنیم که بیهقی نیروی کارساز و بزرگ پیامبران و پادشاهان را از آنِ خدای متعال می‌داند و بر آن است که باید مردان به این دو قوة الهی بگروند تا راه نجات را دریابند. سپس بیهقی به سه جریان فکری و اندیشة آن روزگار به نام‌های معتزله و زندیقی و دهری اشاره می‌کند و سپس به جریان فکری قرامطه می‌پردازد که شخصاً خود بیهقی از اظهارنظر مستقیم در بارة آن تفره می‌رود و می‌گوید: «دو مرد، پیک راست کردند با جامه‌ی پیکان که از بغداد آمده‌اند و نامة خلیفه آورده‌اند که (حسنک قرمطی را بردار باید کرد و به سنگ بباید کشت) 
 و در جای دیگر آمده است : «امیر ماضی چنان که لجوجی و ضجرت وی بود، یک روز گفت: به این خلیفة خرف شده بباید نوشت که من از بهر قدر عباسیان انگشت در کرده‌ام در همة جهان و قَرمَطی می‌جویم و آنچه یافته آید و درست گردد، بردار می‌کشند. 
» با چنین زمینه‌ای حال باید به معتزله توجه کرد که اصول و بنیادهای فکری آن چه بوده است، معتزله جمعی بوده‌اند که معتقد به اصالت عقل بوده‌اند و همة عقاید اسلامی را به عقل خود می‌سنجیدند. اوج اندیشة معتزله در اعتقاد آنان به اختیار بوده است. بیهقی در مورد اشاعره که مقابل معتزله بودند هرچند بطور مستقیم اشاره ندارد اما در فحوای کلام و در شرح رویدادها به این نحلة فکری می‌پردازد و انگار با این نوع نگاه تأیید شده، به آن می‌نگرد. البته در تقابل چنین نحله‌های فکری و در رابطه با تلاش فلسفة اسلامی نگارنده، کلام استاد مطهری را می‌پسندد که می‌گوید: در تلاش‌های سخت است که برق‌هایی می‌جهد و سرزمین‌های تازه کشف می‌شود
 و چنین است که (اشاعره که تا آن زمان آنها را اهل جبری مسلک شدند و گفتند: «آنچه خداوند می‌کند حکمت است نه اینکه آنچه حکمت است خدا می‌کند.» 
 البته استاد مطهری در یک اظهارنظر صریح معتزله را عملاً از اشاعره نسبت به اسلام دلسوزتر و پایبندتر و فداکارتر می‌داند. اما بیهقی در تعیین فضای زمانة خود، هنوز ده قرن با زمانة ما و داوری آن فاصله دارد و طبعاً به نتایج خودش پایبند است.


تازه او در حیطة درباری است که سلاطینش همه اشعری مذهب هستند و در محدودیت‌هایی که بر معتزله روا می‌دارند، تنها اشعریت را به رسمیت می‌شناسند و این کینه و عداوت تا جایی است «که وقتی رئیس بیهق چهار مدرسه را برای حنفیان و شافعیان و کرامیه و سادات که پیروان آن‌ها معتزله یا همان عدلیون و زیدیه بودند،تأسیس کرد. بی‌درنگ رئیس بیهق توسط سلطان محمود غزنوی فراخوانده می‌شود و به دلیل ساختن مدرسه‌ای برای شیعیان مورد غضب قرار می‌گیرد.» 
 اما در مورد دهریون ابوحامد غزالی عقاید دهریون را نسبت به وجود آفریدگار نفی شده می‌داند و بر آن است که آنها به این نتیجه رسیده‌اند که ماده در زمان همیشه و ابدی است و تنها این ماده است که خالق خویش است. و در این مورد ناصرخسرو در زادالمسافرین از آنها نام می‌برد و می‌گوید: دهریان فلک و آنچه در دست را صانع عالم می‌دانند و مرعالم را قدیم می‌گویند و صانع موالید را از نبات و حیوان و مردم و نجوم را، افلاک می‌داند. 
 و اشاره ابوالفضل بیهقی هم در بخش خطبه‌های کتابش مبنی بر اینکه نیروهای تفویضی از جانب را به فلک و کواکب و بروج نسبت می‌دهند، دقیقاً اشاره به همین دهریون می‌داند و خطاب مستقیمش به آنهاست. از آنجا که غزالی سخنگوی اشاعره است و نیز اینکه مَسلک اشعری به فرمودة استاد گرانقدر بهاءالدین خرمشاهی در روح عرفان ما عجین شده است، بد نیست از بزرگانی همچون غزالی، سنایی، عطار، مولوی، حافظ، سعدی، شیخ شبستری و دیگران نام ببرم که همگی پیرو این طرز تفکر بوده‌اند و تمام آنها تمایل به آن داشته‌اند. شاید یکی از راه‌های اساسی برای تبیین تفکر بیهقی سنجش و مدافه در زادگاه و محیط رشد و بلوغ او باشد. در این مورد تاریخ بیهق تألیف همشری او یعنی ابوالحسن علی‌بن زید بیهقی شاید مناسب این شناخت باشد و از آنجا که تاریخ بیهق اشاراتی به نکات تاریخی و وقایع آن زمان دارد و به عده‌ای از رجال علم و ادب و سیاست می‌پردازد می‌تواند راهگشای احوال تفکر بیهقی باشد. مصنف کتاب در غرایب چیزهایی که از بیهق برمی‌خیزد و بدان منفرد است می‌گوید: اول، فضلا و ادبای آن باشند که بیهق را در ایام گذشته تهامة صغرا خوانده‌اند از کثرت فضلا و ادبایی که اینجا بوده‌اند. و دوم خطاطان ناسخند و این از غرایب باشد که خطاط، ناسخی تواند کرد. و از این نظر، به یادآورید که ابوالفضل بیهقی خطاط برجسته‌ای بوده است و به خاطر همین خوش خطی است که نسخه‌های استادش بونصر مشکان را بیاض می‌کرد. یعنی پاکنویس می‌کرد. و سیّم علمای بزرگ خیزند در این خاک در انواع علوم. اما تا در خاک بیهق باشند هیچ رُتبت و درجه نیابند. مگر غربت و سفر بر وطن اختیار کنند تا از علم خویش برخورداری یابند. در پیدایی نمونه‌ای از افاضل و اکابری که بتوانند شأن علمی و ادبی و فضیلت اخلاقی ابوالفضل بیهقی را در اقلیم بیهق تداعی کنند. شاید بشود از امام نادر، ظهرالدین علی‌بن شاهک قصاری نام برد که در کوشایی و مقاومت و توانمندی، یک اُسوة به تمام معناست. او در علوم ادب و لغت و نحو و علوم حکمت و معقولات و نیز در علوم حساب و ریاضی از نوادر روزگار است که در هیچ تاریخ و عهدی مثل او را نشان نداده‌اند. او سال‌های متمادی تقویم کواکب را در بیهق عرضه می‌داشته است . از زیج حروف بر وی املا می‌کنند و او، در خیال، آن ضبط می‌کند و حساب اوساط و اوجات و مقدمات و عروض و تسبیرات کواکب، استخراج می‌کند. و نسخة تقویم او، به اطراف سفر می‌کند و بدان، اسباب معاش او را، مددی می‌باشد. و بیشتر چنان باشد که مُنجّمانِ حازقِ بینا، زیج در دست و تخته در پیش، در حساب خطا کنند،و این امام را بی‌بهر و نظر خطا نیفتد
: وقتی که چنین محیط بر فضیلت و ادب‌پروری ساخته و آماده می‌شود مُسلّم است که حاکمان و رئیسان آنجا هم دگر می‌شوند. «رئیس ابوعلی، رایت رعایت رعایا از کیوان در گذرانید و آثار کفایت و هدایت او بر صفحات روزگار نگاشته شد. و او را برادری بود فخرالعلما ابوعبدالله مردی عالم و فاضل و زاهد و مفضل و با نصوان و نزاهت نفس.» 
 و چنین نمونه‌ها و جایگاه آماده‌ای که باید ابوالفضل بیهقی در آن پرورده شود در بیهق و از آن جمله در سبزوار کم نیست. ابن‌فندوق یعنی مؤلف تاریخ بیهق برخی از شاعران پارسی‌گوی بیهق را که اشعارشان را خود دیده است در کتاب خود می‌آورد. 


فزون بر این ، حتی در زندگی عادی و سادة مردمان این ناحیت، انسان‌های نزیه و معطری یافت می‌شوند که در پانزده ناحیت بیهق و درگاه نماز جمعه ادیب ابوسعید محمدبن ابراهیم خسروآبادی را می‌بینیم که او را تصانیف و اشعار بسیار است. مردی وِرَع و مُتحّرج است گویند چهل سال دستی جامه داشت و دستاری مُکّور که روز آدینه برای نماز جمعه در پوشیدی چون به خانه رسیدی در صندوق نهادی و با جامة نماز جمعه، نزدیک هیچ مخلوقی نرفتی و از آنِ او، کتاب الهدایه است و کتاب الغنیه فی التصریف. 
 و در برآورد آخرین نمونه همسنگ و یگانه‌ای که درست در سال 385 هجری یعنی در سال تولد ابوالفضل بیهقی به دنیا آمد باید از ابوبکر احمد بیهقی نام ببرم. محدثی که در علم حدیث، ثانی نداشت و فقه از امام سهل صعلوکی حاصل کرده بود. ولادت او در بیهق و در خسروجرد و اباری بوده است. او تلاش زیادی داشت تا پیوندی میان تعالیم مذهب شافعی و کلام اشعری با مکتب اصحاب حدیث برقرار سازد. توان نظری و انتقادی بیهقی در کنار گستره روایت و اساتید از وی شخصتی ساخته که در تاریخ حدیث نقشی تأثیرگزار بر جای نهاده است. او فقیه و اصولی نیز بوده مهم‌ترین اثر بیهقی در فقه کتابی است از دست رفته با عنوان المبسوط در حجمی برابر20 مجلد بوده که در آن نصوص شافعی گرد آمده است. 


سخن امام الحرمین جوینی قابل درک است که می‌گوید: تمام فقهای شاخص رهین پیشوای خویش‌اند، جز احمد بیهقی که به سبب آثارش در نصرت شافعی، شافعی را رهین خود ساخته است. باری با تأثیرگذاری این نام‌آور بزرگ، کلام اشعری، تنویری قابل ملاحظه یافت و به مشرب فکری دوران ابوالفضل بیهقی رنگ و رویی تازه بخشید. چنانکه اشاره شد تفکر و اندیشه اشاعره، تفکر غالب و حتی پرنرمش زمانه خودش بوده است و با توجه به اقوال و راویانی چون خواجه عبدالله انصاری و خواجه قشیری و نیز زهاد و صوفیانی چون حسن بصری، مالک ابن دینار، ذولنون مصری، رابعه عدویه و جنید بغدادی که در کتاب الذهد الکبیر ابوبکر احمد بیهقی آمده است ، این نگرش توانسته است که هرچه بیشتر، گسترده و فراگیر شود. در مورد تفکر اشاعره در تاریخ بیهقی نمونه‌ها زیادند و از آن جمله وقتی که بیهقی دربارة عادات وضع بوسهل زوزنی سخن می‌گوید، پیامد سخن او بر راستة سخن اشاعره است و از آن جبر مفهوم می‌شود. «ابن بوسهل مردی امام‌زاده و محتشم و فاضل و ادیب بود اما شرارت و ز عادتی در طمع وی موکد شده ـ ولا تبدیل لخلق الله (و نیست دگرگون شدنی رای آفرینش خداوند. سوره روم آیه 30) و با آن شرارت و دلسوزی نداشت. 
 در گسترة زندگی بیهقی حتی دوستان او نیز از کسانی بوده‌اند که علاوه بر فضیلت علمی و اخلاقی و ادبی مُروّت و علو طبع داشته‌اند. چنانکه ابوحنیفه اسکافی که از دوستان ابوالفضل بیهقی محسوب می‌شده است علاوه بر مقام شاعریش، مَسنَد تدریس داشته و بی‌اجری و مشاهره ادب و علم می‌داده است و با اینکه او یک کفشگر است، مردمان را رایگان علم می‌آموخته است.


از آنجا که روایت و بیان تاریخی رویدادها نه تنها باید پرمایه که پر از نکته و حکمت و عبرت و اندیشه و بلاغت و قریحة آفرینش باشد و چشم‌اندازی را بنمایاند که به فرمودة ابوالفضل بیهقی: خواننده را نشاط افزاید و خواندن او را زیادت گرداند و او را به اندیشه‌ای انسانی و ژرف رهنمون سازد. مثلاً در ذکر انتقا‌م‌خواهی و عصببیت خواجه احمد میمندی و تعارض او با بوبکر حصیری که به روزگار سلطان محمود، یک شخصیتِ جبّار و عربده‌جو بوده است، خود نمونة بلیغ و روشن چنین روایتی است و جایگاه سیاست و تفهیم قدرت و جبونی آدمیان را می‌رساند و می‌رساند که خویشتن ناشناسی و تکبُّر و گستاخی و عصبیت به کجا منتهی می‌شود و عیار چنین فضائلی چقدر است. و در دایرة چنین روایتی است که منزلت و شأن و اعتبار یک وزیر تعیین می‌شود. خواننده را به داوری می‌نشاند. در ذکر حکایت افشین و بوَدلَف هم ما به چنین تعارضی روبرو هستیم و با زیاده‌خواهی و کنش‌های خشمی روبرو می‌گردیم که افشین، در طی روزگاران دراز و در متابعت از نفرت و خیانت و خدمه به چنین فلَجی می‌رسد و بی‌گمان تسلیم نمودن سردار بی‌همتا و دلیری همچون بابک خرم‌دین، نقطة دنائت و خلجان چنین فلجی است. افشین، نمونة غامض بربادرفتة یک بی‌وطن خودفروخته است. شاید نقطه مقابل افشین و عینیت تاریخی انسان‌های شایستة تاریخ بیهقی، همین حسنک وزیر ما باشد که خوشبختانه در مورد قابلیت و ارزش‌گذاری حسنک وزیر، ما به یک سلیقة ملی رسیده‌ایم و چنین جانی را به راستی شایستة تقدیر می‌دانیم. حسنک وزیر درامِ نجابت یک جان خود بودة اصیل ایرانی است که به آرمانهایش تا آخر وفادار می‌ماند و تا پای جانش می‌ایستد و بعد از آن، بگذار حوصله ، از آن جگر و صبرِ مادران ما باشد. بگذار تا روزگار بپاید و مادری در پای دار بگوید: گاه آن نیست که این سواران گُرد از اسب فرود آیند؟ به راستی حسنک وزیر چرا در یک چنین موقعیت ممتاز و درخشانی قرار می‌گیرد؟ وقتی حسنک وزیر در تراژدی خود در مجلس سلطان به خواجة بزرگ حسن میمندی می‌گوید: مرا به ستم وزارت دادند و وزارت ، نه جای من بود. این خود دلیلی به رَدِ ستم و حُرّیت حسنک وزیر است. و حسنک، عاقبت تهوّر و تعدّی خود کشید. او به صراحت تمام به رفتار و جایگاه و کردار خود آگاه بود و اعتقاد و اعتماد را یک اصل مهم می‌دانست و روی همین اعتماد و اعتقاد بود که به باند و دار و دستة امیرمسعود نمی‌پیوندد و اسیر دسیسه‌های او نمی‌شود. تا آنجا که به امیرمسعود می‌گوید: من آنچه کنم به فرمان خداوند خود می‌کنم، اگر وقتی تختِ مُلک به تو رسد حسنک را بردار باید کرد. ولاجرم چون سلطان پادشاه شد، این مرد بر مَرکَب چوبین نشست و بوسهل و غیربوسهل درین کیستند؟ که حسنک عافیت تهور و تعدی خود کشید.»


در راستی و درستی و نیز صداقت آدمیان، بیهقی همیشه از خیانت و جاسوسی مُشرفان قدرناشناسِ دَغل نفرت تمام دارد و از خدا می‌‌خواهد که همه را در عصمت خویش نگاه دارد و توفیق اصلاح بدهد تا همه به شکر نعمت وی، از مُنعمان باشند. در این مورد وقتی بیهقی اشاره به طغرل می‌کند، او را ابلهی می‌داند که کفران نعمت نموده است و اِدبار در او پیچیده است.


بیهقی کفران نهمت را مشمئز کننده و شوم می‌داند. در تاریخ بیهقی بیشترین عبرت‌ها و تأثیرگذاری‌های دردانگیز دراماتیک را ، حکام قدرت پیشه و دنائتِ آزمندان تشکیل می‌دهند. برادر با برادر نمی‌سازد و کار از درجه سخن به درجه شمشیر می‌رسد. جنگ پیوسته می‌گردد و آسیا بر خون می‌گردد. تا برادری فائق آید و امیری در کجای زمینی نشانده شود. افزون بر این، جاه‌طلبی و لهیب سوزان انتقام‌خواهی، برادر و عمو و دوست و آشنا نمی‌شناسد و بیهقی در بیان چنین المی، پایان کار بسیاری را ترسیم نموده است. روحش شاد و راهش پُر رهرو باد.
(کنگره ابوالفضل بیهقی، دانشگاه تربیت معلم سبزوار، آبان 1386)
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� ـ تاریخ بیهقی از ابوالحسن علی‌بن زید بیهقی، وقتی که عبدالله عامر از راه کرمان به بیهق بگذشت اهل بیهق گفتند، چون اهل نیشابور ایمان آرند ما موافقت کنیم و ایمان آریم و با عبدالله ابن عامرابن کریز و لشکر اسلام جنگ نکردند. (هرچند که چند ماه بعد) عبدالله عامر فردی به نام اسدبن کلثوم العدوی را بناحیت بیهق می‌فرستد و طبق گفته معدانی در تاریخ مرو، ابن‌اسود در بیهق کشته می‌شود و نایب او به جنگ می‌پردازد تا اینکه عاقبت اهل بیهق صلح می‌کنند.


� ـ تحریری نو از تاریخ جهانگشای جوینی نگارش منصور ثروت : وقتی قائم مقام تغاجار سردار توکای شد، لشکر را به دو قسمت تقسیم کرد. بخش اول به فرماندهی خود وی راهی سبزوار شدند و پس ازسه شبانه‌ روز سبزوار را با جنگ گرفتند و به قتل و عام پرداختند. آن سان که هفتاد هزار کشته شمارش و دفن شد! و اندکی بعد از این به نیشابور حمله بردند و به قتل و آتش‌‌سوزی پرداختند و دستور این بود که شهر را چنان ویران سازند که بتوان بر روی آن زراعت کرد. 


� ـ تاریخ بیهق از ابوالحسن علی‌بن زید بیهقی: سلطان محمود فرمان یافت در غزنین اگرچه پسرش سلطان محمدبن محمود به جای او نشست و سلطان مسعود بدر اصفهان بود. در نیشابور و بیهق خطبه بر سلطان مسعود کردند و بر سلطان محمد خطبه نکردند و سلطان محمد کس فرستاد تا سالار نیشابور را بگیرند. او به سلطان مسعود کس فرستاد و سلطان مسعود به تعجیل به بیهق آمد، و لشکر سلطان محمد که به نیشابور می‌آمدند از مروالرود باز گشتند. 


� ـ تاریخ بیهق: ابوعبداله محمدبن احمد معاذ بیهقی: اگرچه مولد او بیهق بوده است اما او ساکن و متوطن بود در نیشابور و مشهور به معتقد بود در روایات و احادیث.


تاریخ بیهقی: از بزرگان، بسیار او را احادیث نبوی استماع بود و در نیشابور او را مجلس املاء نهادند.


� ـ تاریخ بیهق. 


� ـ تاریخ بیهق: در سنة تسع و ثمانین و اربعمانة در نیشابور خصومتی افتاد میان طایفة کرامیان و دیگر طوایف و اصحاب امام ابوحنیفه و اصحاب شافعی مطلبی رضی الله عینهما، جمله شدند، مقدم شافعیان فخرالسلام و ابوالقاسم بن امام الحرمین ابی‌المعالی الجوینی، و از ناحیت بیهق مدد خواستند و جماعتی آنجا رفتند و بسیار بلا و آفت از آن جهت به مردمان قصبة (سبزوار) تعدی کرد. و این محاربه در میدان رحا بود. 


� ـ تاریخ بیهق نوشته ابوالحسن زید بیهقی: علمای بزرگ خیزند در این خاک در انواع علوم اما تا در خاک بیهق باشند هیچ رُتبت و درجه نیابند، مگر غربت و سفر بر وطن اختیار کنند تا از علم خویش برخورداری یابند. 


� ـ تاریخ بیهق: بیهق را در ایام گذشته تهامة صغری خوانده‌اند از کثرت فضلا و ادبایی که اینجا بوده‌اند، و امروز که ملتِ طراوتِ علم منسوخ شده است و هُمَمِ طلابِ اَدب، در مهاری قصور نقصان افتاده، هنوز سی شخص زیادت باشد که ایشان را در صناعت ادب و معرفت لغت عرب کامل باشند و ایشان را نظم و نثر دست دهد. 


� ـ تاریخ بیهق. 


� ـ تاریخ بیهق. 


� ـ تاریخ بیهق.


� ـ تاریخ بیهق و تاریخ نیشابور ، تصحیح دکتر شفیعی کدکنی. 


� ـ تاریخ بیهق.


� ـ دانشنامة مزدیسنا از جهانگیر اوشیدری.


� ـ مجله چیسنا، مهر و آبا 1376 ـ آتشکدة مهر بلندبالا، نوشته پرویز رجبی. 


� - دی ماه و ادبیات فارسی، چیستا ، سال هفتم، شماره 4. 


� - جشن‌های دیگان، از دکتر پرویز رجبی. 


� - جشن مهرگان(یلدا) تحقیق و نوشتة هاشم رضی. 


� - دی ، ماه اهورامزدا و سرآغاز صولت سرمای زمستان . از جابر عناصری. 


� - دربارة جشن سده از مهرداد بهار. 


� ـ ارسطو و فن شعر، ترجمة عبدالحسین زرین‌کوب، مؤسسة انتشارات امیرکبیر، تهران 1357. 


� ـ زمانه، زندگی و کارنامه بیهقی، نوشتة مریلین وادمن، ترجمة منصوره اتحادیه، نشر تاریخ ایران، چاپ اول 1357، ص 205. 


� ـ همانجا، ص 200.


� ـ تاریخ بیهقی، به ویرایشگری جعفر مدرس صادقی، نشر مرکز، ص 6 ، چاپ اول، 1377. 


� ـ همانجا، ص 169. 


� ـ عدل الهی، شهید مرتضی مطهری، انتشارات صدرا، ص 27. 


� ـ همانجا، ص 22. 


� ـ تاریخ بیهق، تألیف ابوالحسن علی بن زید بیهقی، با تصحیح احمد بهمنیار، کتابفروشی فروغی. 


� ـ برخی بررسی‌ها و جهان‌بینی‌ها، تألیف احسان طبری، ص 254. 


� ـ تاریخ بیهق، صص 240 و 241. 


� ـ همانجا، صفحات 110 و 111 و 217. 


� ـ البته ابن‌فندوق صدور بزرگانی همچون سید اجل عزیز و سید اجل یحیی و امیر رئیس ضیاءالدین محمد و امیرسید اجل بهاء‌الدین عمل و امثال ایشان را در این باب اثبات نیفتاده می‌داند و او می‌گوید که شعر بدیشان شرف یابد و نه ایشان به شعر. و سپس اسامی این شاعران را با نمونه‌های شعریشان درج می‌کند: 1 ـ عزالامرا مسعود. 2 ـ حسین ابن احمد دلبر . 3 ـ حکیم ابوالعالا مجیری. 4 ـ تاج الحکما. 5 ـ یحیی فریومدی. 6 ـ حکیم محمد باشتینی. 7 ـ حکیم محمد المفخری. 8 ـ حکیم علی المکفوف. 9 ـ حکیم صوابی. 10 ـ علی مجیدی. 11 ـ حکیم ابوالفضل بیهقی. 12 ـ خواجه رئیس تاج‌الروسا. 13 ـ حکیم ابوالقاسم المفخری و دیگران. 


� ـ تاریخ بیهق، ص 210. 


� ـ دائره المعارف بزرگ اسلامی، جلد 3 ÷ ص 476. 


� ـ تاریخ بیهقی، به تصحیح منوچهر دانش‌پژو، جلد اول، ص 276. 


� ـ تاریخ ادبیات در ایران، ذبیح‌الله صفا، جلد دوم، ص 399 و 400 و نیز رجوع شود به تاریخ بیهقی، دکتر فیاض، ص 380 و 381. 






